


سرشناسه ۰ حسین زاده اصفهانی, احمدرضا,؛ 1 - 


مشخصات نشر : قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز 
پژوهشهای اسلامی, 138 - 


مشخصات ظاهری : ج. 

فروست : مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما؛ 13. 
شابک : 18000 ریال 9789648606393 : 
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری. 

یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد دوم, 1394. 
یادداشت : کتابنامه. 

موضوع : رمضان 

موضوع : رمضان -- احادیث 

موضوع : بندگی (اسلام) 

موضوع : اخلاق اسلامی 

موضوع : شب قدر 

موضوع : روزه (اسلام) 


شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای 


اسلامی 


رده بندی کنگره : 944/8۳188 1384 


رده بندی دیویی ۰ 24 


ص: 1 


اشاره 


شهد بندگی / احمدرضا حسین زاده؛ [برای] مرکز پژوهش های اسلامی 
صدا و سیما. _ قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهش 
های اسلامی صدا و سیما, 1384. 
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فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فییا. 


کتابنامه: جح .1. ص. 209 . 211 ج.2. ص 232.: همچنین به صورت 
زیرنویس. 


هه ی اه ای اه وا 
جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما. ب. عنوان 
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شهد بندگی (1) 

کد: 810 

نویسنده: احمدرضا حسین زاده 

ناشر و تهیه کننده: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
چاپ: امیران 

صحافی: منتظرالمهدی 

نوبت چاپ: اول / 1384 

شمارگان: 1400 

بها: 1300 تومان 

_حق چاپ برای ناشر محفوظ است_ 

نشانی: قم, بلوار امین. مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
پست الکترونیکی: ۱۳۰۵۱۳۴۱5۰۵۱ :۰ |[۴۲۴۱۵ 

تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 

شابک: 964-8606-39-0-8606-39-0 :9641558 
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دیباچه 


درود بر میهمانان خدا, سلام بر روزه داران رمضان که با بیروی ایمان, 
نفس سر کش را مهار کردند و خود را از پلیدی ها و زشتی ها رهانیدند و به 
دیار سعادت و سلامت ره سپردند. 


درود بر حرمت گزاران ماه رمضان و درود بر بهرم مندان از برکت ها و 
فضیلت های این ماه که بر سفره بخشایش پروردگار, به صیقل جسم و 
جان و مجاهده با نفس مشفغولند. 


سلام بر لیله القدر؛ .شب نور و رحمت, شب نزول قرآن و مطلع خیرات و 
تسادت که-سرمشا وقدنی نمی مهد یل کعال انسان-هاست. 


در موسم رحمت و تجلی حقیقت و نزول برکت. با تهذیب نفس و تطهیر 
ار اس ۱ اس نه نطا رو نی نت نیم 
و نیز با تمرین خلوص و بندگی, از خدا می خواهیم که بر محمد و آلش 
درود فرستد و شناخت فضایل این ماه و بزرگداشت حرمت آن را به ما 
ارزانی فرماید. 

ادا صاسته عبت الامامه مکی او رضا اس رادم که 
این مجموعه را ارمغانمان ساخت. قدردانيم. امید که در رشد و تعالی 
برنامه های معنوی ماه مبارک رمضان مورد استفاده برنامه سازان ارجمند 
قرار گیرد. اثه ول التوفیق 


اداره کل پژوهش 


مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
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منت خدایی را که به بندگان درگاه خویش طریق شکر و امتنان آموخت, و 
ایشان را اه نیو فان قرار داد تا سپاس گزار عطایا و نیکی اش 
باشند و از افزونی کرم خویش؛ ایشان را , بر سپاس و شکرشان, پاداشی 
نیکو عنایت فرمود. 


شباس خدایی را که زهمایی به کوهر تاسای دین را در صدف. وجود ادمی 
به ودیعت نهاد و او را به شرف مسلمانی شرافت بخشید و طریق سیر و 
سلوک تحصیل رضای خویش را به وی عنایت کرد تا در مسیر معرفت گام 
نهد و به بلندای رضای محبوب دست بازد. 


و سپاس محبوبی را سزاست که شهر ضیافت خویش را ماه طاعت و 
طهارت مقرر فرمود و آن را به نام پاک رمضان آراست و سفره ضیافتش 
را با فیض قرآن و نور هدایتش منور داشت و تشنگان حقیقت را به لعل 
شیرینش سیراب کرد و مهر بطلان بر سیاهی و گمراهی کشید. خوشا به 
حال مشتاقان در گام محبوب در ماهی که فیض قرآن در آن فرو فرستاده 
شد, در حالی که نور است و نشانه ای آشکار برأی جدایی حق و باطل. 
ماهی که خدای متعال, خور و خوراک را به هنگامه روزش منع نمود تا شهد 
مرس عست سا دول ست یره هاتا کذاری فرش ان رخمت را 
به سکانداری روح فرو 
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فرستد و ایان شبش را , به سلام ختم کند.(1) 


ماه مبارک رمضان, ماه انس و مناجات با ترورد کار مهربانی است که در 
ان ماه؛ خداوند, بندگان غافل و محتاج را به ضیافت نور و سرور بر سر 
خوان عفو و رحمت بی منتهایش فرا خوانده است؛ ضیافتی سرشار از 
مویکو کمال و مغرفت. که آگاهی از آذاب آن بر مهسا ان شایستم است 
و مراعات ان, بهره مندی ایشان را افزون می سازد. 


شهد بقد کون مجموعه ای است که آداب عبودیت و انس با خداوند متعال و 
اولیای الهی به ویژه در این ماه پر برکت و معنویت در ان امده است. بدین 
گونه که برای هر یک از روزهای ماه مبارک رمضان, یکی از موضوع های 


قلمی شیوا| و روان تبیین گردیده است. 


نگارش متن به نثر آهنگین فارسی است که با اشعار و حکایت های شیرین 
آراسته شده است ؛ به گونه ای که , بر غنای محتوایی ان افزوده و شنونده 
زا ی را سای ی آلهای اس ۱ 
مجریان محترم بر ادبیات متن را می طلبد. ولی مطالب کتاب. متناسب با 
موضوع ها خودداری کرده ایم. جداسازی مطالب در قالب قطعه های کوتاه 
۵ سل اي ان رایرا وان فرا ی اه با و 
اه الب ی 
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1- برگرفته از صحیفه سجادیه, دعای ۵4 مترجم: فیض الاسلام, انتشارات 
طا ری مر 


در پایان هر بخش؛ روایت هایی کوتاه و زیبا همراه با نرجمه امه است که 
زوایای ویژه ای از موضوع مورد نظر را یاداور می شود. این قسمت؛, برای 
استفاده در طول برنامه و پا به صورت زیر ویس مناسب است. 


در اینجاء لازم است از تلاش و همکاری برادر ارجمند. حجت الاسلام 


والمسلمین محمد نوری که با ذوق سلیم و قلم توانای خود در پدید امدن 
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ای کریمی که از خزانه غیب 
گیر و ترسا وظیفه خور داری 
دوستان را کجا کنی محروم 
تو که با دشمنان نظر داری 
سعدی 


ای عزیز ز ! مبادا که ماه رمضان بیرون رود و گناهان تو باقی مانده باشد و 
می که روزه داران مزدهای خود را بگیرند, تو از شمار محرومان و 
زیان کاران باشی. بایسته است تقرب بجویی به سوی خداوند تبارک و 
تعالی, به تلاوت قران مجید در شب ها و روزهای اين ماه و نیز به نماز و 
جدذ و جهد کردن در عبادت و به جای اوردن نمازها در اوقات فضیلت و 
کثرت دعا و استغفار؛ که: گر گدا کاهل بود, تقصیر صاحب خانه چیست. 


کلام آخر 

الهی ! ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد, ای ظاهر بی صورت و ای 
ای شنونده آوازها, ای بیننده نمازها, ای پذیرنده نیازها, ای شناسنده نام ها؛ 
ای رساننده گام ها؛ ای اگاه بر حقایق و ای مهربان بر خلایق, عذرهای ما را 
بپذیر؛ که تو غنی ای و ما فقیر و بر عیب های ما خرده مگیر؛ که تو قوی ای 
و ما حقیر. از بنذه خطا آید و دلت و از قو عطا آید و رجمت. 

یا رب, دل پاک و جان آگاهم ده 

آه شب و گریه سحرگاهم ده 

در راه خود, اول ز خودم بی خود کن 
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بی خود چو شدم, ز خود به خود راهم ده 


خواجه یدالله اتضار ه 


زیرنویس 

تشم آلرمضان ۵ رفص لنوت رمضان نه آنق.سب رححان 
نامیده شده است که گناهان را می سوزاند.(1) 

پتامز اگرم سل له غلنه و ال 


2 ان آئواب السّماء نف فی آوّل لیم من شهر مضان ولا تعْلَقْ الی آخر 
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تا شب خر ماه بسته نمی شود.(2) 


پیافین اکزم صلی: الاة غلیه و اه 

3. لو بعلَمْ العََدْ ما فی رَمضان لو آنْ یکُونَ رَمضانْ السَتَه؛ گر بندگان از 
یک سال باشد.(3) 

نار اکرم‌ضلی اللة غعلیة و اله 


4 هنگامی که هلال ماه رمضان آشکار شود, درهای دوزخ بسته گردد و 
درهای بهشت گشوده شود و شیطان ها در زنجیر می شوند.(4) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
ص :9 


1- محمد محمدی ری شهری, میزان الحکمه, دفتر تبلیغات, چ 4, ج 4 ص 
1176 


5. در ابتدای ماه رمضان, خداوند عزوجل به جبرئیل فرمان می دهد که به 
زمین برو و شیاطین را در زنجیر کن تا روزه بندگانم را فاسد نکنند.(1) 


ان اشصسضتی ان ام اه 


6 ان السَقی من خرم غفران ال فی هذا السَهّرٍ العظیم؛ بدبخت کسی 
است که در اين ماه بزرگ, از بخشش و مغفرت خداوند محروم گردد.(2) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
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1- همان. 
2- همان, ضص 190 


آثار و برکات روزه (روز دوم ماه مبارک رمضان) 
اشاره 


گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس 

زین چمن, سایه آن سرو چمان. ما را بس 
یار با ماست, چه حاجت که زیادت طلبیم 
دولت صحبت آن مونس جان, ما را بس 
از در خویش, خدایا به بهشتم مفرست 
که سر کوی تو از کون و مکان. ما را بس 
حافظ 

شیدایی در عبادت 


بر اهل معنا پوشیده نیست که وجود آدمی را گوهری تابناک در میان است 
که جان عالم؛ ار وا «فطرت» نام نهاده است که وجود انسانی را هماره به 
اصل اصیل خویش متوجه می سازد و یکی از جلوه گاه های پر فروغ آن, 
همانا لطیفه «عبادت و بندگی» است. هستی فرزندان ادم هماره با این 
لطیفه نهانی پيوند خورده است و هیچ گاه پهن دشت این کره خاه: از 
عبودیت و بندگی خالی نبوده است؛ هم چنان که نخواهد بود. خالق متعال 
آن دم که انسان را آفرید, با دمیدن نقعمه جان بخش الهی, , رشته محبت 
خویش بر گردن او انداخت و بدین سب آدم به خالق 
خویش آغاز شد و عبادت واقعی؛ همان شیدایی و شیفتگی است. 
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دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمی گیرد 

ز هر در می دهم پندش ولیکن در نمی گیرد 

چه خوش صید دلم کردی, بنازم چشم مستت را 

که کس آهوی وحشی را از این خوش تر نمی گیرد 

حافظ 

روزه؛ عبادت خاضعان 

آدمی زاده آنجا که راه حقیقت در پیش دیدگانش به تیرگی فرو رفت و در 
ژرفای مسیر خلقت و هدف اصیل آن به حیرانی و انحراف دچار گردید, 
اشکال مختلفی در عبادت ها ابداع کرد, ولی به واسطه آنکه از نهاد جان و 
این عبادت های اصیل و فطری انسانی, «روزه» با تابناکی خاصی جلوه ۹1 
است. روزه از دیر باز در میان قوم ها و ملت های مختلف جهان رایج بوده 


و هر قومی بر سیاق فرهنگ و آداب و رسوم فطری و مذهبی خویش, به 
نوعی به این جلوه گاه طاعت و خضوع پای بند بوده است. 


تاریخچه روزه 


رومانی ها و هندوها زیاد روژه می گرفتند و در پی ایشان, یونانی ها و 
مصری ها. برهماییان. اول و چهارم هر ماه و نیز اول هر یک از فصل ها و 
روزهای کسوف را به روزه اختصاص می دادند و بوداییان, اول» نهم. 
پانزدهم و بیست و دوم هر ماه را. 

در کیش بهود, نهم اوریل و دهم و بیست و دوم ژوئیه. روزهای وجوب 
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روزه است و ایام وجوب روزه در غیر این موارد نیز به مناسبت اعیاد و 
رویدادهای تاریخی و مذهبی, به بیست و پنج روز در سال می رسد که در 
تورات؛ فصلی به عنوان روزه واجب مطرح است. همچنین در اقوام 
مختلف مسیحی, روزه با عنوان های گوناگون وجود دارد.(1) 


برخی فیلسوفان یونانی چون فیثاغورث و افلاطون را چنین باور بود که بر 
اثر روزه, حالت های معنوی در روح ایجاد می گردد که مقدمه الهام های 
روحانی است. قبایل فراوانی از بومیان امریکا را اعتقاد بر آن بود که روزه 
برای کسب هدایت از روح برد ون نمر بخش بوده و موجب تهذیب روج 
است. برخی قبایل نیز برای کسب موفقیت های دنیایی, تقویت جسم به 
وسیله دعا و روزه راء, ضروری می دانستند.(2) 


نقل است که عارفی گفته است: چندین سال خویشتن را در سیری و 
گرسنگی بیازمودم. در ابتدا ضعف من از گرسنگی بود و قوّتمٍ از سیری. 
ولی پس از چندی. قوت من از گرسنگی بود و ضعفم از سیری.(3) 


گرسنگی, محبوب ترین اعمال 


آنچه در احادیث و اخبار و نیز سخنان اهل معرفت در فواید کم خوری و 
روزه داری آمده, بسیار خیره کننده و شگفت انگیز است. چنان که گویی 
آدمی: :۱ برای رسیدن به قله های عبودیت و کمال, جز از مسیر گرسنگی 
کشیدن و تحمل کم خوری و پرداختن به فریضه روزه داری, شاهراهی 
نباشد و هر چه 
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1- اتوبوخنگر, نقش روزه در درمان بیماری ها, مترجم: مهدی پور, 
2- مجله نگاه, ویژه نامه رمضان 90 ضص 95 
,.ص 305. 


از عبادات و راه های پزستخش به.جای آورده می شنوند: همه و همه در پرتو 
نور این فضیلت روحانی, سودمند خواهد بود. رسول خدا, حضرت محمد 
مصطفی صلی الله علیه و اله در این باره فرمود: 


با نفس خویش به وسیله گرسنگی و تشنگی مبارزه کنید؛ زیرا پاداش آن, 
مانند پاداش مجاهدان راه خداست و عملی نزد خداوند محبوب تر از تحمل 
گرسنگی و تشنگی نیست.(1) 


تم ان آن-خرت متقول است که فرمود: 


[دل ] کسی که شکم خویش را پر کرده است, به ملکوت آسمان راه نیابد و 
پر بو ور حه رد خداآوتد از آن کستی استته که سین وه کرت از هه 
ی ب است. 


عارفی گوید: هیچ روزی ی و یس 2 
دری به روی دل من از فایده علم و حکمت نگشودند و به قدر غذای 
نفسانی, غذای روحانی یافتم. 


مردی به ابن سیرین گفت: مرا عبادت بیاموز. گفت: خوراکت چگونه 
است؟ گفت آن قدر می خورم تا سیر شوم. ابن سیرین گفت: این عادت 


چارپایان است: بر تو واجب است که روش خوردن بیاموزی. سپس اداب 
عبادت.(3) 
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وان 
3 عبد الضمد همدانی: بخر المعارف,خکمت, 370 دض 112 


اثار و برکات روحی روزه 


با توجه به گستره عظیم و زوایای فراوان آشکار و پنهان روزه. سخن از 
اثار و برکات ان امری بس مشکل می نماید و مجالی وسیع می طلبد, ولی 


ذکر مهم ترین آثار روح بخش آن, ضروری و غیر قابل چشم پوشی است و 
آن نیست مگر فایده ها و برکت های روحی که به واسطه این عبادت 


خاضعانه در روح و جان آدمی حاصل می گردد. 


نس گرسنگی واندرون از طعام خالی داشتن, در تکمیل نفس سالکان الی 
الله محضول وت اسان به موفردکاند نان شیر ره مضه با یکیو 
دارد ؛ چنان که در روایتی از سرور اولیا و انبیای الهی, محمد مصطفی صلی 
الله غلبة ه ال آنده انیت 


با گرسنگی و تشنگی, به مجاهده نوس خود برخیزید ؛ زیر اين عمل را 
پاداشی ِِ همچون باداش : مجاهده در ررله خدا و هیچ عملی نزد پروردگار 
یر او ان حضرت است که: 

از شمتذفرین تما در قيامت تزه خدای تعالی: انانتد که. کرسنکی افزون تز 
کشیده و فراوان درباره پروردگار تفکر کرده اند. 

باز هم از اوست که به یکی از یاران خویش فرمود: 


چنان که بتوانی, هنگام مر گ, شکمت, گرسنه و جگرت, تشنه باشد ؛ زیرا با 
چنین حالی می توانی به درجاتی بسیار عالجت نایل گردی و جایگاه تو در 
جوار پیامبران الهی خواهد بود؛ ملایکه از ملاقات روح تو مسرور می گردند 
و 


ص:15 


1- میرزا جواد آقا ملکی تبریزی, المراقبات, دار المثقف المسلم, 1363, 
ص 95. 


خدای جبار بر تو درود می فرستد.(1) 
اندرون از طعام خالی دار 

تا در او نور معرفت بینی 

سعدی 

آثار روزه در کلام الهی 


در شب معراج و نزدیک ترین حالت های روحی پیامبر اسلام صلی الله علیه 
فلت یوب ۱ پروردگار متعال در مقام بیان آبار اف تایج زرم به: رسته ل 
کرش لیر اه فصن آلم وی فر موه 


ای احمد ! نتیجه و حاصل روزه, کم خوردن و کم گفتن و ثمره کم گویی, 
حکمت است؛ " چرا که حکمت.؛ معرفت را در پی خواهد داشت و معرفت 


یقین را و چون بنده به مقام یقین رسید, نزد او مهم نیست که چگونه شب 
را به صبح رسانیده, در سختی با در آسایش و این همانا مقام رضاست. 


ان کس که در تحصیل رضایت من کوشد. سه خصلت مهمش ارزانی کنم: 
اول شکری که با هیچ جهلی آمیخته نباشد ؛ دوم ذکری که فراموشی در آن 
راه نیابد و سوم محبتی که هرگز علاقه غیر من را بر محبت من برنگزیند. 
نیز چون بنده ام مرا دوست داشت. من نیز او را دوست می دارم : در میان 
بندگانم مجیوبش می کنم : دیده قلبش را به جلالت و عظمتم می کشا کشا یم ؛ 
ی و ی ی و 
حراوت.هان ففن را بو اه اشامن می مان ۲ نکمم شت در اند 2 


ص:6 1 


1- همان. 
2- وافی؛ 0 ۳ ض‌ 9د. 


روزه, پر پرواز تا ملکوت 


ای یاران ! بيایید چشم دل باز کنیم و بنگریم که تمامی این نعمت ها؛ 
الطاف و نعمت هایی است که مولای کریم به خاصان اولیای خویش 
مرحمت می فرماید. چه نیکوست که در این ضیافت کریمانه الهی, کام 
جان را به زلال جان بخش الطاف و بخشش های پروردگار متعال تا کت 
بخشیم و از برکت و فیض این سفره گشاده بهره مند گردیم. 

وه که چه زیبا و دل آراست مقام یقینی که آدمی, خوش و ناخوش دنیا را به 
مر و و انا رل 
بگسلاند. و نکوتر از آن, حصول مقام رضاست که انسان همواره خویش را 
دز فخضر. بار. انکارد و انتة دل را با یاد و ذکر او صیقل دهد و به برکت 
فیض روحی روزه, چون پرنده ای سبک بال, رخت ازاین جهان بربندد و به 
دیدار دوست نایل گردد؛ که حضرت دوست خود فرموده است: 


ای روح آرامش یافته ! به سوی پرورد کارت باز گرد, در حالی که هم تو از 
او خشنودی و هم او از تو خشنود است. بتر.دز اسلی بند کانم در ایو به 
بهشتم وارد شو. (فجر: 7 30) 

خوش آن ساعت که دیدار تو بینم 

کمند عنبرین تار تو بین 

نبیند خژمی هرگز دل مو 

مگر آن دم که رخسار تو بینم 

بابا طاهر عریان 

صفای دل 


دیگر از فایده های روره» صفای قلب و نورانی شدن دل است. قلب مصفا 


به 


ص: 17 


صفای روز ه» اهاد ی فراوان برای تفکر می یابد و همین تفکر طولانی, 
انسان را به معرفت خدای تعالی خواهد رساند؛ چنان که نبی مکرم اسلام 
یا 


آن کس که شکمش را گرسنه نگه دارد, قدرت تفکرش افزایش یابد و به 


کنترل قوای نفسانی 

هواهای نفسانی و شهوت های باطنی در رنج و اضطرابند. می توانند 
بهترین بهره را از اين روزها و شب های پر فیض و برکت ببرند و از روزه 
برای کنترل غریزه ها و قوای خویش بهره جویند؛ چنان که حضرت رضا 


علیه السلام. روزه را موجب در هم شکستن تمایلات و شهوت انسان 
قلمداد فرمود.(2) 


اگر لذت ترک لذت بدانی 

دگر لذت نفس, لذت نخوانی 
هزاران در از خلق بر خود ببندی 
گرت باز باشد دری آسمانی 
سعدی 


تعدیل مقدار خواب, از آنار و برکات دیگر روزه و کزنستگن است؛ چرا که 
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1- همان. 
2- میزان الحکمه, ج 5 ص 466. 


مهیا شدن برای نماز شب و رسیدن به مقام رضایت الهی است. 


غافل مباش ار عاقلی, دریاب اگر صاحب دلی 
باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را 
سعدی 

روزه. نعمت الهی 


پس ای عزیز! با آنچه در فواید و برکات روزه رفت, سر آنکه محبوب, 
ضیافت خاص خود را در این ماه برای بندگان خویش عنایت فر موده است, 
آشکار می شود؛ چرا که کدام نعمت والاتر و گران مایه تر از شناخت و 
ملاقات پروردگار تواند بود و همأنا کم بسنری است مناسب برای 
نیل , به این مقامات. بر اهل معنا روشن است که روزه, تکلیف شاق و 
نیازمندش عنایت فرموده و انجام ان توفیقی بس عظیم و مستوجب شکر 
و امتنان در درگاه ان کریم مطلق است. 


پس این عبادت روح افزا را مشقت و سختی تلقی نکنیم و آن را چون 
نعمتی جان بخش در آونتن کشیم ۲ آنچه در روز به واسطه تحمل 
گرسنگی و تشنگی از فضایل و مکارم به کف آوردیم, با پر خوری و افراط 
در افطار و سحر از کف ندهیم و با یاد فقیران و نیازمندان, هم درد آنان 
کمال روزه 


افزون 


ص: 19 


۳ ۱ 
نگاه نامحرم, گوش را از شنیدن صدای حرام و بدن را از تماس معصیت 
آلوده.. پزهیز لازم است. به همین دلیل: در روایت ها, غیبت: دروعغ: نگاه به 
نامحرم, فحش, ظلم و گناهان دیگر, باطل کننده روزه واقعی معرفی شده 
است.(1) هر چند ارتکاب این امور موجب قضای روزه نیست. مانع رسیدن 
به قیض معنوی روزه خواهد بود. پس باید هر عضوی از اعضای انسان. 
بهره وافر و کامل از این ضیافت نورانی ببرد تا فروغ آن, در تمام اعضا و 

جوارح تا بنده گردد. 


هان صیام آمد دلا از آن صفا باید گرفت 
روزه در این ماه از امر خدا باید گرفت 
باب رحمت باز شد, اکنون به آب دیدگان 


گرد عصیان راز رخ چون کهربا باید گرفت 
معنی روزه نباشد اجتناب از اکل و شرب 
روزه با چشم و زبان و دست و پا باید گرفت 


در .خی است که تبی مکرم اسلام صلی الم علیه و. ال در بزایر نت که.به 
ظاهر روزه بود, ولی همسایه خود را دشنام می داد, غذایی حاضر ساخت و 
فرمود: از این طعام بخور. زن گفت: ای رسول خدا! من روزه دارم. 
حضرت فر مود: چگونه ادعای روزه داری می کنی اس ماه 
دشنام می دهی؟ ! بدان که 


ص:200 


یات 13 


روزه فقط خودداری از خوردن و آاشامیدنت بیست ؛ که پزوزد از متعال آن 
را مانعی برای زشتی های گفتار و رفتار مقرر فرموده است. چه اند کند 
روزه داران و چه فراوانند گرسنگان !(1) 

روزه عام از شراب و نان بود 


وزه خاص از همه عصیان بود 

روزه های او بود از غیر دوست 

حال مشتاقان 

خهشا حال. آنان که خاضفانه.به مهمانی مخنوب: می: فتایتد ور سر سفره 
یار حق نمک نگاه می دارند و دل در گرو مهر و محبت او سپرده. از 
موجبات غضب و نارضایتی او پرهیز می کنند. خوشا عاشقی که وقتی 
فرصت روزه به پایان ان چون کود کنن. که ببه. از کین متولد می گردد؛ از 


میان گناهان خارج می شود و با سعی جدید در محضر پروردگار به تلاش 
ایستد و اين گونه حرمت ضیافت شکوهمند او را نگاه دارد. 
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1- میزان الحکمه, ج 5, ص 172. 


الهی ! در سر, خمار تو؛ در دل, اسرار تو و بر زبان, استغفار تو داریم. اگر 
جوییم, رضای تو جوییم و اگر گوییم, ثنای تو گوییم. 


الهی ! فرمودی در دنیا بدان چشم که در توانگران می نگرید, به درویشان و 
مسکینان نگرید. 


الهی ! تو کریمی و سزاوارتری که در آخرت بدان چشم که در مطیعان می 
نگری, در عاصیان بنگری. الهی ! ما را از فضل و کرم خود ان ده که ان به. 
الی اند خر اار ات وشاوع, ارست: هچ از ساقت و رن کاتیه زنده 
بی تو چون مرده زندانی است. ژتدگانی.بی تو مردگی است و ژزنده به نوه 


زنده جاودانی است. 


الهی ! در دل های ما جز تخم محبت مکار و بر جان های ما جز باران رحمت 
مبار. 
بار 


اين جهان و آن جهان و هر چه هست 
عاشقان را کوی معشوق است و بس 
گر نباشد قبله عالم مرا 

قبله من روی معشوق است و بس 
زیربنویس 


1 للصایّم فرَختان فرّحه عند افطاره فرَحهةٌ عند لقاء زبه؛ ؛ برای انسان 
روزه ۳ دو شادمانی وجود دارد: یکی هنگام افطار و دیگری وقت ملاقات 
مرف رز کار خویش.(1) 


خضرت امام صادق: یه السلام 
ص:22 


1- میزان الحکمه, ج ظ5, ص 464. 


2 آلشانه فی. غیادن الله و ان کان تاتما غلن, فراشه:مالم یقت خشلدا: 
روزه دار همواره در حال عبادت و نز کف خداست, حتی هنگام خواب؛ 
(البته) مادام که غیبت مسلمانی را نکند. (1) 

پامیر اکرم ضلی الله یه و له 

صوقوا متا مزونه بکتریت تا سامت باشیه ی 

پبامیر اکرم خلی الله. علبه.و ]له 


4 َلصَیام اجْتَنابٌ القحارم گما یَمتنعٌ الَجُل من الطعام و السراب؛ روزه, 
خودنگه ۳ از حرام های لیا اشت:. .همان کونه کم انشان از عدا < 
نوشیدنی پرهیز می کند دسا 


شرت قلی فلية السلام 

5 صَوم القلب حَیْرُ (من) صیام اللسان و صیامٌّ اللسان حَیْرْ من صیام 
البّطن ؛ روزه قلب بهتر از روزه زبان و روزه زبان نیز از روزه شکم برتر 
است.(4) 

رت ی ع اه ااصنام 


0 صوم التَْفس عْن لذات الدنیا 1 الصیام ؛ روزه نفس از لذت های دنیا, 
سودمندترین روزه هاست.(5) 


حضرت غلن عم اللام 


7. الصيامٌ 5 الحخٌ تسکین القلوب؛ روزه و 2ج موجب آرآفتتن دل هاست. 
(8) 


ص :3 2 


1- همان. 
2- همان. 


8 لصوم لی و آنا آجزي یه؛ خداوند تبارک و تعالی می فرماید: روزه از من 
است و من خود پاداش ان هستم.(1) 


خصرت وان رصان الاتغانت و اند 


ص :24 


1- همان. 


بهار قرآن (روز سوم ماه مبارک رمضان) 
اشاره 


ا را اتکی ار تیه زار 
ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار 
نکته روح فزا از دهن یار بگو 

نامه خوش خبر از عالم اسرار بیار 
تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام 
شمه ای از نفحات نفس يار بیار 
حافظ 

بهار عاشقی 


اهل ذوق را زمانی خوش تر از «بهار» نیست که در آن, با رويش گیاهان و 
زنده شدن عالم, اهتزاز روح خویش را 7 
عالم ملکوت را حس می کنند . اهل معنا را نیز حقیقتی جان فزاتر از 
«قرآن» نباشد که در آن, طراوت دستان نوازشگر محبوب را 04 می 
نشینند و با استماع پیام دلدار. دل و جان را صفا مي بخشند. خیضا احوال 
آن که هم اهل دل است و هم اهل معنا؛ که هم مأنوس بهار است و هم 
ایس فران. سلوک راه عشق, دلی بهاری و جانی قرآنی می طلبد و آنجا 
که. ای ده کوهر جفقت بردنده ضی توان: ضدف. کعبه عشق را در اون 
کشید و هر عاشقی را فرض است 


ص25 


دانستن این معنا که: «رمضان, بهار قرآن است».(1) 


کلام دلدار 


رمضان, تجلی گاه شکفتن غنچه های قرآنی در باغ دل هاست. محب را آن 
دم که تحت عنایات خاص محبوب قرار می گیرد و محو جمال دل آرای او 
می گردد, چیزی فرحناک : تر از شتنیدن کلام روح بخش یار تست و قران؛ 
همانا ۳ ر که در این ماه پرفیض و 
معناء آنها را به سوی خویش می خواند و با آغوشی باز به استقبالشان آمده 
است و ایشان را به بازگشت به سوی زادگاه اصلی و فطرت پاکشان 
دعوت می کند. قرآن, به حقیقت. صدای سخن عشق است که: 


ص :26 


1- حدیث از خضرت آهام اقفر غلنه اسلا مصال الفه چ فرص هر 
روایت ء. 


از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر 

یادگاری که در این ند دوار بماند 

حافظ 

جمال حق 

چه نیکوست در این ماه نورانی, از پله های روحانی این نردبان عرش بالا 
رفتن و تا قله کمال و معرفت صعود کردن, از قفس تن رهایی جستن و 
پرواز در عالم ملک و ملکوت و نظاره صاحب کلام ؛ چنان که در خبر است 
از امیر مومنان علی علیه السلام. «خدای متعال در کلام نورانی خویش بر 
مردمان تجلی کرده است. ولی افریدگان از درک و شهود جمال او عاجزند. 
(1) 

اگر مشاهده خواهی جمال یزدان را 

ببین جمال عدیم المثال قرآن را 

به چشم جسم نبینی به غیر جسم, آری 

ببین به دیده جان, فاش, طلعت جان را 
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[ وم البلاعم, خشایه 17 


آدانین از تلاوت قرآن 
طهارت دل و جا 


ژلال. فران شتریف: که. از پاک ترین سرخشنمهة هستی چاری. کردیده: در 23 
سال بر قلب نازنین نقطه عطف هستی, محمد مصطفی صلی الله علیه و 
اله نازل گشته و سراسر وجود ان حضرت را در بر گرفته است. 


این زلال صاف و این چشمه نوش, بستری خالی از گل و لای و دل عاری از 
گناه و معاصی و قلبی آماده و مستعد بذیرش. مین طلبد. تا رخشتند کی 
گوهرهای تابناک آن در پس غبار تاریکی جهالت و غفلت مستور نماند و 
شاهد زيباي معنای آن, مجال جلوه گری و خود آرایی بیابد. پس تلاوت این 
کریمه را ادابی است که از ان شمار طهارت است ؛ چندان که مجبوب 
ازلی و ابدی طهارت را نخستین شرط بهره مندی آن مقرر فرموده است: 


ات لا 


«لیَه 1 المَطهرون؛ جز پاکان به ان دسترسی نخواهند داشت». 


شست وشویی کن و آن گه به خرابات خرام 

تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده 

حافظ 

پس از آن. به پاکیزگی دهان که مسیر تلاوت قرآن است. امر فرموده 
است ؛ چنان که در خبر است از سید کاینات که فرمود: راه قران را پاکیزه 


سازید. پرسیدند: ای رسول خدا! راه قران چیست؟ فرمود: دهان. 
پر سیدند: با چه؟ فرمود: با مسواک زدن. 


ص :28 


و ی 


آیینه شو, جمال پری طلعتان طلب 
جاروب زن خانه, پس میهمان طلب 
صائب 


امیر مقمنان علی علیه السلام قاریان قو انا نف یه دسته تفستم مت کید 
و می فرماید: 


عده ای را غرض از تلاوت قرآن فقط خشنودی خداست و جمعی آن را 
برای دست یابی به امور دنیایی و عده ای دیگر برای مجادله با دیگران 
تلاوت می کنند. نو آ کر تواتیز یکهش در مار آنان باشتی. که قران.را فقط 
برای رضای الهی تلاوت می کنند.(1) 


قلعه محکم پروردگار 
دیگر از آداب تلاوت قرآن شریف؛ پناه جستن از شر ابلیس به خدای 


رحمان و رحیم است تا ادمی خویش را در دژ محکم الهی و در پناه لطف 
بی نهایت و عنایت خاص وی اندازد و با بستن درب های ظلمت و سوسه 
های شیطانی, درهای رحمت الهی را به سوی خویش بگشاید. خدای متعال 
می فرماید: 


[ای رسول ما آچون تلاوت آیات قرآنی هر ابتدا از شر وسوسه های 
ای هی اه اه ول 9 


تن دز کید اشت ات آمام صاون لیم السام کید 
ص :29 


خطبه 4192. 


درهای گناه و معاصی را با پناه جستن به خدای متعال ببندید و درهای 


ی ۲ 2 
(1) 


تفکر ۵ تافل خن بات الم از فیک ادا تلاوت قران. است* را که به 
فرمایش امام چهارم. زین العابدین علیه السلام: 


یات قرآنی, گنجینه های علم و معرفتند و هر عاقل و اهل دقتی بر خود 
فرض می داند که هنگام گشودن هر گنجینه ای, در آن بنگرد و از جمال و 
بهای دل انگیز آن بهره مند گردد و با تفکر در معنا و مقصود آیات الهی, دل 
و جان را ؛ به انوار تابناک آن نورانی سازد و آن گاه به تلاوت آیات ویک 


بپردازد. 


خود قران کریم نیز یکی از غرض های مهم نزول خویش را تدبر و تفکر 
معرفی فرموده است: 


این قران باعظمت. کتانی مباری و عظیم الشان است که بر تو تازل 
کردیم تا مردم در آیات آن 1 فد کر خفاية آن 
3 (ص: 29) 


به تعبیر مولانا: 

حرف قرآن را مدان که ظاهر است 
زیر ظاهر, باطنی هم قاهر است 
زير آن باطن, یکی بطن دگر 

خیره گردد اندر او فکر و نظر 

زیر آن باطن: یکی بطن سوم 

که در او گردد خردها جمله گم 
ص:30 


له توا 92ص 6 2 روایت :24 


فك 


خضوع و دل شکستگی در برابر کلام الهی نیز از دیگر آداب تلاوت آن 
است. بز کزید حان آالهی و اوصیای مکرم ایشان. همجون نبی مکرم اسلام 
صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام, هنگام تلاوت قرآن, آن 
گاه که به آیات عذاب می رسیدند. اشک می ریختند و ناله سر می دادند 
(1) آن بزرگواران در توصیه های خوبش چنین فرموده اند: «قران را 1 
حزن و اندوه تلاوت کنید؛ زیرا با حزن نازل گردیده است».(2) 


در روایت امک است هنگامی که آیات 3 و 44 سوره مبارکه فجر: 
«وعدگاه تمام آن مردم آتش دوزخ خواهد بود که آن دوزخ را هفت در 
است و هر دری برای ورود دسته ای از گمراهان معیّن گردیده است». بر 
پیامبر گرامی اسلام نازل شد, آن حضرت صلی الله علیه و آله به شدت 
گریست. اصحاب نیز با آنکه از علت گریه پیامبر و نزول آیه بی خبر بودند, 
کریشتند و هبو یک از آنان: تتواتسشت: با بيامیر. سخن بکوید .وه قلت. کربه 
شدید ایشان را جویا شود. از اين رو, اصحاب از حضرت فاطمه 
علیهاالسلام خواستند تا از سبب گریه پیامبر بپرسد پیامبر در پاسخ فرمود: 
خح توت تک ریم در حالی که رل این آبات را اش من رل کیدم‌تاست؟ 
سپس این ایات را برای حضرت فاطمه علیهاالسلامتلاوت فرمود». حضرت 
زهرا علیهاالسلام وقتی انها را شنید, با صورت بر زمین افتاد و فرمود: 
«وای وای بر کسی که داخل اتش دوزخ شود » سلمان که شاهد ماجرا 
بود. وقتی این 
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2 السال دص 777 


مطلب را شنید, با ناراحتی گفت: «ای کاش گوسفندی در میان خانواده ام 


بفذم:۵ آنان پوستم را می کندند و گوشتم را می خوردند و یاد ق کر ان 
را نمی شنیدم.» عمار که از جریان آگاه شد, گفت: «ای کاش پرنده ای ۳ 
میان کوه ها و دشت ها بودم و مورد عذاب و حساب واقع نمی شدم». 


علی علیه السلام با تنوان. ار عذاب. از صیان ان جمع برخاست و گفت: 
«ای کاش از مادر زاییده نشده بودم و ای کاش درندگان گوشت هایم را 


می دریدند و یاد و ذکر آتش را نمی شنیدم.» آن گاه دست هایش را بر سر 
گذاشت و در حالی که می گریست., فرمود: 


او سرا واه از کم توتهآمرمم در کاست رو وت ه 
در حالی که میان بهشت و دوزخ حیران و سرگردانند. زبانه های اتش, انها 
را می ربایند. دوزخیان؛ بیمارانی هستند که عیادت کننده ای ندارند و زخم 
خوردگانی هستند که جراحتشان مداوا نمی شود و اسیرانی هستند که 
هرگز آزاد نمی گردند و کشتگانشان دادخواهی "9 انز آنتتن هی خوو اند 
و از آتش می نوشند و در میان طبقات دوزخ این سو و آن سو می شوند. 


دایتعا له شا اه اه اقا سس 
وای بر من و تو ای بلال, اگر پایان کار ما به سوی آتش باشد و پس از 


لباس های پنبه ای و کتانی, جامه هایی از آتش به تن کنیم ! وای بر من و تو 
ای بلال که چنانچه با شیاطین در انش همراه و هم نشین گردیم (1) 


آناز و برکات تلاوت قرآن به توصیف نیاید که قرآن, دریایی است که 
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1- سیدبن طاووس, الدروع الواقیه, آل البیت, 1372, ص 274. 


گوهرهای آن را شماره نتوان کرد, ۳ به اندازه مجال, به گوشه هایی از 
1 اشاره می رود. از زد انیت از قلب و دل, اثر عمیق تلاوت پیام الهی 
ات اه اه سا لیا کت وال رو ول ۳ 
بسان اهن,؛ زنگار می بندد. عرض شد: یا رسول الله ! صیقل دهنده دل 
چیست؟ فرمود: تلاوت قرآن.(1) پس لازم و ضروری است که گرد و غبار 
و اه سا ان و ها را یماسا 
ظلمانی کرده است, با استعانت از کلام دلفروز قرآنی از روی قلب و دل 
زدود؛ چنان که شیخ اجل سعدی شیرازی فرمود: «مراد از نزول قرآن, 
سیرت خوب است. نه ترتیل صورت مکتوب». 


ذبگر از بر کات تلاوت قران شریف, افزونی ایمان آدمی است؛ آن گونه که 
ایمان است».(2) 


از دیگر آثار تلاوت قرآن, جلب برکات مادی است که از آن شمار, موجب 
فراوانی نور دیدگان و تقویت قدرت بیان می ار مولی الکونین؛ امام 
علی علیه السلام در دعای ختم قرآن می فرماید: «پروردگارا! به برکت 
قرآن, نور چشمانم را بیفزای و با آن, زبانم را گویا فرما».(3) 


افزون بر اين, هر یک از سوره ها و آیات قرآن را ویر کی هایی است که 
اثرات شگرف در رفع مشکلات دنیایی و درمان بیماری ها و دفع هم و غم و 
پریشانی دارند؛ چنان که در خبر است: «قرائت هفتاد بار سوره حمد بر 
بیمار, 
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1 ان ی 2018 


2 غرر الحکم آمدی, شرح خوانساری, ج7؛ فهرست. ماده قرء ص 320. 


موجب تسکین درد او خواهد بود».(1) 


یس قرآن همچنین موجب نورانی شدن منزل فضحل ند کی است و اثر 
ت انگیزی در توسعه رزق و روزی آدمی دارد. نبی مکرم اسلام, محمد 
ای ای ی رس 


خانه های خویش را با تلاوت قرآن روشن و نورانی_ کنید... آن گاه که 
تلاوت قرآن در خانه ای فراوان تبون یر یی در او منزل فزونی می 
گذارد و اهل آن از نعمت های الهی برخوردار خواهند شد ۳ 

تا بود وردت؛ دعاأ و درس؛ قرآن غم مخور 

حافظ 

تلاوت قرآن در ماه رمضان 

چنان که اشاره رفت. ماه مبارک رمضان, بهار قرآن و بهترین زمینه و بستر 
برای تلاوت و بهره وری از برکات معنوی و مادی آن است و به همین دلیل, 
به تلاوت قرآن شریف در این ماه مبارک تأکید فراوان شده است تا آنجا 
که عده ای از اهل معرفت, در این ماه چندین قرآن ختم و ثواب آن.دا یه 


یک .یک انقه. اظهار علیهم السلامکه:روح قزر ان و فران های ناطقند, هدیه 
می کردند.(3) 


عارف فرزانه و مقتدای اهل دل. امام خمینی رحمه الله نیز که در ایام 
عادی و 
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2- همان. 
3- همان. ص 618, روایت 4. 


حتی روزهای کسالت و بیماری, به تلاوت قرآن بین دو نماز و قبل از نماز 
مقید بود. در این ماه مبارک, ملاقات های خویش را تعطیل می کرد تا 
بیشتر بتواند به قران و دعاأ بیردازد و در هر سه روز» یک قران ختم می 


کرد.(1) 
کلام آخر 


بارالها ! بر محمد و آل او درود فرست و به یمن قرآن, بار گران گناهان از 
دوش ما برگیر و به ما خلق و خوی نیکان بخش و ما را از کسانی بگردان 
که در دل شب ها و آغاز و انجام روزها, با تمسک به قرآن در کار تو می 


کوشند " پاشند که بة پالایش قران: ما زا آز هر آلایتتزن, پاکیزه بداری. 


لطیفا ! قرآن را در ظلمت شب های تنهایی, مونس ما قرار ده و آن را در 


بار پروردگارا! بر محمد و آل محمد درود فرست و به برکت قرآن, درد 
فقر ما را با مرهم بی نیازی خویش درمان کن و با آن, رفاه زندگی و 
گشایش رزق به ما عنایت فرما و به لطف آن, ما را از اخلاق نایسند و 


عادت های زرشت رهایی بخش. 


محبوبا ! به برکت قرآن, دشواری جان کندن را به هنگام مرگ آسان کن. در 
آن هنگام که ناله ها سخت شود و نفس ها به شمان افتدم ان گاه که خار 
به گلوگاه رسد و گویند: افسونگر و درمانگر کیست.؛ و فرشته مرگ از 


بارالها ! بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را از شمار کسانی قرار ده 
که رما فرآن نی می زننو و در شاه آن فی ارمتم ان بر تفالخ 
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1- غلام رضا گلی زواره, فرازهای فروزان. حضور, 1379, ص 73. 


جانفزایش هدایت می پابند و از روشنگری های ار ره توشه و از فروعغ 
تجلی, آن چراغ خویش می افروزند و دیده هدایت به چیز دیگر نمی 
۱ ندوزند "۷" 

آمین 
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1- این متن؛ برداشتی از دعای ختم قرآن است که از دعای چهل و دوم 
صحیفه سجادیه, اقتباس گردیده است. 


زیرنویس 


1 اگر مرگ گریبان گیر اهل مشرق و مغرب شود بعد از آنکه قرآن با من 
است. هرگز وحشت نخواهم کرد اد 


رت بنتحاد غیت آلباام 


2 اللّه اللّه فی الْقرآن لایَسَيعْكم بالعمل به یرک ؛ خدا را ! خدا را ! درباره 
قرآن:میادا یرانق عم بط انز سای و 


رت ای غلیم السلام 


3. فطل القرآن عَلی سیر الکلام گقطّل ال علی حََقه؛ فضیلت و برتری 
قرآن نز دبک حفار‌ها همانند تزر ف را ونخ بر تیک افرندفان اوست 3(۰) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 


4 لا تحلفه 3 الرّد و وْلوج السَمُع؛ قرآن به روز کان تة از خواندن بسیار و 
نه از شنیدن بسیار کهنه نگردد.(4) 


حضرت‌فآی لیم واه 


5. ار الذی لیس فی جوفه شی ۶ من القرآن کالییّتِ الحَراب؛ به راستی, 
کسی که چیزی از قران در سینه اش نباشد. سینه اش همانند خانه ای 
ویران است.(ظ) 


پیامبز اکرم ضلی الله علیه. و اه 
ص : 37 


اصول کافی 2 602 دانت 3 1 
تفع البلاغة, نامد: 47 

۱ 
4- نهج البلاغه, خطبه 156. 

5- کنز العمال, روایت 2478. 


6 من قرأً الفُرآن و هُوّ شاثٌ موم اختلط ۰۰ 
۳ ن با گوشت و خونش امیخته می گردد.(1) 


حضرت صادق علیه السلام 


7 حملَة الْفرآن غرفاء هل آلْجِتّهٍ وم القياقه؛ حاملان قرآن در قیامت. 
0 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
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ال رسای 2299 


توبه (روز چهارم ماه مبارک رمضان) 
اشاره 


دار آشیه غای ار کناب مرت 

کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست 

دانم که بگذرد ز سر جرم من که او 

گر چه پری وش است. و لیکن فرشته خوست 
حافظ 


ای ای ان مت سوت ای ۱ 
چشیدن درد عاشقی به وصف نمی اید. یکی از ذیباتريخ آن اسر از: فستله 
تیه و آشتتی است, آنجا که معشوق, خدای متعال و رت الارباب است و 
عاشق, بنده عاصی مخلوق از تراب. جدایی از چنین محبوبی و دوری از اوء 
دردی جان سوز در دل محب خواهد انداخت که جز بازگشت به آغوش 
محبت دلدار. دل را تسکین نخواهد بخشید؛ تن تسد کر تمامی 
محبت ها و مهر مادری کوچک ترین جلوه آن است و همین محبت شدید. 
بهانه همیشگی برای بنده برای بازگشت به دامان معبود می گردد. چه 
کریم است معبودی که با وجود قدرت بی انتهای خویش بر عبد. بو آن 
محبت می ورزد و نگران احوال و اوقات اوست که در صورت دوری و 
جدابی: هماره متتظر اوست تا کی باز اید و از در گاه او تاامید نگردد. 
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محبت دلدار 
در حدیتث قدسی آمده است که پروردگار متعال فرمود: 


چقدر شکیبایی برم و به انتظار باز ؟ گشت مردمان باشم و چه بسیار ایشان 
را طلب کنم. ولی ایشان از من غافل اند و به سوی من باز نمی گردند؟ !. 
۳9 


باز آ, باز آ, هر آنچه هستی, باز آ 
گر کافر و گبر و بت پرستی, باز آ 
این درگه ما درگه نومیدی نیست 
ضد بار آکر توبه شکستی: .بان | 
ابو سعید ابوالخیر 


به راستی, اين محبت و علاقه الهی به بندگان عاصی خویش, لطیفه 
است که عقل ها را حیران و دل ها را لرزان می کند و جز در درگاه 
کریم مطلق یافت نمی شود. با وجود چنین محبتی, ادعای علاقه بند ن به 
خدا, در جوار محبت او به ایشان, گزافه ای بیش بیست ۵ نی خواهد 


‌ 


اگر مجنون. دل شوریده ای داشت 
دل لیلی از او شوریده تر بی 
بابا طاهر عریان 


از همین روی است که خدای تعالی به بنده گنه کارش چنین نوید داده 
ست : 
همانا آن گاه که بنده موّمنم گناهی مرتکب شد و از آن توبه کند و هنگام 


ناذافرزی آن خعضیت. از محضر زتوبیت من شرم و خیا کتد, ها 
‌ 
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آ تیتیرن شیر آزشی کلمه الله,و تسه الوفاع 105 یض 387 


من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم 
رها می کیان ای رت تام مرن 
دلبرا ! بنده نوازیت که آموخت بگو 

که من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرم 
حافظ 

مهر یار 


در خبر است که سرور کاینات و سید انبیا, محمد مصطفی صلی الله علیه 
و الهة از پروردگا ر متعال خواست تا در حضور ملایکه و پیامبران و دیگر امت 
ها به حساب امتش رسیدگی نکند, مباد که عیوبشان نزد دیگران عیان 
گرددر شرمندگی برند و جز خود او و پروردگاژ. کسی را از خطاهای امت 
وی آگاهی نباشد. کریم متعال و قادر رحمان و رحیم در پاسخ به باب 
رحمت خویش فرمود: 

ای حبیب درگاه ما! مهر و عطوفت من به بندگان از تو بسی فزون تر 
است. آنجا که : تو از رسوایی عیوبشان ناخرسندی, بدان که من از هویدا| 
شدن خطای نزد تو نیز ناخشنودم. پس ان سان که جز خودم. 


پرداخت.(2) 


ص:41 


همان دض 5 
7 


هر چند این محبت و عنایت خاص الهی مخصوص بندگان و اولیای خاص 
درگاه اوست؛ نوید بخش دل همه عاصیان و پشیمانان است. 


پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز 
ماه و خورشید مسچر کند و لیل و نهار 
تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او 
همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار 
این همه پرده که بر کرده ما می پوشی 
فعل هایی که ز ما دیدی و نیسندیدی 
به خداوندی خود پرده بیوش ای ستار 
سعدی 

لذت باز گد ۳ 


خوشا حال عاشق روزه داری که هنگام مغرب, با لبخند رضایت م و تا 
روزه خویش می گشاید و با لذت انس مناجات او افطار می کند, ان ان 
آستان کرم یار روی می نهد و نالان و اشک ریزان. زمزمه می کند: 


الهی ! گناه و خطای این بنده گنه کار, جامه ذلت و مسکنت بر اندامش 


پوشانیده و هجران و فراق جان گداز تو, لباس عجز و بی نوایی بر قامت 
خمیده اش افکنده و ارتکاب جنایات عظیم, دلش را میرانده است. حال ای 


بحاته افید ودتها ارتوی من ! این دل افسرده را نف اب زارت توبه ات؛ 
کم شش و این علب ها مو, و فرح راب عایت مرحوع خاض کون 
احیا کن.(1) 

ص :42 


عفانم الا نمششی اد ساخات سس عرص زر 


ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم 
از بد حادثه اینجا به پناه آضذه ایم 

آبرو می رود, ای ابر خطا پوش ببار 

که به دیوان عمل, نامه سیاه آمده ایم 
حافظ 

۲ 


و چه نیکوست زمزمه مناجاتیان کوی يار که نیفه شبان: آن کاه که در 
رحمت دوست گشوده می شود هم نوا با سید ساجدین, زین العابدین ناله 
می سرایند: 


منت خدایی را که در عین بی نیازی از من, مشتاق من است و ستایش 
پروردگاری را که در مقابل جسارت هایم, آن چنان حلیم و بردبار است که 
گویی خطایی از من سر نزده است. باری. خدای کریم نزد من از همه 
محبوب تر است.(1) 


الهی ! چون به گناهان خویش می نگرم, زار می نالم و آن گاه که به کرم و 
احسان تو نظر می اندازم. امیدوار و دلخوش می گردم. نگارا! گرم 
درگذری و ببخشایی, رواست؛ که تو مهربان ترین مهربانانی و گرم عذاب 
۱ ۱6 2( 


ای در طلبت صد چاک از غصه گریبان ها 
خون ها ز غمت جاری, از دیده به دامان ها 
گویند گنه بخشی, چون بنده پشیمان شد 
جز تو, که پشیمانی بخشد به پشیمان ها 
ص43۰ 


1- همان ص 335. 


ان 9 


ما خیره سران هر یک, یک عمر به درگاهت 
کردیم چه عصیان ها, دیدیم چه احسان ها 
صغیر اصفهانی 

خلوت شب 


یاران روز دار ! خوشا امه غروب خورشید که لحظه سرودن عارفان 
است و هنکامه اجرت عاشقان و خوشا لحظات نیمه شب و سحرگاهان. 


بیاییم در سکوت و تنهایی شب, در کوچه باغ خلوت مناجات با دوست,؛ جان 
را به عطر دل انگیز وصال معطر سازیم و با پروردگار عالم. به مناجات و 
تما شم و از مها هو کا ی ی نه آنکه 
حضرت دوست خود فر مود: 


اک ٍ پشت کنندگان و گناه کاران, از اشتیاقم به ایشان خبر می داشتند, از 
شدت شوق و سرور قالب تهی می کردند.(1) 

دلبری برگزیده ام که مپرس 

حافظ 

باشد که آتشن عشق دوست در خرمن وجودمان افتد و به ساحل هدایت و 
رجمت رهنمونمان سازد. 

خلوتگه انس خوبان 


در حالات بکی از عالمان اهل معرفت نقل است که مناجات امام سجاد 
علیه السلام را به تمامی حفظ بود و در سجده با سوز و گداز می نالید و 
می خواند و 


ص :44 


آ-میزان الحکمه, شرض. 97 


در حال سجده به فیض شهادت رسید.(1) 


نیز در روایتی آمده است که مردی از حبشه حضور سرور کاینات و سید 
اولیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله شرف یاب گردید و گفت: ای 
رسول خدا! سال ها مبتلای به گناه و عصیان و غفلت بوده ام. ایا اکنون 
مجالی برای توبه ام باقی است؟ حضرت فرمود: آری و به دست آن 
حضرت توبه کرد. وی پس از مدتی کوتاه نزد آن حضرت باز آمد و پرسید: 
ا سای اهنا ان تعات که هوبه اسکات کشت می: ها ندمت آا 
خدای متعال شاهدم بود و مرا می دید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
فرمود: آری. آن مرد با شنیدن این کلام. ناله ای سر داد و جان به جان 


آفرین تسلیم کرد.(2) 

یک‌خشم زدن: غافل از آن.شام تبا شید 
شاید که نگاهی کند, آگاه نباشید 
چگونگی بازگشت 


آدمی, به مقتضای حالات و شرایط مختلف عمر, خطاها و لغزش های 
متفاوتی مرتکب می گردد. گاه حق صولا و معبود خویش را نادیده می 
انگارد, زمانی سبت به عبادات کوتاهی می کند. گاه درباره انجام واجبات 
و ترک محرمات سهل انگاری می کند و زمانی در پرداخت حقوق واجب 


/ 
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[- میرز | محجمد تنگانتی: قصص العلماء؛ کتابفروشی اسلامیه, ص‌ 1136 
2 محجه البیضاء ج 7, ص 25. 


همچون خمس و زکات بی دقت می شود؛ که توبه و بازگشت از این 
گناهان. قضای عبادت های از دست رفته و پرداخت بدهی ها و دیون مالی 


است. 


در برخی گناهان که بدان وسیله بر مردم ستم می رود و حقوق مالی, 
جانی, آنو فانف پا ناموسی ایشان نادیده انکانته هن شود لا زم است ینس از 
پشیمانی, به با ززگرداندن حقوق از دست رفته ایشان همت گماشت و 
وضانت: آنان را جلب کرد. 


به طور کلی, توبه از هر گناه و خطایی باید فراخور همان معصیت باشد و 
آنچه از دست رفته, به نوعی تدارک گردد ؛ چنان که گناه فردی توبه فردی, 
و گناه جمعی و عمومی, توبه و ندامت عمومی را می طلبد. به هر حال, 
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد, آن است که دل و جان انسان همواره 
رن ات ام ور ی ام سانجا سس ار 
سعدی شیرازی در مقام نصیحت چنین می فرماید: 


جوانمردا ! اگر مومنی, طاعت پيشه دار؛ که بهشت, , خزم بوستانی است و 
از معصیت پرهیز کن؛ که دوز گرم زندانی است و دل و جان به حق 
تسلیم کن؛ که کریم سبحانی است. اگر عاشقی, دل نشاته بلا کن و اگر 
خارفیزسان تسد صحفت ه فضا کون اند ده آخر به هر که اه کندررضا کند 
و در همه مهمات. اعتماد بر خدا کن. 


کلام آخر 


الهی ! کار آن دارد که با تو کاری دارد و یار آن دارد که چون تو باری دارد. 
او که در هر دو جهان تو را دارد, هر کر کو را کت بحدارد؟ 


ص :46 


القی از بزدیی تسا نت رف فده بر از ان ۵دوفرت وان تدرهف تزدیی ند 
از جانی. هستی بخش جان های جوان مردانی و حاضر دل های ذاکرانی. 
فلکا!تو آنی که خود گفتی و چنان که گفتی, ۹ 


الهی ! در این درگاه همه ما نیازمند روزی باشیم که قطره ای از شراب 
محبت بر دل ما ریزی. 


الهی ! ما به تو زنده ایم. هرگز کی میریم. ما که به تو شادمانیم. کی 
اندوهگین شویم. ما که به تو عزیزیم. هرگز چون ذلیل شویم. 


ای دردت» خستگان را بوی درمان آمده 
یاد تو مر عاشقان را راحت جان آمده 
تیانع نله ان امه 

خقاخت عیدا لاه اتصاره 


الهی ! دلی ده که شوق طاعت افزون کند و توفیقی ده که به بهشت 
الهی ]دلی ده که در کار تو.جان بازيم و جانی ده که کار آن چهان سازیم. 
الهی ! نفسی ده که حلقه بندگی تو گوش کند و جانی ده که زهر حکمت تو 
نوش کند. 

الهی ! دانایی ده که در راه نیفتیم و بینایی ده که در چاه نیفتیم. 


الهی ! دیده ای ده که جز تماشای ربوبیت تو نبیند و دلی ده که غير از مهر 
عبودیت تو مشاهده نکند. 


الهی ! پایی ده که با آن کوی ههر تو پوییم و زبانی ده که با آن شکر آلای تو 
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یا رب, تو مرا انابتی روزی کن 

شایسته خویش طاعتی روزی کن 

ز آن پیش که فارغ شوم از کار جهان 

اندر دو جهان, فراغتی روزی کن 

ی ان ای 

زیرنوپس 

1. للّه آفرخ یتوته عَبُده من الققیم الوالد و من السّال الواجد و من السّمآن 
الوارد؛ شادمانی خداوند از بازگشت و توبه بنده اش, بیشتر است از شادی 


نازایی که بچه دار شده و از گم گشته ای که به راه نجات, دست يافته و 


سبته کامی به به اب سید آشت ۱۱۱ 
خضرت قلی لیم لام 


۹ الذنب َهَوَنْ من طلّب النوته* نام تکزون: اسان خر از توبه کردن 
است.(2) 


خی کی لیم ام 


3. لدم علی الالب بَقتغْ من معاودیه؛ پشیمانی از گناه. مانع از بازگشت 
به آن می شود ,(1)3 


حضرت صادق علیه السلام 


4. لِکل شی ء دواء و دواء الذّنوب آلاستقفا2 ؛ هر دردی, درمانی دارد و 
درمان گناه, استغفار است.(4) 


حضرت صادق علیه السلام 
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مان آلحکيم. ار 1ص 341 


2- همان. 
3- همان. 


5 هنگامی که بنده ای دچار گناه می شود, از صبح تا شب به او مهلت داده 
می شود و در صورتی که از خداوند طلب آمرزش کند, آن گناه [در نامه 
اعمالش آثبت نمی گردد.(1) 


حضرت صادق علیه السلام 


7 اذا ناب العَبذٌ توب تضوحا أحَتَدْ ال فَستر عَلیّه فی الذّیا و الاختو؛ 
هنحاهی که بنده ای, خالصانه به درگاه خداوند توبه کند, خدا او را دوست 
فی: دارد .و ذر تتیجهم. در دتیا و آخرت. خنام: او را می بفشاند بو رتضهاستن 
نمی سازد.(2) حضرت صادق علیه 
السلام 
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ایض 7 روایت 1 
همان 250 روایت: 1 


اخلاص (روز پنجم ماه مبارک رمضان) 
اشاره 


هر که با پاکدلان. صبح و مسایی دارد 


دلش از پرتو اسرار, صفاپی دارد 


زهد با نیت پاک است, نه با جامه پاک 


اي بس الوده که باکیژه ردایی دارد 


لزوم اخلاص و صدق 


رمضان, ماه عبادت است و عبودیت و چون عبادت را خاستگاهی جز دل 
نباشد, هر چه دل مصفاتر. عبادت. خاضعانه تر و عاشقانه تر خواهد بود. 
پروردگار متعال, دل موّمن را خانه خویش معرفی فرمود و کعبه دل را 
جایگاه عرش خویش مقرر دانست و خوشا احوال آنکه خانه دل, خالصانه به 
صاحبش وا گذارد رو در به روکر اغیار بندد؛ حضرت صادق علیه السلام که 
فرموده اس حَرَم اللّه فلا سکن حرم اللّه غیر اللْه؛ دل, حرم 
الهی است. [پس ای بنده] در حرم خدا, جز او را ساکن مکن».(1) 


دل. یکی و دوست, یکی. شرط عاشقی ان است که دل در گرو معشوق 
باشد و اسیر جمال دل ارای, محبوب و بس. دل هرزه گرد هر جایی را در 
کوی یار قدری نباشد و اظهار بندگی را صدق اخلاص و توجه_ تام و تمام به 
معبود, د, شرط اول و آخر است؛ چنان که خداوند سبحان در قرآن کریم 


ص:500 


می فرماید: «خدای متعال هیچ بنده ای را دو دل در یک سینه ننهاده 
است.» (احزاب:4) پس چون یک دل داری. یک دوست برای تو کافی 


است. 
خلوت دل نبست جای صحبت اغیار 


دیو چو بیرون رود. فرشته در اید 
حافظ 


در روایتی, سرور کاینات و سید رسولان الهی, محجمد مصطفی صلی الله 
قلیه ه آله ور حدینی طولا نیز ره معا بن خیل عی فرما ید 


فرشتگان, نماز و روزه و حج و عمره و نیک خلقي و سکوت و ذکر فراوان 
بنده ای را که به اعمال خود شادمان است و با آن. همه فرشتگان آسمان 
ها و ملایک هفت گانه همراهند را به پیشگاه خداوند عرضه می کنند, ولی 
ی ای فرشتگان ! شما حافظ اعمال بندگان منید و من, 
خود مراقب آنچه در باطن و قلب آنان می گذرد. هستم. اين بنده, در 
عبادت خویش خالص نیست و آن را محض رضایت من پیش نیاورده است. 
پس لعنت من بر او باد و فرشتگان نیز او را نفرین و لعنت کنند.(1) 


محضر ذوالجلال نیست. پس بسی سزاوار است که در حضور یار نالان و 
گریان به عجز و نیاز عذر و توبه بریم: 


ص:51 
1- علی مقدادی. نشان از بی نشان هاء سلمان فارسی, چ 3, 72؛ میرز| 


حسین نوری طبرسی: مستدرک الوسائل, مونسنسه آل البیت: 1408, ج 1, 
ص 112. 


از هر چه نه از بهر تو کردم توبه 

ز ان غم که نه از بهر تو خوردم توبه 

و ان نیز که بعد از این برای تو کنم 

گر بهتر از آن توان, از آن هم توبه 

خواجه عبدالله انصاری 

نقل است عابدی گفت: نماز سی سال خود را که همه در صف نخستین 
خوانده بودم, باز خواندم؛ از انکه روزی در رده یکم جای نبود و در ردیف 
دوم ایستادم. ترسان از اینکه مردم مرا در صف بینند و شرمساری برم, 


سرانجام به صف نخست پیشی گرفتم. آن. اه دانستتم که هقه تماز هایم نه 
ریا آلوده بوده و از اخلاص تنهی.(1) 


موی الکفن رها خی عایه اااام می قر وا 


ای کمیل ! نماز و روزه و صدقه را ارزشی نیست قهض آن اتنت که تمار با 
قلبی پرهی کار به جای آورده شود و آدینت مورد رضایت حق باشد, 
خشوع کامل بر دل و جان فرمانروایی کنت, و وشن در آن بر دوام باشد. 
(2) 

ایها الناس ! جهان جای تن آسایی نیست 

مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست 

طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی 


سعدی 
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ما ار ی ی کی ی ار ۱ 
محجه البیضاء ج 8, ص ود اک 
دار بارس 02ص ور 


رمضان. فرصت صدق و اخلاص 


طالب مقام صدق و جوینده گوهر اخلاص را موقعیتی تابنای ز تر از رمضان 
یافت نشود. ی ان انا اس و من 
کف نرود : که وعده حیات و زندگی تا رمضان بود و فرصت اینده, وعده 
نسیه ابلیس است. وعده عمر کوتاه ما نسبت به عمر دنیا و تاريخ, چون 
چشم برهم زدنی بیش نیست. پس تا فرصت, باقی و ضیافت, برقرار 
است., باید در کسب رضایت محبوب شتافت. 


بوسیدن لب يار, اول ز دست مگذار 

کاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن 

حافظ 

شیخ اجل سعدی شیرازی در باب اخلاص می فرماید: 


جوانمردا! هر دیده که نه از خوف حق گریان است, آن دیده بر او تاوان 
است و هر دل که نه وصل حق را جویان است, آن دل ویران است. آن پیر 
گفتا دریغا که خلقان در می گذرند و خوش ترین چیزی ناچشیده اند. گفتند: 
آن چیز کدام است؟ گفت: یک ذره اخلاص که او می فرماید: «لِیعبد وا ال 
مخلصین له الذین؛ (بینه: 5) بنده اگر یک ذژه اخلاص چشیده بودی, پروای 
کونین و عالمین و اعراض و اعتراض نداشتی.(1) 


زا گنه لام 


بهترین راه برای خالص ساختن اعمال, همانا توجه و تفکر در جمال و بهایی 
است که خدای متعال به بندگان مخلاص درگاه خویش عنایت می فرماید و 


بند بانعیر فخلض را کر ان تیف تباشید" چرا که دل بستگی به عالم 
قدس و 
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1- کلیات سعدی, مرحوم فروغی, انتشارات جاویدان. ص 30. 


توجه به حضرت محبوب, وارستگی از غیر دوست را به ارمغان خواهد آورد 
و ادمی , چون به اخلاص در اعمال و عبادات کوشد, به اسرار عالم غیب و 
شهود آگاه خواهد شد . چنان که مولي المتقین. امیرمومنان علی علیه 
السلام فرمود: «مَن رَغتب فیما عندّالله حلص عَمله؛ آنکه به آنچه نزد 
خدای متعال است. مایل و راغب باشد. عملش را خالص می گرداند» 1(۰) 
ما را خواهی, ز خویشتن دست بشوی 

خود را یله کن, پس آنگهی ما را جوی 

تا شعله عشق تو بر افروخته شد 

جان و دل عشاق همه سوخته شد 

آن را که دلش به وصلت افروخته شد 

از هر دو سرای, چشم او دوخته شد 


عارفی را گفتند: چگونه دل از اغیار توان شست و عمل محض رضای 
محبوب به جای آورد؟ فرمود: مگر نه آن است که آدمی دوست می دارد 


دیگری بر اعمالش مطلع شود و هر چه آن دیگری مقام بالاتری داشته 
باشد. انسان خشنودتر است از اطلاع او بر اعمالش. طریق کسب اخلاص 


نیز این است که همین حال را در وجود خویش تقویت کنی و متوجه باش 
ان بر تمام اسرار و نیات واقف است و عالم 
ووسفا ل ات آهخوار مخاضه است: 
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آیت الله العظمی بروجردی رحمه الله با آنکه عالمی ربانی و اهل عمل و 
تقوا بود, ولی هنگام وفاثٌ اظهار حسرت و تحرانی می کرد که عمر 
گذشت و رفتیم و دستمان از عمل تهی است. یکی از حاضران و مریدان 
گفت: با این عمر بر خیر و برکت. و این همه آنار و تزبیت افراد.و بر جای 
گذاشتن خیرات و مبرات, چه جای غم و حسرت. که جای سرور و شادمانی 
است: آنشان فرجود <«اخلض الععل فان انامه تصیز بصتر عمل (خود) ۱ 
خالص گردان؛ زیرا آنکه محک می زند و نقد می کند, بسیار بینا و تیزیین 
است.»(1) چنین نیست که اعمال ما همان گونه که در چشم مردم نیکو 
است,؛ در پیشگاه خدای متعال هم نیکو باشد.(2) 


از شيشه بی می. می بی شيشه طلب کن 
حق را به دل خالی از انديشه طلب کن 


مر ی ای وهای مود الا یل 


ای عزیز ! بیدار شو و پنبه غفلت از گوش برون کن و خواب غفلت بر چشم 
خود حرام نما و بدان که تو را خدای متعال برای خود افریده؛ چنان که در 
حدیث قدسی می فرماید: «یاب آدم ! حَلفث الاشیاء لاجلک و حَلفْتّک لاجّلی؛ 
(3) ای فرزند ادم ! همه چیز را برای تو افریدم و تو را برای خودم خلق 
نمودم». قلب تو را منزلگاه خود قرار داده. [پس آتو و قلب تو یکی از 
نوامیس الهیه هستید و حق تعالی غیور است نسبت به ناموس خود. این 
قدر پرده دری 
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[- چهل حدیبت قدسی, به خط طاهر خوشنویس؛ , کتاب فروشی اسلامیه, 
تهران. 1368 ه . ق, ص 38. 

2- سیمای فرزانگان, ص‌ 123 

3- ملاهادی سبزواری, شرح اسماء حسنی, بصیرتی, ج 1, ص 139. 


به ناموس حق تعالی و دست درازی روا مدار. بترس از غیرت حق تعالی 
که را در ان عالم ناسا کت هر ‌کهاهی اصاام کنی مات 
1 


گل عذاری ز گلستان جهان, ما را بس 
زین چمن. سایه آن سرو روان, ما را بس 
یار با ماست. چه حاجت که زیادت طلبیم 
دولت صحبت آن مونس جان, ما را بس 
حافظ 


باید بنگرد نظر و پسند مردمان در مورد اعمال او تا چه اندازه موجب 
خشنودی و سرور اوست؛ که پیامبر اسلام فرمود: 


هر حقی را حقیقتی در میان است و بنده هرگز به حقیقت و کنه اخلاص 
تخواهد رستت. کر آکمبه جایی رد که از ساعن مالس جر تما 
خدای متعال خوشحال نشود.(2) 


البته ترک عمل, علاج ریا و راه کسب اخلاص تیتسنت " جه آنکه شیطان ابتدا 
با هزار تلییس و خدعه, انسان را به ترک اعمال خیر تشویق می کند و 
چون در این مسیر موفق نمی گردد. او را هنگام عمل, به ریا و سلب 
اخلاص مبتلا می سازد و هنگامی که با مقاومت بنده روبه رو می شود, 
پر که عفر کون آين لس انلشن. نه آن اند که کی رنه کار نده 
محول کرده اند, از خوف ناتوانی نو انگاه ان یی باره ان.ز۱ ترک می کند. 


ص :56 
1- امام خمینی رحمه الله , چهل حدیت, موسسه تنظیم و تفت .انار امام 


2- آبن فهد خلین: ده الا یم موّسسه معارف اسلامی, 1420, ص‌‌ 51 2. 


کا اما الاک فا سا مسا 
و شر او از سر بنده موّمن کم گردد. 


آثار و برکات اخلاص 


مات ام ای ی اس کالب ای شا در هوزه ار سا 
اخلاص چنین می فرماید: 


محبوب را در یی خواهد داشت. اخلاص,: کیمیایی است که مس وجود ادمی 
را طلا می کند و سعادت او را به ارمفان می اورد. 


اخلاص, دیده دل انسان را بر حقایق ملکوتی می گشاید و دیدنی های عالم 
قدس را به او می نماپاند. اخلاص, بزرگ ترین ارزوی ادمی را محقق می 
سازد و عملاش را ماندگار می گرداند.(1) 


اخلاص, نردبان تعالی 

به جای آوزدن طاعت ها با اخلاص نیت, در حقیقت. به معنای عبادت خالی 
از شائبه و ریا است. عبادتی, خالصانه و محبوب بار گاه الهی است که خالی 
از پلیدی های ریاکارانه باشد و هر عبادتی, به همان اندازه ارزش و اهمیت 
دارد که از ریا, خالی و خالص باشد. عبادت. نردبان معنویت ادمی است که 
می فرماید: 

عمل نیک انجام دهید, بدون آنکه به ریا و خود نمایی مبتلا شوید؛ زیرا هر 
کس کاری برای غیر خدا انجام دهد, خدا او را به همان غیر وا گذارد.(2) 
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1- نک: فهرست غرر الحکم. ص 91. 
2- نهج البلاغه, مترجم: محمد دشتی, تهذیب, 1380, ص 6۵9. 


هم از اين روست که بزرگان اهل معرفت و سالکان طریق عبودیت, جدٌ و 
جهد بلیغ کرده اند تا ريشه این صفت رذیله در وجودشان بخشکد و صحرای 
دل از خار و خاشاک ریا زدوده شود, تا جوانه های طاعت و عبودیت در بهار 
معرفت سر از خاک پاک دل برآورد و فضای جان آذفف به عطر عبادت 

خالصانه معطر شود. نقل است که شخصی به ریا عادت کرده بود و در راه 
رهایی از آن بسیار می کوشید. شبی حیله ای اندیشید و با خویش گفت: در 
فلان گوشه شهر. مسجدی است خلوت و دور از چشم اغیار. بلق نصا روم و 
تا به صبح به عبادت سر کنم. باشد که شبی عبادتی بی ریا کرده باشم. 
شب تاریکی به سوی مسجد رفت و مشغول عبادت شد. پاسی از شب 
گذشت. ناگاه در بین نماز متوجه شد در مسجد گشوده و شخصی وارد شد. 
بسیار خوشحال شد و با خود انديشید که در این مسجد دور افتاده و در این 
دل تاریک شب., کسی مرا می بیند که چگونه به عبادت ایستاده ام و حال 
خوشی دارم تا صبح با نشاط و شادمانی به عبادت پرداخت. چون هوا 
روشن گردید و عزم ار ی اه ۱ 
به مسجد پناه آورده است. بسیار اندوهگین شد که اگر تا شب پیشین, 
مردمان را شریک عبادت های خویش ساخته. دیشب سگ سیاهی را در 
عبادت خویش شریک کرده است.(1) 
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1- محمدمهدی اشتهاردی, پندهای جاویدان, ج 1 ص 30. 


به اندازه بود, باید نمود 
خجالت نبرد آنکه ننمود و بود 
سعدی 


رمز رستگاری 


عارف کامل, , حضرت امام خمینی رحمه الله که عمری در طریق معر 
۱ 


را به اخلاص در عمل و دوری گزیدن از ریا چنین توصیه می فرماید: 

باید به خدای تعالی از شر مکاید نفس پناه ببریم : که مکاید آن خیلی دقیق 
وی اقا دای که اعصا سا اس ی راشف ای 
خداییم. چرا شیطان در ما این قدر تصرف دارد؟ با آنکه او با خدای خود 
عهد کرده است که به «عبادالله المخلصین» کاری نداشته باشد و دست به 
ساحت قدس آنان دراز نکند... پس اک دیدی شیطان با تو سر و کار دارد, 
بدان کارهایت از روی اخلاص نیست و برای حق تعالی نیست.(1) 


نقل است که مولی غبدالله شوشتری برای دیدار شیخ بهایی به منژل وی 
رفت و ساعتی نشست تا وقت اذان رسید. شیخ از ایشان درخواستِ 
برخی از دوستان دلیل امتناع ایشان را جویا شدند, فرمود: 


هر چه فکر کردم. دیدم اگر کسی مثل شیخ بهایی پشت سر من نماز 
بخواند, در دلم تغییری به وجود خواهد [ ۰۳۷ ۳ ترس ریا امتناع کردم 2(۰) 
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1- چهل حدیت» ص 22 


کلام آخر 


الهی ! یکتایی, بی همتاأبی: قبوم توانایی, بر همه چیز بینایی, در همه حال 
دانایی, از عیب مصفابی, از شرک مبرایی, اصل هر دوایی, داروی دل 
هایی, شاهنشاه فرمانروایی, معزز به تاج کبریایی, به تو رسد ملک خدایی. 


الهی ! ضعیفان را پناهی, قاصدان را بر سر راهی, موّمنان را گواهی, چه 
عزیز است ان کس که تو خواهی. 


الهی ! از پیش خطر و از پس راهم نیست. دستم گر که جز تو پناهم 


الهی ! ای کامکاری که دل دوستان در کنف توحید توست و ای کارگزاری که 
جان بندگان در صدف تقدیر توست. ای قهاری که کس را به تو حیلت 
نیست. ای حکیمی که روندگان تو را از بلای تو گریز نیست و ای کریمی که 
۹ آفیر تنننت: نگاه دار تا پریشان نشویم و در راه 
آر تا سرگردان نشویم 


الهی ! در جلال رحمانی, در کمال سبحانی. نه محتاج ای ها ی 
مکانی. نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی. پیداست که در میان جانی, 
بلکه جان زنده به چیزی است که تو انی. 


روضه روح من رضای تو باد 
قبله گاهم در سرای تو باد 
سرمه دیده جهان بینم 

تا بود گرد خاک پای تو باد 
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خواحه بدا لاه ا هار 


زیر نویس(1) 


نت ما عفد لاه ات نات کنمی کم به اجه تفر خداسیت 
متمایل باشد, عملش را خالص می گرداند. 


2 غاية الاملاص الحَلاصّ؛ انجام و نتیجه اخلاص در عمل, خلاصی و رهایی 
[از کدورت ها و محد ودیت ها ] است. 


3. سادخ هل الجَتَه لْمجْلصوّن؛ بزرگان اهل بهشت از اهل اخلاص هستند. 
4 بالاخلاص تَرْقَعْ الأعمال ؛ به واسطه اخلاص است که اعمال بالا می رود. 
5. أقَهٌ العَمَل تَرّک الاخلاص؛ آفت عمل, ترک اخلاص است. 

6 ماراث السَعاده اجْلاصْ الْعمَل ؛ علامت سعادت, اخلاص در عمل است. 


7 من آحْأصَ بلح الأمال؛ هر کس اخلاص پيشه کند, به آرزوهای خویش 


د ست می یابد. 
8. آلاخلاص حَیْرْ الْعمل؛ بهترین عمل. اخلاص است. 
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1- همه احادیث از حضرت علی علیه السلام است. فهرست غررالحکم, ص‌‌ 
1 


عشق و تقد ود (روز ششم ماه مبارک رمضان) 
اشاره 


روزها فکر من این است و همه شب سخنم 
که چراغافل از احوال دل خویشتنم 

مرغ باغ ملکوتم, نیم از عالم خاک 

دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم 

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست 
به هوای سر کویش پر و بالی بزنم 

مولوی 


دایره و امن دا قطه ای است شمانی و اطقه ای اس هاتی کم ار 
دسنرس او بسی دور است و در ورای حجاب های وجود او مستور است و 
آن همانا نفخه روحانی الهی است که از آغاز خلقت در ضمیر آدمی به 
ودیعت نهاد و فرمود: «و تقحَث فیه من رُوجی؛ از روح خودم در او دمیدم». 
(فجر: 20( او تنها راه دست یابی آدم سر‌گردان و حیران بدان لطیفه 
روحانی راء یافتن گوهر تابناک عبودیت و پرستش قرار داد و عرٌ معرفت و 
شناخت خویش را در ذل عبودیت و خاکساری درگاه خود نهفته داشت و 
فرمود: «و جن و انس را نيافريدیم. مگر برای آنکه مرا عبادت کنند». 
(ذاریات: 51) 


بدین سان فطرت پاک آدمی, شوریده سر نهادن بر خاک کوی یار گشت و 
با عشق و تمنای وصال و باز گشت به زادگاه اصلی خود, جان و دل ادمی 
را مسخر خویش کرد. 
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تسا شرت عیشت 
کیجم آ دار صاا فآ یرت 
من که سر در نیاورم به دو کون 
گردنم زیر بار منت اوست 
حافظ 

بار امانت 


هر چند تسبیح و عبادت محبوب عالمیان, نه مختص انسان است که تمامی 
موجودات عالم با زبان دل و تکوین؛ تسبیح گوی اویند و با زبان حال, دمادم 
او را می خوانند و می جویند؛ چنان که همو فرمود: «یسَبْخْ للّه ما فی 
السّماواتِ و الأرض؛ آنچه در آسمان ها و زمین است, پروردگار را تسبیح 
می کنند.» (تغابن: 17 آتش عشق و شیدایی جمال زیبای یار و داغ فراق و 
محنت هجران را جز دل پر حوصله آدمی تاب و توان نیاورد و به همین 
دلیل. اوج عبادت آدمی با سوز و گداز عاشقانه و تمنای وصل و عروج و 
شا در ای کار اصخته شته است. 


در ازل, پرتو حسنت ز تجلی دم زد 

قشتق .بیدا ده آننتن به. همه غالم زد 

جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت 

گبز. انش شند اد این عبرت و بو اذم *53۶ 

حافظ 

شیدایی و عبودیت 

نزد اهل دل و معرفت., عبادت نه فقط پرداختن و اجرای دستورهای دینی و 
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امتثال فرمان های الهی, بلکه زیباترین مجال دلدادگی و فرصت اظهار 


_. 


شیدایی و شیفتگی به جانان است. باری؛ عابدان واقعی درگاه دوست,؛ 
بندگی در پیشگاه او را مایه فخر و مباهات خویش می دانند و درک چنین 
توفیقی را مرا روت خاص ی به خویش برمی شمارند. مولی الکونین و 
سیدالعابدین, امام علی بن ابی طالب علیه السلام در محراب عبادت 


بززد کار ی نالید ی می فرمود: 


الهی گفی بی را آن تکون لی زا و گفی پی قْراً آن آکُون لک عبدا آنت 
کما اجب قاجقلنی کما تجب.(1) 


الهی ! مرا همین مایه عزت و شرافت بس است که تو خدای منی و همین 
اندازه فخر و کرامت کافی که عبد و مطیع توام. تو آن چنانی که من 
دوست می دارم. پس مرا آن سان که دوست می داری, بگردان. 

چه خوش باشد که دلدارم تو باشی 

انیس و مونس و یارم تو باشی 

دل پر درد را مرهم تو سازی 

شفای جان بیمارم تو باشی 

عراقی 

در حدیثی قنستی. آمده آیوفن که 

بنده من با انجام نوافل و عبادات خویش, بی وقفه به من تقرب می یابد تا 
آنجا که محبوب من شود و چون محبوب من شد, آن گاه منم آن گوشی که 
با ان هی شنود وان فیدم ای که ان می بیند.ه آن نخستی که‌با آنبه کان 
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1- مفاتیح الجنان. ص 240. 


می پردازد و بالاخره منم آن پایی که با آن راه می سپرد.(1) 


از کلام فرح بخش الهی به روشنی معلوم می شود که عبادت را مرتبه 
هایی است که بنده مومن در گام آلفین. بایشتی.در پیجوخن آن. و نی دز 
رسیدن به مراحل بالای آن کوشا باشد و از ظاهر عبادت. به باطن و از 
باطن, به باطن باطن برسد, تا آمادگی برای رسیدن به مقام والای عبادت 
را در وجود خویش بيابد. پیامبر اکرم اسلام. حضرت محمد مصطفی صلی 
الله علیه و آله به اباذر فرمود: 


ای اباذر ! آن چنان خدای را تقد کرت و عبادت کن که کویی او را پیش دیده 
خود می بینی, که اگر تو خدای را نمی توانی دید. بی شک. او تو را می بیند 
و بر تو گواه و شاهده است.(2) 


آن چنانش پرست در کونین 

که همی ستی ان هراق آافست 

گرچه چشمت. او را نمی بیند 

خالق تو, تو را همی بیند 

سنایی 

وجود نازنین حضرت امام رضا علیه السلام فرمود: 


اگر خدای متعال, بندگان درگاه فیض را از محرومیت بهشت و ابتلای به 
انش دوزج پرهیز نمی داد, همانا تفضل الهی و احسان و کرم بی پایان او 
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2- حسن دتلصف: اعلام الدین؛ موّسسه ال البیت, 1414, ص‌ 191 


به بندگان و اعطای آنچه از تفت ها که شارشته ان نیز نمی بودند, ایشان 
را کافی بود. و واجب بود که سر از طاعتش بر ندارند و مخالفتش نکنند. 
(1) 


شایسته آن است که بنده درگاه محبوب, طاعت و عبادت او را : نه فقط 


واسطه ترس از دوزخ و طمع بهشت, که برای جلب رضای یار و خشنودی 
پروردگار به جای آوَرّد, هر چند از برکت فیض عبادت, به بهشت ابدی و 
ار ما ای و 
انش دوز ج,؛ مصون و محفو ظ خواهد داشت. 


در خبر است کف مرها مایا سفان: آمام علی علنه السلام 
فرمود: 

همانا گروهی از بندگان, خدای متعال را به طمع [بهشت و نعمت های 
بهشتی ] پرستش می کنند که این عبادت بازرگانان است وعده ای او را از 
ترس [دوز خ و آنتتن آن اعبادت می کنند که این عبادت بردگان است. [و ] 


گروهی نیز خدای تعالی را از روی سپاس و شکر عبادت می کنند که این 
پرستش آزادکان: است.(2) 


شکوه 7 ۹ 


بزرگی گوید: ی «ِِ 
ورین ۱۹| 0 بنده 
را با خواست چه کار. پس با خود گفتم: ای مسکین ! تو در همه عمر خدای 
را نیز 


ص66۰ 


2- نبهج البلاغه, حکمت., 37. 


چنین بنده بوده ای؟ ! بندگی باری بیاموز. چندانی بگریستم که هوش از من 
زایل شد. 


نگویمت که چنین باش يا چنان باش 
حافشاهی با تدم هر که واه کن ۱11 


عبادت و پرستش, شکوه کرنش و خضوع در برابر قادر مطلق و خدای 
کریم و متعال است و بس و ادمی در برابر هر عظمتی که کرنش می کند 
و سر تعظیم فرود می آوردر از آن جهت است که ذره ای از عظمت بی 
نهایت الهی را در او جلوه گر می بیند و آن عظمت و بزرگی, جلال و 
کبریایی خدای متعال را در دیدگاه او تداعی می کند و او را به کون 
خضوع وا می دارد؛ چرا که در روز الست., عظمت محبوب متعال را تجربه 
کرده است و اینکه در فراق او به سر می برد, هر انچه بوی دوست می 
دهد, مجنون وار می بوید و می بوسد؛ چنان که مجنون, در و دیوار دیار 


لیلی را. 
به جهان خرّم از آنم که جهان خژّم از اوست 
عاشفم پر هام که فا ای آیوت 
سعدی 


شرافت روزه 


چنان که در اخبار و روایات ائمه اطهار علیهم السلام آمده, در میان واجبات 
الهی که مظهر تام و تمام عبادت ها و بندگی در گاه الهی است, روزه از 
مصطفی 


شرافت و اهمیت والایی برخوردار است. از سرور کاینات؛ محجمد 
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1- محمد نوری, برگ سبز, چاپ اسوه, 1383, ص 124. 


صلی الله علیه و آلهروایت است که فرمود: از پروردگار خود در شب 
معراج پرسیدم: ۱ ۳ ۱ فرمود: 
سرآغاز آن, خاموشی و سکوت و روزه داری است. پر سیدم . بنده را از 
روزه چه فوایدی است ؟ فرمود: روزه در ادمی حکمت به بار اورد و 
حکمت؛ موجب معرفت گردد و معرفت. , سبب پیدایش یقین در بنده خواهد 
کشت:. آان. خاه که بتذه من از بقین برخهردار شد: دیکر بنه سنختین و: ننستی 
روزگار خویش نخواهد اندیشید.(1) 

یاران و همدلان ! بکوشیم تا در اين ماه صیام که با تشنگی و گرسنگی به 
جلب رضایت باز امد ایض دل و جان را عبز با خظ عیادت. اشتا سازیم و 


روح و دل را با پرهیز از معاصی و غفلت. صفایی و جلایی بخشیم و تا 
فرصت باقی است. در معرفت در صدف عبادت دریابیم؛ که پیر هرات 


/ 


خواجه عبدالله انصاری فرمود: در طفلی, پستی ؛ در جوانی؛ مستی :؛ در 


ای جوان سرو قد, گوبی بزن 
پیش از آن کز قامتت چوگان کنند 
حافظ 

آثار عبادت 


ای عزیز ! عبادت خالصانه به درگاه الهی را آثاری شگرف است که عابدان 
و خالصان کوی یار را از آن بهره های وافر و لذت های بی پایان نصیب 
گردد. اين آثار. هم در دنیا و هم در آخرت., جاوید و پاینده است و برترین 
آنها, رضای محبوب و خشنودی خدای متعال است که فرمود: «و رضوان 
من الله اکبر؛ 
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1- نشان از بی نشان ها ص 313. 


رضایت الهی (از همه : نعمت ها برای بنده اش) بزرگ تر و خوشتر است». 
(توبه: 72) 


در خبر است که گرد آمدن مردمان در عبادتگاه ها با صدق نیت و صفای 


بسته اند.(1) 
از امام صادق علیه السلام روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
الم کفتار خق عالی را کین تنعل فرهوده آزتیت : 


ای بندگان من و اي گروه صدیقین ! از نعمت عبادت من در دنیا بهره گیرید 
که به سبب آن در آخرت: در بهشت؛ , متنعم و برخوردار خواهید گردید ۳4 


پیوسته خدای را عبادت می کن 
ار را ی 
تا صاحب آبرو شوی چون خورشید 
با نان جوین خود قناعت می کن 
شیخ حسنعلی نخودکی 

آرامش بخشی عبادت 


از دیگر آثار عبادت و پرستش محبوب؛ تسکین دردهای درونی و آرامش 
روح و روان است: چرا که پرستش و نیایش, این فرصت را به آدمی می 
دهد که با سر چشمه تمامی قدرت ها و منشأً همه اسباب عالم ارتباط 
برقرار کرده, اندوه و عم و ناراحتی خویش با او در میان گذارد و با اظهار 
بندگی و خضوع به درگاه او و بریدن توجه از غیر, روح متلاطم خویش را 
آرام و راحت 
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1- نشان از بی نشان ها ص 316. 
2 همان 


سازد؛ ؛ زیر| آنجا که درمیان نهادن ردج های زندگانی با انسانی دیگر و هم 
نوعی از جنس بشر می تواند تسکین دهنده دردهای آدمی باشد. گفت و گو 
و درد دل با آنکه افزون بر توجه به کلام و شنیدن درد دل ها, توانایی تام و 
تمام در بر طرف ساختن گرفتاری های وی را نیز دارد. در حقیقت آثاری 
شگرف بر روج و روان آدمی خواهد داشت؛ ۰ محبوب قادری که راز گویی با 
او مقدمه نمی خواهد و زمان و مکان خاص نمی طلبد که در هر جا و هر 


مکان به روی عاشقان و عابدان درگاه خویش آغوشی گرم گشوده تا او را 
ات ه اسان کند 

«و اذا سَتّلک عبادی نی قانّی ریب أجیٌ دعوة الدّاع اذا دعان؛ آن گاه که 
بندگان من از دوری و نزدیکی من از تو پرسند, بدانند که به آنان نزدیکم و 
هی که هرا خواند دعاسس را احافت کنضه عفر 180 

پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز 

ماه و خورشید مسخر کُند و لیل و نهار 

درد پنهان به تو گویم که خداوند منی 

یا نگویم که تو خود مطْلعی بر اسرار 

فعل هایی که ز ما دیدی و نپسندیدی 

به خداوندی خود. پرده بپوش ای ستار 

سعدی 

استعانت از پرستش 


خرخیر است از اماق ضادق قانه السلام که فر ردو 


هنگامی که غم و اندوه دنیا به شما هجوم می آورد. وضو ساخته به مسجد 
بروید و دو رکعت نماز در محضر خدای متعال به جای اورید [و بدین سان؛ 
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در رفع غم و درد خوبش از عبادت کمک بجویید(1) ]. 


آیا نشنیده اید که خداوند متعال در وصف مقمنان می فرماید: «آنان که [در 
گرفتاری ها ] از شکیبایی و نماز پاری می طلبند(2)». نیز اورده اند که 
هرگاه به امام_ عابدان, علی علیه السلام, عم و اندوهی نّ می رسید., به 
نماز روی می آورد(3). چون وقت نماز فرا می رسید, فخر کاینات و سرور 
اس فنص 
ًّ کن».(4) 


محققان و عالمان را عقیده تز آن است که مردان دین دار و عابدان مقید 
به فرمان های مذهبی که در ساعات شبانه روزی چندین بار به ارتباط با 
خدای متعال می پردازند و حیات آنان آميخته با معنویت و طاعت است؛ 
عمری فزون تر از دیگر افراد به ویژه انسان های بی قید و بی توجه به 
امور دیتی و عبادی دارند. در اخبار و روایات تیز به بسیاری از اداب و 
دستورهای عبادی که موجب طول عمر انسان می گردد. اشاره رفته است 
همچون: دعا کردن,(5) صله رحم و روابط خویشاوندی(6) پرهی زکاری,(7) 
ایثار و گذشت,(8) 
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1- عباس عزیزی, جامع ایات و احادیث نماز. نشر نبوغ. چ 1 ج 2 ص 
140 

2- همان. ص 143. 

3- همان. 

4- وسائل الشیعه, ج 5, ص 263. 

5- بحار الانوار. ج 86, ص 160, روایت, 39. 

6- [6] . همان, ج 74, ص 121 روایت ظ95. 

7 [7]. همان. ص 102, روایت 56. 

8- [8] . همان, ج 75, ص 359, روایت 74. 


خوش رفتاری پا خانواده.(1) همواره با وضو و طهارت بودن:(2) شاد کردن 
بدر و مادر,(3) که کردن به دیگران و صدفه دادن پنهانی,(4) احترام و 
بزرگداشت پیران و سالخوردگان.(5) در مقایل اینهاء بی بندوباری,(6) قطع 
توا ایند فک تیایت. ابا واه العست ید السا ی از 
اموری است که موجب کوتاهی عمر معرفی شده است. 


کلام آخر 


الهی ! ادای شکر تو را هیچ زبان نیست. و دریای فضل تو را هیچ کران 
نیست, و سر حقیقت تو بر هیچ کس عیان نیست؛ هدایت کن بر ما رهی که 
بهتر از آن نیست. 


افیا از غافلانیم فه ار کاقرانيم, گام دار پزیشان تقویم. در راه 
آرتا سر گردان نشویم. 


الهی ! این همه نوازش از تو بهره ماست, چون نو مولایی که راست؟ و 
چون تو دور ت کجا 6 


الهی یاد تو در میان دل و زبان است و مهر تو در میان سر و جان. 
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اد همان 0.ض 05 2 روایت. 15 

2- همان, جح 69, ص 396, روایت 81. 

ده همان ح 72ص گر مایت 34 
شمان .۱ زر واست و 

5- همان, ج 76, ص 319, روایت 6 . 

6 [6] . همان, جح 79, ص 28, روایت 36. 
انم 0ص 5 روایت 3 


هر روز من از روز پسین یاد کنم 
بر درد گنه هزار فریاد کنم 
از ترس گناه خود شوم غمگین باز 


از رحمت او خاطر خود شاد کنم 


زیرنویس 


1 من کنر عَفْوْهْ مد فی عُمَره؛ کسی که زیاد اهل گذشت باشد, عمرش 
طولانی می شود.(1) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 


2 مَن خسن بدرّهْ باهله زید فی عُمَرهٍ؛ کسی که با خانواده اش خوش 
رفتاری کند, عمرش زیاد می شود.(2) 


حضرت صادق علیه السلام 


3. من سرخ آن تما لذ فی مرو قَلْیثّق اللةَ؛ کسی که از طولانی شدن 
عمرش شادمان می شود, باید تقوا پیشه سازد.(3) 
پیامند ا کوخ صای الله یه و 1 


4 من حشتت یه زیة فی عُمرو؛ هر کسی که نیت و سیرت خوبی داشته 
باشد, عمرش افزون می شود.(4) 


حضرت صادق علیه السلام 
ص :3 7 


ار 0 


5 وید الطهُور, یزیذ ال فی عغمرک؛ زیاد وضو بگیر تا خداوند بر 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 


میت 


ضر 1 تج ۳ 1 ۲ سا مر صت ) ‌ .7 
6 ان احببت ان یزید اللهٌ فی مرک قسرّ آبویک؛ اگر دوست داری که 


خداوند عمرت را افزون کند, پدر و مادرت را شادمان کن.(2) 

حضرت صادق علیه السلام 

7 ما یزیدٌ فی الفْفر تک الاذی و توقیر الشٌیوخ؛ از چیزهای که عمر 
انسان را می افزاید. آزار ندادن مردم و بزرگداشت و احترام به 
شاوی ان است :۱۰۱ 


کرت .عای عنم السلام 
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ههار رصن 1 روات :۱02 


اشاره 


ای خرم از فروغ رخت, لاله زار عمر 

باز آ که ریخت بی گل رویت. بهار عمر 

از دیده گر سرشک چو باران چکد. رواست 
که اندر غمت. چون برق بشد روزگار عمر 
اين یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است 
فرنات کار سا سم منت ار و 
دی در گذر بود و نظر سوی ما نکرد 

بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر 

بی عمر, زنده ام من و این بس عجب مدار 
روز فراق را که نهد در شمار عمر 

حافظ 


شرح فراق 


کجایی ای نگار خوش خرام که چشمه هستی در انتظار تو در خون نشست. 
به راستی, ای ماه دلربای عاشقان, که گمانت به صبر و قرار مشتاقان و 
دلدادگان, عجیب و حیرت انگیز است؛ عالم در انتظار تو به خود می پیچد و 
تو در انتظار پرده برانداختنی. بخرام ای سروسهی رفتار هستی, ۳ لاله 
های جان عاشقانت. آماده سرفشاندن بر بای تواند. بیا که مایه خیات: تشنه 
کام جرعه ای از مینای خوشگوار لعل لب توست. از آن دم که آن روی 
دلفروز پوشیدی و رخ از غیر خویش بر تافتی. هیچ صبحی نیست که 


شرمسار 
ص :75 


تیره بختی از غیبت تو, سیاه تر از شام طلوع نکند. تو ای طراوت گلشن 
هستی؛ کیستی که به هنگام تکرار نام شیرینت, گویی همه هستی در آغوش 
غن ات رسای کمکمتت مرا به فان ای هم رگ تم تساه 
من با حقیقت یک پارچه و لطیفه نهان ن حیات است. وقتی که در شام تیره 
فراق از سوز و گداز آتش هچر و حسرت دوری از تو می سوزم و می 
گدازم, خیال شیرین توجُهات مهدوی تو, آرام بخش دل شیدایی من است. 
بیا که صبر از محنت جدایی تو به طاقت آمد. این یک دو : نفس آخرم را 
دریاب که بی توام ژد کاتی مایه شرم و خجالت است. 


جانا ز فراق تو, این محنت جان تا کی 
دل در غم عشق تو, رسوای جهان تا کی 
چون جان و دلم خون شد از درد فراق تو 
بر بوی وصال تو, دل بر سر جان تا کی 
نامد گه آن آخر کز پرده برون آیی 
آن روی بدان خوبی در پرده نهان تا کی 
دل بردن مشتاقان از غیرت خود تا چند 
خون خوردن و خاموشی زین دلشدگان تا کی 
عطار نیشابوری 


رمضان را با یوسف گمشده هستی پیوندی قدیم است. از آن زمان که تاج 
پادشاهی عالم بر سر نهاد, هر سال در اين ماه مبارک و در شب های قدر, 

کارگزاران عالم که تمامی فرمان بردار آاویند, در پیشگاه پر فیضش سر بر 
خط فرمان می نهند و برنامه های آیتدم آفرینش را در اختیارش می نهند. 
قلیه‌تا رین آنخایفه آلمی که قطت عالم امعان است: در آن نت بذیرا 
ملایکه الهی 
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است که فرارسیدن این ضیافت پر فیض را یک سال به انتظار نشسته اند 
و اولیای الهی. شاهدان این بزم شکوهمند و پر نورند.(1) نیز مشتاقان و 
اش ار ای ات 
ظهورش دهند که ای اهل عالم. این مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله 
است. با او بیعت کنید تا هدایت یابید و از مخالفتش بپرهيزید تا گمراه 
نگردید(ق] بازق:. انکه: غالم ۳ تیره و تار جهل و ظلمت گشته, 
خواهد آمد و شورستان ستم و بیداد را گلستان خواهد کر آنکة خفامی 
عالمیان انتظار او را می کشیدند و می کشند, از آدم علیه السلام تا نبی 
مکرم اسلام و تمامی اولیای مکژم الهی, فرج او امال و ارزوی شان بود. 


دیون نک ان اصتات اما ضادی له للم است. کسید من به وراه 
مفصّل بن عمر. ابوبصیر و ابان بن تغلب بر مولایمان وارد شدیم. ایشان را 
در حالی که روی خاک نشسته, چون سوگوار جوان از دست داده دل 
سوخته گریه می کرد و با حال تضرع می فرمود: «آقای من ! غیبتت خواب 
ات خشمانم رنوفه اشانشم چا ان مت رده ارام دلص بر هم رد آقای من ! 
غیبتت برای هميشه دردمند و مصیبت زده ام کرد. از دست رفتن امامان 
یکی پس از دیگری, سرانجام دوران همگی را به پایان می رساند و کار به 
زمان غیبت امام منتظر کشیده می شود. اگر من بر مصیبت ها و بلایای پی 
در پی گذشته اشک می ریزم و آه می کشم, 4 0 
تری در پیش است که با 
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1- المراقبات, مترجم: علی رضا خسروی, نشر آل علی, چ 1, ص 279. 
2- علی سعادت پرور. الشموس المضینه, پیام ازادی. ص 122. 


ظضب, و تاراختی تور ای حجت خذا فمران خواهه بود و آنها بیشتر اشنکم را 
جاری ساخته و درونم را مشتعل کرده است». 


سدیر گفت: هوش از سر ما رفت و دلمان از ترس این واقعه هولناک فرو 
ریخت. یف آن خطرت گر کرویر" ای پسر خیر البشر ! چه مصیبت 
عظیمی است که اشکت را جاری کرده و به این ماتمت نشانده؟ ! امام 
تقس بلندی کشیده و آثار ترس وجودش را فرا گرفت و فرمود: ای وای بر 
شما! امروز صبح, کتاب جفر را که علم مربوط به همه چیز و آنچه تا 
قيیامت واقع می شود, در ان است و خداوند اطلاع بر ان را مخصوص 
پیامبر و ائمه علیهم السلام قرار داده, نگریستم و در مطلب مربوط به تولد 
قائم ما غیبت او, طولانی شدن غیبت و طول عمر آن حضرت و نیز 
برگشتن بیشتر مردم از دین و برداشتن رشته اسلام از گرد نشان, همان 
رشته ولایت که خداوند در گردنشان انداخته و فرموده مقذرات و نتیجه 


نیک و بد اعمال هر انسانی را رشته گردنش ساختیم, دقت کردم. دلم 
سوخت و اندوه جانم را فر | گرفت» ۰() 


ای شمع جهان افروز بیا 
متفه عالم ی 

ای مهر سپهر قلمرو غیب 
شد روز ظهور و بروز بیا 
ما دیده به راه تو دوخته ایم 
از ما همه چشم مدوز بیا 
شد گلشن عمر خزان از غم 
ص :78 


[- قلی سعادت پرور» ظهور نوره انتشارات نشیع, ض‌ و1 


ای باد خوش نوروز بیا 


سید محمد حسین غروی اصفهانی 


عنایت محبوب 


لطف و مهرورزی آن عزیز غایب از نظر به شیعیان و محبان خویش, بسی 
بیشتر و افزون تر از محبت آنان بدوست و همان است که سرامد تمامی 
محبت ها و علاقه هاست؛ درست مانند محبت پدری مهربان و دل سوز به 
فرزندان جاهل و خطاکار خویش. آن حضرت از شادمانی شیعیانش به 
شوق می آید و چون مصیبتی بدیشان رسد, محزون و اندوهناک می شود. 
فر برخوروبا دشسان‌باریرشان مین فرماند ویتکا ها وسنختی. ها فریاد 
رس ایشان است ؛ چنان که آن حضرت خود در نامه ای برای شیعه واقعی 
خویش, شیخ مفید نوشت: 


ما نظر خویش را از شما بر نمی گیریم تا به حال خود وا بمانید و 
فراموشتان نمی کنیم وگرنه, دشمنانتان شما را از بین خواهند برد.(1) 


باری, آنکه دل در گرو محبت چنین محبوبی نهاده است و ادعای انتظار و 
اشتیاق وی دارد, باید که آن امام عزیز را چون پدری مهربان و بلکه بسی 
بیشتر از ان دوست بدارد؛ چرا که او پدر روحانی و حقیقی اوست. باید که 
رفتارش نشان دهنده آن باشد که در داغ فراق امام و مرشد خویش می 
سوزد و می گدازد و منتظر ظهور و رسیدن به اوست. در غیبت مجبوب. 
آن چنان وفاداری از خویش در وجود آورد که نمایانگر صدق دعوی عشق و 
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1- موسوی اصفهانی. مکیال المکارم. مترجم: قزوینی, انتشارات بدر, 
1 ص 72. 


به معشوق است و مقصود از ارزوی ظهور و دیدار او, جز وصال و درک 
مخظر آن بار شاد زیرا فصال. ف تفرت به اه بااترین: اهدای .و 
ارزوهاست و بقیه هدف ها, مقدمه رسیدن به این هدف والاست. 


گر به تو افتدم نظر, چهره به چهره, رو به رو 
شرح دهم غم تو را نکته به نکته, مو به مو 
از پی دیدن رخت همچو صبا فتاده ام 


خانه به خانه, در به در, کوچه به کوچه, کو به کو 


لطف و عنایت محبوب غایب از دیدگان به مشتاقان و شیعیان خوبش؛ 
و " که هستی عاألم, وابسته به هستی او, و سلامت 
همه آفاق در سلامت اوست. از نشانه های لطف و مهربانی آن حضرت به 
شیعیان, دغدغه هایی است که در مورد دین داری و حفظ ایمان آنها داشته 
و ار نازنین آن یار مهربان؛ همواره بدان مشغول 7 دل ما بدان 
آید کم عکران وضعیت هقی شیعیان و محبان خویش است. در 
قسمتی از نامه ان حضرت امده است: 


به من رسیده است که کزوهی از شما در دین خویش به نردید افتاده اند و 
در دل ایشان در مورد اولیای امرشان شک و حیرت وارد امده است؛ این 
امر مایه غم و اندوه ما گردید.(1) 


به یمن وجود مبارک او می گردد و حیات دارد و با این همه؛ او خود, 
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ها اه 32 


دل نگران یاران و امیدواران خویش است. مهر و محبت آن حضرت گاه در 
احادیتی که درباره. الطاف. انشان به نییان برسنده» تحلی. کرون. اس 
چنان که در برخی روایات امده که ان امام برای مقمنان به منزله پدری 
مهربان و شفیق و بلکه از چنین پدری هم مهربان تر و دل سوزتر است.(1) 


در روایتی نیز شیعیان به منزله برگ های درخت امامت معرفی شده اند. 
پس همان گونه که برگ با جدا شدن از شاخه. زرد و پژمرده می شود 
طراوت و سرسبزی دنیا و آخرت شیعیان به برکت اتصال به درخت ولایت 
است(2) و این مطلب. شدت اتصال و ربط ما را با امام و ولی امرمان 
نشان می دهد. در برخی روایات؛ به اندوه ان امام عزیز به واسطه حزن و 
ناراحتی شیعیانشان اشاره رفته که ان حضرت در بیماری ایشان دردمند 
می شود. حتی در برخی احادیث امده است که امامان هدایت علیهم 
السلام در هنگام بیماری برخی دوستان و شیعیانشان, اندوهگین شده, 
گریسته اند.(3) 


من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم 
انطت ها می کت آترخای رت ارم 
دلبر از بنده تهارفت که آموخت: بجو 

که من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرم 
حافظ 
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یوسف کنعان فاطمه, فریادرس واقعی شیعیان در غیبت است که شام و 
سحر برای ایشان دست به دعا برمی دارد و سعادت و رهایی شان را از 
خدای می طلبد و ان را که به راستی دست در دامن مهدی اندازد و او را 
از سر صدق و صفای باطن بخواند. فریادرسی جز او نخواهد بود. با ناله «یا 
ابا صالح المهدی ادرکنی.» هیچ شیعه ای که در تنگنای هستی, نیازمند کمک 
و یاری باشد, بی پاسخ نخواهد ماند و اگر فریاد استغاثه او از سر صدق و 
حقیقت بااشد و جز دوست و محبوب خویش, توجهی به غیر نداشته باشد, 
فریاد رسی از سوی آن حضرت قطعی است. چنان که همه ساله گرفتاران 
فا رصان و لین شکسته .ی فلیی این آمند.فتر بر انضان کرمه نان ون 
مسجد مقدس جمکران و هر جا که عطر و بوی مهدوی دارد. می سایند و 
حاجات دنیا و اخرت خویش را از او می طلبند. خوشا حال عاشقی که چون 
دل به بر اورده شدن حاجت خویش به دست یار خوش داشته, از دوست 
جز دوست تمنایی ندارد و قرب وصال یار و هم نشینی با دلدار, ارزوی اول 
و خر اوست. انکه دل در گرو محبت جام جهان نمای هستی بسته و جان, 
اشفته جمال دل ارای محبوب کرده, با دیگرانش چه کار. 


آن کس که تو را شناخت, جان را چه کند 
فرزند و عیال و خانمان را چه کند 
دیوانه کنی, هر دو جهانش بخشی 

دیوانه توء هر دو جهان را چه کند 

کخا کم ال اتصا ره 
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توجه پار 


یاران و همدلان. ولیْ کامل الهی و امام معصوم, حجت الهی بر روی زمین 
است که طراوت گلستان هستی؛ از وجود نازنین آن سرو سهی قامت 
است و اگر لحظه ای عالم از فیض درک او محروم گردد. زیر و زبر خواهد 
شد. حضرت صادق علیه السلام فرموده اند: «لو بقیت الاْض بغیر امامٍ 
لساخّتث».(1) اگر زمین بدون امام بماند همانا فرو خواهد رفت. 


حجت الهی, آینه تمام نمای صفات حق تعالی است. آنچه رحمت و رآفت 
در ذات اقدس پروردگار است. در 9 نازنین او تجلی پافته و آنکه دل در 
او بندد, در واقع, به دلدادگی با پروردگار پرداخته و سودای عشق او را از 
شیدایی و شیفتگی حق, جدایی نیست. پرورد گار کریم هم با بندگان ضعیف 
و محتاج, عنایت و رحمت بی حد و اندازه ای دارد و هرگاه بدو روی آرند, 
حاجاتشان را برآورد و دعایشان را مستجاب سازد. خلیفه و حجّت این خدا 
نیز با شیعیان و محبان خویش همین معامله کند و لطف و عنایت او را از 


رجمت و رآفت پروردگار جدایی نیست. 


نقل است که یکی از شیفتگان جمال دل آرای آن حضرت, سال های 
متمادی ثواب ب حسنات خویش به آستان پر فیض محبوب اهدا می کرد و در 
۳1 آررعی حفاره فضال یار می پرورید. تا انکة یس از سال ها , خورشید 
وصال از صحرای عرفاتش طلوع کرد و در اعمال حج, محبوب مهربان پرده 
از رخ چون ماه خویش بر گرفت و او توفیق تشرف به خدمت آن حضرت 


بیافت. پس آه از نهادش بر ات و اشک شوق از دیده به دامن ریخت و 
نالان 
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و بی قرار, گلایه های عاشقانه سر داد که: محبوبا ! سال هاست در عشق 
تو می سوزم و می گدازم و ثواب همه نیکی هایم به امید دیدارت هدیه می 
کنم. باری, چه شده که ما را از یاد برده ای و دیدار آن روی دل فروز از ما 
دریغ می داری. چون ساعتی در شوق و اشتیاق اين سخنان گفت و آن مهر 
عالم افروز سر به زیر انداخته, سخنان دلداده خویش گوش می داد, سر 
بلند کرده فرمود: «چنین نیست که تو می گویی. آیا در فلان ۷۹ 
داری که تصادف سختی کردی و جان سالم به در بردی ؛ آنکه تو را نجات 
داد, ما بودیم. آیا به یاد داری که چندی پیش به بیماری سختی مبتلا شدی و 
پزشکان از مداوای تو عاجز ماندند؛ آنکه تو را شفا داد, ما بودیم». پس آن 
حضرت یک یک عنایت های خویش را به آن دوستدار دلداده بر شمرد تا 
آتجا که سر به زیر افکتد و از کردم و کفته خویش پشیمان کشت: 


چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی 

ار که ره دای تا رم و نس 

تو مهی و ملک جهان تو را, تو شهی و کشور جان تو را 
ز ره کرم چه زیان تو را که نظر به حال گدا کنی 

ز تو گر تفقد و گر ستم, بود آن عنایت و این کرم 

همه از تو خوش بود ای صنم, چه جفا کنی, چه وفا کنی 
هاتف اصفهانی 

تمنای وصال 


آبا صالح ! ای که جان و دل عاشقان در تمنای وصال نو می سوزد و می 
گدازد و دستشان از دامان تو کوتاه است, این شام تیره فراق و جدایی کی 
به سر می آید. عمری در طلب دیدار تو کوشیدیم و ره به جایی نبردیم. 


باری, اکنون 
ص :04 


که خسته و ناتوان شده ایم, ما را یارای آن نباشد که دل از تو برگنیم که ما 
را جز درگاه تو پناهگاهی نیست. عبد مسکین جز بارگاه ارباب و مولای 
خویش جایی نمی شناسد و مسکن و مأوایی برایش نیست. ما را در غم 
هجران خویش آشفته و بی قرار مپسند. ای که همه هستی مطیع و فرمان 
بردار تواندر. ای آنتة:خمال دل ازای,ش‌وردار ا هرا که در فحضر خداونز 
آیرویی نیست, دل به مهر و محبت تو خوش کرده ایم که کریمی و بنده 
نواز. به سیاه رویی ما منگر که ما غلام سیاه توییم . ای ماهروی مهربان ! 
آنچه از تو در وجود آید. همه مهر و محبت و وفاداری است که تو اهل جور 
و جفا : ٍ ی اب یت ی 
مه سکن اف را رال لت ی 
ولی جدایی از تو را هرگز بر نمی تابیم؛ که تو, خود. از آن مایی. ای حلقه 
اتصال ما با معبود ! چه خجلت ها که از خطاهای ما نزد پروردگار نکشیدی و 
چه خون دل ها که از دست محبانی چون ما نخوردی. مولای کریم ! ما دل 
به کرم و عفو و بخشش تو خوش کرده ایم و می دانیم که تو ما را رها 
نخواهی کرد. 


گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر 


دلبرا ! حالیا که زمام کاروان منزل جانان به دست توست و ساربان اهل دل 
گشتی, ما را به کاروان خویش در آر که با امید کرم تو در پی این کاروان 
در آمده ایم. ای محبوب جان های شیفتگان و ای ماهروی پنهان ! عنایتی که 
از دست برفتیم, , کرمی که از پای فتادیم. ساربانا ! سر‌گشتگان ظلمت دنیا 
را جز تو دستگیری نیست. ما ادعای محبت تو داریم. به اين اعامان 
خریدار باش 
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تا غلام آستان تو باشیم و سر عزت و فخر بر آسمان بساییم. ای مهربان 
انا اه اه 


حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند 
محرمی کو که فرستم به تو پیفامی چند 
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید 
حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت 
کاکا ری کی وی تکام ند 
حافظ 


تمنای فرج 


پاران ! در شب تاریک فراق و ایام تلخ غیبت, ما را چاره ای جز دعا و 
التماس به در گام پرورد کار نیست که ان عریز, خودر دغا برای. فرخ خهیستن 

را موجب فرح شیعیان دانسته و در توقیعی خطاب به بعضی شیعیان 
فرموده است: «برای تعجیل در فرج بسیار دعا کنید که همان فرح 
سانش » 1 باری: مک عاشق بی. فرار مقلاخ فراق راخز امه باله و 
التماس و دعا کاری از دست بر می آید که دعاء, تنها سلاح عاجزان است. 
حضرت امام صادق علیه السلام می فرمود: 


هنگامی که شکنجه ها و فشارها بر بنی اسرائیل به طول انجامید. چهل 
صباح به درگاه پروردگار ضجه زدند و ناله سر دادند تا آنکه خدای تعالی بر 
موسی و هارون وحی فرمود که ایشان را از چنگال فرعون خلاص کند و به 
واسطه دعایشان. صدو هفتاد سال رنج و عذاب را که مقدر ایشان بود. 
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نیز اگر آن گونه دعا کنید و به درگاه خدای ضجه و التماس کنید, حتماً 
خداوند فرج ما را می رساند و در غیر این صورت., این امر تا اخرین 
مرحله. سیر طبیعی خویش را طی خواهد کرد و تعجیلی در آن نخواهد بود. 
(1) 


بود آبا که در میکده ها بگشایند 
گره از کار فرو بسته ما بگشایند 
به صفای دل رندان صبوحی زدگان 
بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند 
حافظ 

ناله فراق 


یاران و همدلان ! ما که خود می دانیم با اين بار سنگین گناه و غفلت و خطاء 
تا نوی دیدار و عنایت آن یار مهربانمان ۳۹ 
1 , توجه آن محبوب به سوی خویش جلب کنیم. همواره 
دا وت ان بان غاب باشيم تساج که هر هدایت وعات: آواره کشت و 
نف واه حطا و غفلت ماء به پشت ابر غیبت نهان شده است. نت وق استج 
و اصلاح خویش و فرج ان خورشید عالم تاب را دست دعایی برداریم؛ همو 
که بی قرار طلوع و ظهور خویش است. ناله سر دهیم و او را بخوانیم؛ که 
دعای ما در حق او و ناله ما در فراق آن بزرگ, ( 2 
خواهد بود. باشد که دست دعایی برای رهایی ما بردارد که فیض نخست و 
خاتمه در آن است. 
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1 .همان ضن 512۸ 


کجایی ای پار مهربان, ای فرزند فاطمه و علی؟ کجایی ای فرزند ماه های 
تابنده و چراغ های فروزنده؟ کجایی ای فرزند راه های روشن پروردگار؟ 
کجایی ای فرزند صراط مستقیم و نبا عظیم. ای فرزند یاسین و ذاریات. 
ای فرزند طور و عادیات؟ ای کاش می دانستم به کجایی و دل ها کی به 
ظهور تو آرام و قرار خواهد گرفت و غم و پریشانی مشتاقان بپایان خواهد 


آخره: 


نگارا ! در کدام سرزمین اقامت گزیده ای و کدام خاک است که از فخر گام 
های تو بر سر خویش, سر بر اسمان می ساید و بر عرش و فرش می نازد 
و بر خویش می بالد. چه می شود که گامی نیز بر چشم های خسته و پر 
خون ما بگذاری و از تنگنای ظلمت فراق, خلاصی مان دهی. چشمی که تو 
را نبیند کور باد. چه جان کاه است دیدن همه را و تو را ندیدن. چه جان 
گدزاست که صدایی از تو به گوشم نرسد و من به زندگی و حیات دلخوش 
باشم. 


مه من ! نقاب بگشا ز جمال کبریایی 

که بتان فرو گذارند اساس خود نمایی 
شده انتظارم از حد, چه شود که رخ نمایی 
ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی 
تمنای وصال 


الهی ! همه شادی ها بی یاد تو غرور است و همه غم ها با یاد تو سرور 


است. 


الهی ! دانی که بی تو هیچم, دستم گیر که در تو رسم. به ظاهر قبول دارم. 
به باطن تسلیم؛ نه از خصم باک دارم. اگر دل گوید چرا؟ کویم امر را سر 
افکنده ام و اگر خرد گوید چر|؟ جواب دهم که من بنده ام . 


ص :00 


الهی ! ندانم که جانی يا جان را جانی؛ نه اینی نه آنی. ای جان را زندگانی, 
حاجت ما عفو است و مهربانی. 


الهی ! می بینی و می دانی و بر آوردن می توانی. 


الهی ! عمر بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم, گفتی و فرمان نکردم, 
درماندم و درمان نکردم. 


الهی ! با غم و حسرتم و بی تو به حیرتم, در زندان محنتم, بسته مشیتم. 


الهی ! عیب و آزار من مجوی که آب کرم باز ایستد از جوی, قصّه دوستان 
دراز است؛ زیرا که معبود بی نیاز است. 


الهی ! فاسقان زشتند, زاهدان مزدور بهشتند. ای منعم و تواب و ای 
آفر بتتده‌خاهان از انظرو اب فربادرسن از ذل حجاب و فتنه اسباب و وقت 
شوریده و دل خراب. 


الهی ! بر رخ از خجالت, گرد داریم و در دل از حسرت, درد داریم و روی از 
شرم گناه, زرد داریم. اگر , بر کنام-مص یم بر ۸ یگانگی مقریم. 


الهی ! در دل های ما جز تخم محبت مکار و بر جان های ما جز باران رحمت 
مبار. 
بار 


الهی ! به لطف, ما را دستگیر و پای دار که دل در قرب کرم است و جان 
در انتظار و در پیش حجاب بسیار. 


ای ارت اد وان با شا ار 
در چشم منی, روی به من ننمایی 

واندر دلمی, هیچ به من نگرایی 

ای جان و دل و دیده و ای بینایی 

چون از دل و دیده در کنارم نایی 
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خواحه بدا لاه ا هار 


زیرنویس 


1 عَلَیکَم بالسلیم و الرّذ الینا و انتظار آَمُرٍ نا و آمُرکُمٌ و قرجنا و فرَجکُمٌ؛ بر 
شما باد بر تسلیم در برابر قرمان های ما و باز کرداندن مطالب به سوی 
ما و انتظار امر ما و شما و فرج ما و شما»(1). 


حضرت صادق علیه السلام 

مَنْ مات مُنترا لهدا مر من کا مع القایّم فی فُسطاطه لابل کات 
الفضارت. تن بو تفتول, الاه بالسیف ؛ ؛ هر کس که در حال انتظار 
ظهور حضرت مهدی علیه السلام بمیر د» همانند کسی است که در خیمه گاه 
حضرت و در کنار ایشان بود ؛ نه بلکه مثل مجاهدی است که با شمشیر در 
کنار پیامبر خدا جنگیده است.(2) 
حضرت صادق علیه السلام 


3. آفصَل آعمال ات انتظاژ فرح اللّه ع وج ؛ برترین اعمال امت من 
۱ ات 


خرس سل کوخ صای الله غلیه و از 

4 از عضت الله تباری و فعالی, علی خاقه حانا عن خوارهم 7 هنکامی: که 
سازد.(2) 

5. اعْلَمُوا آنّ الرْضَّ لا تخْلْو من خُجّه اللّه عرُوجَلْ و لکنّ اللّه سَتَغمی حلمَة 
نها بظلعهم و جَهَلهمٌ ؛ بدانید که هیچ گاه زمین از حجت خداوند خالی نمی 
ماند, ولی خداوند به واسطه ستم و 
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2- همان ضص 6 
3 همان, ضص 7 
4- همان ضص 05. 


نادانی مردم. چشمشان را از دیدن وی کور می گرداند.(1) 
خضترت علی علية اسلا 
6 هیّهات هیهات ! لا بَکونْ قرجنا حتی تغریلواء تم نیلوا نم تُربلوا ختی 
يَذْهَبَ الکرَر و بیْفی الصَفْخٌّ؛ هرگز فرج ما اتفاق و 9 
شوید و دار غربال تیه و بان خوبال شوید: با آنکه تاخالضی ها جوا 
شده و خالصان باقی بمانند.(2) 
حضترتغلی غلبه الفنلام 

7 یروا الدْعاء بتمجیل القتح, فان ذلک قرجکُمّ؛ برای تجعیل در فرج 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف _ فراوان دعا کنید چرا که 
فرج وگشایش امور شما در آن است.(3) 


حضرت مهدی (عج) 
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دعا (روز هشتم ماه مبارک رمضان) 
اشاره 


به مراد دل رسی آن سحر, که ز سوز سینه دعا کنی 
به خدا که فیض دعا رسد. سحری که رو به خدا کنی 
من ها های کریستن: ره عتاتب تور سره 

تو و از کمین نگریستن, که دگر ز عشوه چه ها کنی 


محمد باقر لاری 


چون اظهار عجز و نیاز مظهر والای عشق و ارادت است. شیرین ترین 
جلوه عشق و عاشقی است. آنجا که عاشق دست تمنا و نیاز به درگاه 
معشوق بی نیاز می برد و روی جان بر آستان او می نهد, در حقیقت علاقه 
و ارادت خویش را به محبوب می نماياند که در دعوی عاشقی صادق و در 
ادعای محبت یار, ثابت و استوار است. 


دعا, تجلی گر جان شیفته و دل شیدایی است که دل در گرو محبت دوست 
نهاده و جز از استان کریم و بنده پرور او تمنا و خواستی ندارد. دعا پیعنی 
خواستن؛ خواستنی که از روی فقر و احتیاجح است و انکه به حقيقتِ فقر و 
ناداری خویش پی برده و به حقیقت دعا دست یافته باشد, دعایش 
مستجاب و تمنایش مقبول است. چنان که خدای متعال فقر و نداری 
بندگان و غنا و بی نیازی خوییش را به رخ ایشان کشانیده. می فرماید: «پا 
ها الّاسن آنثم افْقراء آلی الم و اللْه" هو العَنمهٌ الحَمید؛ ای فرزندان آدم ! 
همه شما به درگاه خداوند فقیر و محتاج اید و او بی نیاز مطلق و ستوده 
صفات است». (فاطر: 15( پس لازم است بر در بی نیاز دست نیاز 
برداشتن و از او تقاضای رفع نیاز داشتن ؛ چرا که جز با قرب و وصال اوء 
نیاز و احتیاج آدمی برطرف نخواهد گردید. 
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دعای صبح و شام تو کلید گنج مقصود است 
بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی 
حافظ 

ای .اقا 


عارف کامل و عالم عابد روز گار, حضرت امام خمینی رحمه الله,. شب های 
ماه مبارک رمضان را تمامی تا به صبح به دعا و عبادت می گذارنید و بعد 
از ادای فریضه صبح, قدری استراحت می کرد. آن گاه به کارهای خویش 
مور ات ۱۱ 


از قول یکی از شاگردان ایشان نقل است که گفت شبی نزدیک صبح از 
کنار باغی در نزدیکی منزل امام می گذشتم که صدای ناله و گریه ای به 
گوشم رسید. من که شرم داشتم جلوتر بروم, کنار باغ ایستادم تا مناجات و 
نماز و دعایش به پایان رسید و از جا برخاست و رفت و چون نگاه کردم, 
دیدم آن شب زنده دار بیدار دل, حضرت امام بود که اشک تمام چهره اش 
تا ی ۱ 


و امام العارفین, امام علی بن ابی طالب علیه السلام به نجف اشرف رفته 
بودم, عده ای را دیدم که به نماز شب ایستاده اند و در قنوت نماز, دعای 
ابوحمزه ثمالی امام سجاد علیه السلام را از حفظ می خوانند. وقتی 
شمردم, تعدادشان به هفتاد نفر می رسید. 
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[- امام در سنگر نماز, ض‌ 09 
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از یک خروش يا رب شب زنده دارها 
حاجت روا شوند هزاران هزارها 
یک آه سرد سوخته جان سحر زند 
در خرمن وجود جهانی, شرارها 
وحدت کرمانشاهی 

اهمیت دعا 


ارزش و اهمیت دعا و پناه بردن به درگاه خالق متعال را همین همین پس که 
خدای تعالی در 0 شریف می فرماید: «قل ما بیع تعبوّایکم ربی لو لا 
ذُعاوٌکم؛ ای رسول ما ! مردمان را بگو اگر دعا [و اظهار عجز و نیاز شما به 
درگاه خدا ] نمی بود؛ پزقود ارتان به شما اعتنایی نداشت » (فرقان + 0/7( 
چرا که دعاء نمایاندن فقر و احتیاج به درگاه معبود بی نیاز است: چون 
نگرید طفل کی جوشد لبن». 


هر چند خدای تعالی, محبوین: است. که از ,همه به آذمن نزدیی تر شنت و 
درد ناگفته داند و نامه نانوشته خواند, ولی اظهار عجز و نیاز و فقر و احتیاح 
محب در درگاه محبوب, اکسیر اعظمی است که گشاینده درهای رحمت 
است و مفتاح ابواب ناگشوده. شرط بندگی خاکساری درگاه دلدارست و 
سر نهادن بر خاک کوی یار و تا درد نباشد, درمانی نخواهد بود. 


چو درد در تو نبیند, که را دوا بکند 
حافظ 


کهفمتا خال خلداوه ای که دار از هه روک تر است و ور کمن آخایت 
تمنای اوست. مگر نه آنکه مهربان ترین مهربانان, بندگان خویش را بشارت 
فرموده که من نه آنم که محتاجان درگاه خویش نومید سازم و 
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اسان یا کردانف ه ادا سای غاد تن فا فویت ات عم 
الداع اسان ره 6ص ای وان ما حون بان من ار دوف ۱ 
نزدیکی من بدیشان خبری باز پرسند. بدانند که من بدیشان از همه نزدیک 
ترم و هرگاه [مشتاقی از بندگانم مرا بخواند و دعایم نماید. تمنایش را 
اجابت خواهم نمود». 


زهی مولای کریمی که پروردگار ماست و زهی شرافت و توفیق در این 


پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز 
ماه و خورشید مسچر کند و لیل و نهار 
درد پنهان به تو گویم که خداوند منی 

با نگویم که تو خود مطْلعی بر اسرار 
تاع وی 


رو نهادن به درگاه الهی و اظهار عجز در برابر آن ذات پاک نامتناهی, 
انسان خاکی را کمالی است که او را تا عرش الهی بالا می برد و روحش 
را از خاکدان دنیا رهایی می بخشد. این معراح تعالی بخش, خود. سزژی 
است از اسرار دعا و رمزی است از رموز پنهانی توجه و درخواست از 
خدا؛ چرا که خداوند به علم غیب خویش, از نیاز و تقاضای بندکان اگاه 
است و بر رفع کاستی های انها قادر. ولی دوست دارد که محبان و عابدان 
درگاهش, با اظهار عجز و فقر و نیاز, به چنین کمالی دست یابند و مدارجی 
از قرب و وصال را بدین گونه نایل بپيمایند. 


چنان که در تورات آمده است: 


امدوان و دلشته قویی ها پاش در عاسایس‌زار ص بافشاری و اضرا 
کی اف ی سا ی ار اه 
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فریاد بندگانم را هنگام دعا کردن بشنوند و ببینند که چگونه خود را با دعا به 
من نزدیک می گردانند.(1) 


حضرت صادق علیه السلام نیز در روایتی فرموده: 


خداوند. خواسته بنده اش را هنگام دعا کردن می داند, ولی دوست دارد که 


طبیب عشق, مسیحا دم است و مشفق لیک 
چو درد در تو نبیند که را دوا بکند 

حافظ 

مفتاح خیر 


فخر کاینات, حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود: «دعا خود 
عبادت است » ۱9 از این حدیبت معلوم می شود که بخش و ی از درهای 
عبادت از آنِ دعاست و آن, بزرگ ترین چیزی است که به سببش, از آفت 
ها جلوگیری می شود. دعاء راه و رسم پیامبران و فرستادگان خدا و بلکه 
بزرگ ترین مقامات اولیا و برترین درجات سالکان است ؛ زیرا نشان دهنده 
نهایت خواری و شکستگی عابد در برابر معبود و نمایانگر صفت عجز و 
نیازمندی بنده است و البته عز و کمال انسانیت, در پرتو ذلت و خاکساری 
در محضر ربوبیت حق تعالی است. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
به یکی از یاران خویش فرمود: 


دعا کن و نگو کار از کار گذشته [و سرنوشت قابل تغییر نیست ]؛ زیر| نزد 
خداوند منزلتی است که جز با دعا و درخواست به دست نیاید و چنانچه 
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2 عده الداعی, ص‌ 11_90 
3- بحرالمعارف, ص 22. 


بنده ای لب از دعا فرو بندد و چیزی درخواست نکند, البته چیزی به او عطا 


نخواهد شد. پس بخواه تا به تو عطا شود. دری نیست که کوبیده شود, جز 
اينکه امید می رود به روی سائلش گشوده گردد.(1) 


طبیب عشق, مسیحا دم است و مشفق لیک 
چو درد در تو نبیند, که را دوا بکند 

حافظ 

کلید گنج رحمت 


نا امیدی از درگاه الهی در هیچ حالی پسندیده نیست و از گناهان بزرگ به 
تما فی: اند ی ی و 
نباید که به هیچ روی از لطف و کرم و عنایت او ناامید گردد و همواره باید 
دل به عنایات همیشگی و لطف پایدارش خوش دارد و سر بر خط فرمان 
آه نهد.ه بداند کم خدای متعال: محبوبی است که جز خیر و صلاح بندگانش 
نمی خواهد, هر چند ایشان از روی نادانی, برای خویش شر و فساد طلب 
کتت ول امین اما علین. عن. انس طالت: له السلم جر .مضایا 
خویش به امام حسن مجتی علیه السلام می فرماید: 


از گنجینه های رحمت الهی چیزهایی درخواست کن که جز او کسی نمی 
تواند عطا کند. مانند: عمر بیشتر, تندرستی و گشایش در روزی. و هرگز از 
تأخیر اجابت دعا نا امید مباش؛ زیرا بخشش الهی به اندازه نیت است. گاه 
در اجابت دعا تاخیر می شود تا پاداش دورو ندینت کننده بیشتر و جزای 
ارزومند کامل تر گردد. گاهی هم درخواست می کنی, ولی پاسخ داده نمی 
شود؛ زیرا بهتر از انچه خواستی به زودی یا در وقت مشخص به تو 


ص :97 


ها ور 22 


خواهد بخشید. پس خواسته های تو به گونه ای باشد که جمال و زیبایی ات 
را تامین کند و رنج و سختی را از تو دور سازد؛ که نه مال دنیا برای تو 
پایدار است و نه تو برای مال دنیا باقی خواهی ماند.(1) 


باری, یاران روزه دار ! درخواست از خدای متعال باید که هم خود جمیل و 
زیبا باشد و هم از دلی پاک و خالص برخیزد؛ که دل نایاک و الوده. ظرف 
مناسبی برای درک فیض ها و قابل استجابت دعا نیست؛ نقل است که بنی 
اسرائیل هفت سال در خشک سالی عجیبی به سر بردند, به گونه ای که به 
خوردن مردار و زباله روی می اوردند و هر چه به کوه و صحرا می رفتند و 
دعای باران می کردند, سودی نداشت. پس خداوند, پیامبر ایشان را وحی 
فرمود که به آنان بگوی هر چند به سوی من دست به دعا بردارید و زاری 
کنید, دعایتان را مستجاب نسازم تا اين که حقوق به ظلم گرفته شده مردم 


را به ایشان باز گردانید. چنین کردند و باران رحمت الهی بر آنان نازل 
گشت.(2) 

دای تیا ساب وت 

کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست 

دانم که بگذرد ز سر جرم من که او 

گر چه پری وش است. و لیکن فرشته خوست 

حافظ 

رضایت محبوب ؛ یقین به استجابت 

مان با راشاسته خواست مین رل در کرت و 
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بی همتا سپردند, جز به درگاه او تمنا و خواسته ای عرضه ندارند و آن گاه 
که دست دعا و نیاز بر آستان مالک بی نیاز برداشتند, از جان دل اجابت او 
زا ناور دارند و دز براورده شندن 9 های کویش. از وی آن بر آوزندم 

حاجات. شکی در دل راه ندهند. مگر نه آنکه او, خود, اجابت خواست های 
محتاجان را به عهده گرفته و ند آ ور ذان تقاضای نیازمندان را ضمانت 
فرموده است. در خبر است از امام صادق علیه السلام فر مود: «هر که را 
حاجت و طلبی باشد, به شرط آنکه دل در گروی رضای محبوب داشته, جز 
خشنودی او در تمنای خویش نجوید, از دنیا رحلت نخواهد کرد مگر آنکه 
کریم مهربان حاجتش ۳ و دعایش اجابت گرداند» 1(۰) 


مولوی 


یاران و همدلان ! مشتاق شيدای هی یاری را گواران ثر ان انکة از سوی دلدار 
فورد هلا مافت :۵ «خصت فرار. کیرور خه: باشند ؟ 


باری, اکنون که پروردگار ان چنین آغوش گرم مهر و محبت خویش به 
روف سالکان راه و میهمانا ن سفره روحانی خویش گشوده, روی نیاز به 
آستان محبوبی بی نیاز بگردانیم و در تمنای قرب و وصال آن يار یکتای بی 
همتا, دستی از سر عجز و فاقه بر افشانیم و در دریای بی کران عفو و 
رحمت دلدار, تن و جان را غسل دهیم و سر از نهاد پاکی و بهجت و صفا 
برآریم و تا فرصت باقی و بحر کرم و رحمت الهی در جوشش است, گوهر 
یک دانه دل در صدف قرب يار نهیم؛ که فرصت اندک است و عمر بسی 


کوتاه. 
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در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن 

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی 

نقطه عشق نمودم به تو, هان سهو مکن 

ورنه تا بنگری, از دایره بیرون باشی 

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش 

حافظ 

دل بریدن اژ دیگران 

گسستن از اغیار و وابستگی قلبی به یار را در برآورده شدن حاجت ها 
اترع سگرفت باشد که النهه رط اساسی اسشحایت دعاست. آنجه بندی. ۱ 
اه ری اس ای ای ات ها خی 
و علاقه و ارادت وی به کریم است و هر چه در ارادت خویش صادق باشد, 
نوجه و عنایت مولا به وی بیشتر خواهد بود. باری, چگونه است عنایت 


کریمی که علاْم غیوب و داننده اشرار نهان. ادف است.و انجه در قفا موی 
گذرد, بر وی همچون ظاهر, آشکار و هویداست. 


پس اجابت قطعی درخواست ند گات: به قدر بانتن: آنها از غیر خداست و 
آنکه دل. از فیحران به کلی. کته او کمید تعلقر اظبار رنه احایت 
دعوتش از سوی پروردگار قادر متعال قطعی خواهد بود ؛ چنان که همو خود 
می فرماید: «و ادْغُوه خوفا و طمعا؛ معبودتان را هم از روی ترس و بیم و 
هم از سر امید و طمع بخوانید». (اعراف: 6) خوف از قهر و غضب او به 
واسطه گناهان و غفلت های بندگان و امید به عفو و رحمت او به واسطه 
جود و کرم 
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ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم 
ما یار به جز خالق دیار نداریم 
مولوی 

نتیجه درخواست از غیر خدا 


هر بنده ای که به یکی از آفریدگان من روی آورد و بدون تقاضای از من, 
به در خانه دیگری رود و درخواست یاری کند, دستش را از اسباب اسمان 


ای کریمی که از خزانه غیب 
گیر و ترسا وظیفه خور داری 
دوستان را کجا کنی محروم 
تو که با دشمنان نظر داری 
سعدی 


بندگان درگاه کریم بی نیاز را چه حسرتی افزون تر از انکه مورد ملامت 
پار قرار گيرند و دلدار را از آنان شکوه و گلایه ای باشد. وه. از رحمت بی 
منتهای معبودی که پا وجود قدرت بی هماوردش؛ بر ضعیفان و مسکینان 
درگاه خویش رحم آورده, جریئت و گستاخی آنان را نادیده می انگارد و به 
غضب و قهرشان نمی سوزاند. که همواره در کمین بازگشت و درخواست 
آنان است تا خواستشان اجابت کند و حاجاتشان برآورده سازد. مگر نه 
ا ۳009 1۳ 


اش بر بر 
ص :101 
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قهر و غضب پیشی گرفته تا ما بندگان ضعیف محتاج را همواره مهلتی در 
بازگشت به درگاه او و یاری خواهی از ذات پاک او باقی باشد. هم از اين 
روست که در حدیثی قدسی, به تهییج و تحریک بندگان خویش که حاجت به 
درگاه غیر او می برند» پرداخته, عواقب سوء توجه به هم نوعان را به آنها 
گوشزد می کنند و رهمت و عنایت بی پایان خویش را به نیازمندان و 
فسکینان به رخ آنان می کشتن در عبر است از -فرور کانات و فخر انببای 
میم خصرت مضه مضطقی ضلی آلله علیه و آله که فرمود: 


خدای تبارک و تعالی یکی از پیامبران بزرگوار خویش را چنین خطاب 
فرمود که: و 
و اهید بة. آفرید کاتم داشته باشد: حتما امیدش را به تومیدی می کشاتم و 
در منظر مردمان, لباس خواری و ذلتش می پوشانم و از ساحت قرب و 
جوار رحمتش دور و از سرور وصال به آتش هجرانش مبتلا می سازم. آیا 
بنده من در رقع نیازها و گشایش امور خویش به غیر من امید می بندد, در 
حالی که کلید گشایش سختی ها در دست من اشتت ۱ ابا سة دیگری دل 
خوش داشته و در خانه غیر می کوبد, حال آنکه کلید همه درهای بسته به 
دست من است ؟(1) 


گل عذاری ز گلستان جهان. ما را بس 

زین چمن, سایه آن سرو روان, ما را بس 

ار پات مات موادت خی 

یاران روزه دار ! چون هر آنچه موجب قرب حق تعالی و جلب رضایت 
محبوب است, آدابی و حدودی دارد. دعا را نیز چون امور دیگر آدابی است 
ک ات ار یاس وک رم کی ارس توا فد ی 
های 
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جسمی و روحی, استفاده از بوی خوش و تشرف به مساجد و مکان های 
متبرک که در حقیقت خانه های خدا در روی زمینند, دعا را به اجابت می 
رساند. نیز دادن صدقه به محتاجان و توجه به خانه خداء از دیگر آداب 
دعاست. آنکه دست به دعا بر می دارد, باید که به خداوند کریم و حصول 
حاجت خویش از سوی پروردگار عالم حسن ظن داشته و با تمام وجود و از 
عمق 1 و جان دعأ کرده باشد, به وسیله روزه» اندرون از حرام 2 
سازد و توبه از گناهان را تجدید کند و در دعا اصرار ورزد و حاجت خویش 
به زبان باز گوید و با خضوع و خشوعی تام نیاز به درگاه بی نیاز برد و 
حاجت برادران اهل ایمان را مقذم دارد و دعای خود با اسم اعظم الهی 
همراه کند, بسم الله الرحمن الرحیم گوید و از مدح و ثنای پروردگار خود 
فرو نگذارد و در آغاز و انجام دعاء بر محمد و دودمانش درود فرستد که 
هیچ دعایی از زمین به آسمان اجابت فرا ترود. مگر آنکه خواننده بر محمد 
و ال او صلوات فرستد.(1) 


سر نهادن بر آستان یار و روی آوردن به در خانه دلدار, ژلین پاک می طلبد 
و نینی صادق و مدح و ثنای پروردگار و از آداب دغا و سبب استجابت ت آن, 
زبانی از آلودگی ها شسته و دهانی از لغو و حرام بسته است نقل است 
مردی ود و ی ی 
می خواست. چون هیچ گونه آثار استجابت دعا را مشاهده نکرد. گفت 
پر وزدکار ۱۱ آپا آن چنان از تو دور شده ام که دعایم را نمی شنوی پا 
نزدیکم, ولی دعایم را 
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1- نشان از بی نشان ها ص 302. 


و ای بل 
و قلبی آلوده و نیتی ناپاک ما را خواندی. پس زیانت را حفظ کن و قلبت را 
برخاست, عزم خویش جزم # به انجام ان دستورها همت گمارد ّ پس 
از یک سال, پسری به وی عطا گردید.(1) 


هزار مرتبه شستم دهان به عطر و گلاب 
مولوی 


بياییم در ضیافت الهی و طهارت معنوی, دل و جان خوبیش با ۳1 دیدگان 
شست وشو دهیم و با عجز و ناله, به درگاه الهی روی آوریم و دست دعا و 
راز و نیاز بر آستان کریم بی نیاز برآریم و کوتاهی ها و گناهان گذشته ر 
جبران کنم و با پاک کردن مال و اموال خویش از حرام, جسم و جان را نیز 

از آلودگی ها پاک سازیم ۳ موجبات استجابت دعا و تنوجچه به پروردگار 
فراهم آید؛ آن چنان که پیامبر اکرم فرمود: «هر آن کس که دوست دارد 
دعایش مستجاب شود, باید درآمد و خوراکش را از حرام پاک سازد».(2) 


دعا در حق دیگران 


بر اهل معنا پوشیده نباشد که گام اول در طریق معرفت و عبودیت., 
فراموشی خویش و رستن از دام خودبینی و خودخواهی است ؛ چرا که تا 
پرده خود 
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1- عده الداعی, ص‌ 1171 
2- بحارالانوار, ج 93, ص 373؛ میزان الحکمه, ج 3 ص 256. 


بودن دریده نگردد, جمال دل آرای یار دیده نشود و تا حجاب خودبینی باقی 
است. افتاب روی محبوب در نقاب خواهد بود. 


تو خود حجاب خودی, حافظ از میان برخیز 
حافظ 


یکی از جلوه گاه های روشن پا نهادن بر نفس و ترک خود بودن و خود بینی, 
دعأ و طلب گشایش امور در حق دیگران است. آنکه به حقیقت خیری می 
طلبد و خواهان نیکویی و ژیبایی انست, «بکر افرید نان را از باد نمی برد و 
به. افتضای انکه به. دیحکر مومتان در جهت:رضای مخبوب فجتی دار و فهر 
می ورزد. نه تنها ایشان را در دعای خیر خویش سهیم می بیند, که در طلب 
برکات و رفع مشکلاث مقذمشان می دارد؛ چنان که فخر موجودات و 
سرور کاینات, محمد مصطفی صلی الله علیه و اله فرمود: 


آن کس که به هنگام دعا,ء چهل تن از برادران ایمانی خوپش را مقذم یاد 
کند, خواسته اش درباره خود و آن چهل تن مستجاب خواهد گشت(1) 


در خبر است کسی که پشت سر مقمنی دعا کند و از خدای تعالی برای او 
خیر بخواهد, از عرش الهی خطابش می رسد که تو را نیز یک صد برابر 
انچه برای او دعاأ کردی, عطا خواهیم کرد.(2) 
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1- نشان از بی نشان ها ص 364. 
2 عده الداعی, ص‌ 215 


در احوال بطق از نیکان آورده اند که پس از ادای فربضه, به برادران 
اتضانی) خویش دعا کرد. چون از مسجد به در آشگ: قاصدی پیام اورد که 
پدرت بدرود حیات گفت و به دیار باقی شتافت. 


آن ولی الهی, پدر را دفن و میراث وی را در میان برادران مومن خویش 
تقسیم کرد. گفتند: چرا چنین کردی؟ فرمود: ساعتی پیش, من از 9 
برایشان بهشت و روضه جنت طلب کردم. شرم دارم در مال" فانی دنیا, به 
ایشان بخل بورزم.(1) 


خکو ین وعا کر وین 


السلامفر مود: 


ای عیسی ! آن گاه که مرا می خوانی, چون انسان غرق شده ای که فریاد 
زننی: تداره دغا کن وروی به در ان من. آر.. آی:عیسی ‏ دل زا در پیشام 
من خاشع ساز و در خلوت مرا فراوان یاد کن و بدان که من از خاکساری 
تو در برابرم خرسندم. [پس ]در دعاهایت. دل و جان حاضر ساز و با ناله 
هر 


پس نیاز برنده درگاه دلدار و دعا کننده از حضرت یار را لا زم است هنگام 
دعا, گفتار زبان را با حال دل یکسان کند. مباد که در تمنای خویش از شمار 
دروغ گویان و مسخره کنندگان قرار گیرد | چه خجلت آور است مولایی را 
که 
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1 سسان دض 218 
2- همان, ضص 193 


به اسرار دل ها آگاه است., بخوانیم و در برابرش بگوییم: «مولای من؛ چنان 
گرسنه محبت تو هستم که هرگز سیری ندارم و چنان عطشناک عشق توام 
که هیچ گاه از آن سیراب نمی گردم».(1) ولی دل و جان را اثری از محبّت 
او نباشد, مگر نه اين است که تشنگان محبت یار مشتاق دیدار یار و لقای 
دلدارند و همواره در طلب رضای اف کا مش زتنده : هم چنان که در ادامه 
دعا می خوا: نیم: «چقدر مشتاق اویم که مرا می بیند و من از دیدن او 
محروم>». 4 مگر چنین نیست که مشتاقان کویش را آاشایشن غافلانه, حرام 
است و آسودگی از سر بیهودگی و غفلت؛ ناستوده و نا به جا. پس باید با 
وغایت ادا ه.ضرایظ جعا مفضعل فد ابهدل ار تیان کدورته ها د 
ناپاکی ها,ء دل را با زبان همراه سازیم و حالت خشوع و خضوع در محضر 
پروردگا ر حاصل آریم 


غرق شدن در دریای معانی دعا 


خواندن الفاظ دعا.؛ کاری سهل و آسان است که رنجی و زحمتی در بر 
ندارد, ولی متصف شدن به حقایق دعایی که خوانده می شود و توجه تمام 
به عمق معناها و مضمون های ار امر دشواری است که کار هر کسی 
نیست و سخت تر از آن, جامه عمل پوشاندن به مضمون و مقتضای معائی 
دعاست. چنان که حضرت صادق علیه السلام در قسمتی از دعایی که ذکر 
شد, دوست داران خداوند را چنین توصیف می فرماید: «دوست داران 
واقعی خداوند, کسانی هستند که 
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1- اقبال الاعمال. ص 50, بخش هایی از دعای ورود به ماه رمضان. 
2- همان. 


تنها به روزه داری در طول روز و تحمل مشقت و بیداری شب راضی 
نیستند».(1) 


هر آنکه در پهنه جهاد و مبارزه قدم بر نیزه ها بنهد و محاسن به خون سر 
کات ورن ده چم رای سای آن را کی خن عاا نی ال 


چه زیباست که در لحظات نورانی و روح بخش غروب و هنگام افطار که 
درهای اسخان: به روی. ند کان کنشتنودم می. .شود و دعایشان مستخابه موه 
گردد, دست به دعا برداشته. محبت دوست را از دوست طلب کنیم که بهتر 


حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی 
حافظ 


نقل است که بزرگی را پرسیدند: سبب چیست که خداوند را می خوانیم و 
اجابت نمی آید؟ گفت: «از بهر آنکه خدای را می دانید و طاعتش نمی 
دارید, و متابعت سنت وی نمی کنید و قرآن می خوانید و بدان عمل نمی 
کنید. و نعمت خدای می خورید و شکر نمی کنید. و می دانید که بهشت 
اراسته است برای مطیعان و طلب نمی کنید. و می شناسید که دوزخ 
ساخته است با اغلال آتشین برای عاصیان و از آن نمی گريزید. و می دانید 
که مرگ هست و ساز مرگ نمی سازید, و مادر و پدر و فرزندان را در 
خاک می کنید و از ان عبرت 
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[- همان, ضص 50 


نمی گیرید, و می دانید که شیطان دشمن است پا او عداوت نصین کنید: 
بلکه با او می سازید و از عیب خود دست نمی دارید و به عیب دیگران 
مشغفول می شوید. کسی که چنین بود, دعای او چگونه مستجاب باشد». 
(1) 


تمه یوخ 


تاریک. نو را شناختن,؛ از خود رستن ات و به تو پیو س ۳ از خود گذ در 


ا وت 
الهی ! بر من راستی آراستی, خریدم و از هر دو جهان, دوستی تو گزیدم. 


الهی ! تا به تو آشنا شدم, از خلق جدا شدم و در هر دو جهان شیدا شدم. 
نهان بودم و پیدا شدم. 


الهی ! دستم گیر که دست آویز ندارم و عذرم بپذیر, که پای گریز ندارم. 
الهی ! تو ما را ضعیف خواندی, از ضعیف چه آید جز خطا؟ و ما را جاهل 
خواندی و از جاهل چه اید جز جفا؟ و تو خداوندی کریم و لطیف, از کریم و 
لطیف چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا. 

یا رب. دل مارا تو به رحمت جان ده 

درد همه را به صابری درمان ده 

این بنده نداند که چه می باید خواست 

داننده تویی, هر آنچه خواهی آن ده 

خواخه. بو اللة اتضاره 


ص: 109 


1 کر الام تام خر 101 


زیرنویس 
1 الدْعاء سلاخ الاأولیاء؛ دعا, سلاح اولیای الهی است.(1) 
خظر تغل غعانه الساام 


سس مس 


2 أَعْجَرٌ الناس من عجَر غن الجُعاء؛ عاجزترین مردم», کسی است که از 
دعا کردن ناتوان باشد.(2) 


حضرت علی علیه السلام 

3. ال کرم الله. لا یَفض حکمتذ قلذلک لابقغ الاجابَة فی کل دغوه؛ به 
0 ۱ را ۵ و ۹ 
است که هر دعایی مستجاب نمی گردد.(3) حضرت علی علیه السلام 


4 ار الله َسَتجیت دعاء بظَهر قلب قایس؛ خداوند دعای سخت دلان را 
متتحات نمی ردان 3 


حضرت صادق علیه السلام 


5 من سا آن یستجاب دُعاوه قلیتَطَیّبٌ کَسْبَةٌ؛ کسی که دوست دارد 
دعایش مستجاب شود. کسب و درامدش را از حرام پاک سازد.(د) 


حضرت صادق علیه السلام 


6 ذا دعَوّت قَظَنّ حاجَتْکَ پالباب؛ به گونه ای دعا کن که گویا خواسته ات 
پشت در حاضر 
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4- عده الداعی, ب ص 170. 
5- همان ص 172. 


است.(1) 
حضرت صادق علیه السلام 


7. ادعنن غلی ان لز صتی هی حو لصا ین اهزیان درکر ان کذرا 
آن معصیت مرا نکزر ده ای, دعا کن (و از برادرانت بخواه که در حقت دعا 
کنند).(2) 


حدیت قدسی 

8 لا تمَل من الشعاء فائئي لا آقلٌ من الاجابه؛ همان گونه که من از اجابت 
خسته نمی شوم, تو نیز از دعا کردن زیاد ملول مشوء(3) 

حدیت قدسی 

و. ان اللّه یب السَّایْلّ اللْخُوح؛ خداوند درخواست کننده ای را که اصرار 
بورزد, دوست دارد.(4) 

تافو آ کر صلی الله تیه و الم 


10. 9 ما یزل البلاء لا بنَتفع به؛ دعایی که پس از نازل شدن بلا 
انجام شود. سودی نمی بخشد و 


خصر رت وتان فقو ورام 
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1- همان ص 178. 
2- همان ص 180. 
3- همان ص 188. 
4- همان ص 189. 
5- همان ص 213. 


ذکر (یاد یار) (روز نهم ماه مبارک رمضان) 
اشاره 

ملکا, ذکر تو گویم؛ که تو پاکی و خدایی 
نروم جز به همان ره که توام راهنمایی 
همه درگاه تو پویم. همه از فضل تو جویم 
همه توحید تو گویم؛ که به توحید سزایی 


پیشوایان معرفت و کاملان طریق عبودیت. سالکان الی اللّه و پویندگان 
قرب اله را به دوام ذکر توصیه فرمایند و ذکر را از لوازم اصل معراح 
مومنان و پرواز تا اشیان رضوان الهی بر شمارند؛ چرا که ذکر نه لقلقه 
زبان و زحمت تن, که حضور محب است در محضر محبوب. ی 
و امام ناکین ای بن انی.طالی: عایم السلام فروود «الذِکر مُجالسَهٌ 
المحبوب ؛ ذکر مجالست و همنشینی با محبوب است » 1(۰) به راستی 
عاشق را نکوتر از بار ِ در جوار معشوق چه تواند بود؛ فیضی که در 
وصف نگنجد و در وهم نیاید 

تا با تو قرین شده است جانم 

هر جا که روم به گلستانم 


مولوی 


وصل يار 


کلیم حضرت يار. موسی بن عمران در تمنای باریابی به محضر یار چنین 
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فرمود: پرهردکارا! آیا به من نزذیکی تا آهسته و 
دوری تا صدایت زنم؟ ! پس خدای عزوجل به او وحی فرمود: «ای موسی ! 
انا علیسن من دکرنی تین آنم که به بادم ات۱۱۰ سالست با بار. 
آرام دل نیدلان؛ است. و تراحت روج فشتاهان ور اين. همع آنار و برکاتن 
است که داکران وی را تحقه ارند و به هدیّت بیکشند. هم از آين روست 

که ذکر را نزد اهل دل و معنا اهمیتی شکرف باشد و ارجی بس عظیم؛ 
خقدان: کم در خبر است ار فحز کایاته محمد مصافی, صلی ال علنه و 
آله که ذکر کثیر و پیوسته مشغول بودن بدان را نیکوترین و پاک ترین 
اعمال نزد پروردگار معرفی فرمود که بهتر از زروسیم و کشتن و کشته 


شدن در راه خداست.(2) 

یک چشم زدن, غافل از آن شاه نباشید 
شاید که نگاهی کند, آگاه نباشید 

شیخ حسن علی اصفهانی 

باغ بهشت 


نبی مکرم اسلام, حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در مقام 
اهمیت توجه به ذکر, ماوت بر از و آثار و برکات معنوی ۳-1 به اصحاب 
خویش فرمود: در باغ های بهشت تفج کنید. پرسیدند: يا رسول اللّه ! باغ 
های بهشت کدامند؟ حضرت فرمود: 

مجالس ذکر[باغ های بهشتند ]. هر یک از شما که دوست دارد منزلت 
خویش را در نزد پروردگار دريابد. بنگرد تا خدای را نزد او چه جایگاهی 
است ؛ زیر| 
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2- نشان از بی نشان هاء ص 416. 


به همان مقدار که بنده؛ پروردگار را در قلب خویش جای دهد خداوند نیز 


من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم 
لطف ها می کنی ای خاک درت, تاج سرم 
حافظ 

۲۴ ۷ ۴ 


شیرینی زندگانی آن است که با یاد یار سپری شود و لحظه ای از ذکر و 
توجه به دوست غفلت نگردد یت و بر 
هرخص کار اتمه با شاه مار آسنت که مد رات 

و نهانی های اسرار باطنی اش آگاه است و اگر چه آدمی خود نداند, ِ 
در محضر او و زنده به انفاس قدسی اوست. 

پس آنکه معنای ِ حضور دایم را بفهمد و حقیقت آن را دریابد, به 
زندگانی گوارا و ت طیبه روحانی دست یافته است ؛ چندان که حضرت 


محبوب در ۰ نی فر‌ماند: کیش خفن و ند ای کوارا ان اس 
که ادمی را لحظه ای از ذکر و یاد من غافل نسازد».(2) 


نیز در خبر است از مولی الموحدین و امام المتقین, علی بن ابی طالب 
علیه السلام که با ناله های جان فزا و اظهار عبودیت خالصانه به در گاه 
الهی چنین می فرمود: 

الفی ازرا که رن و تفیحی.:د کر و بان که برفار سازنه خشیدا وین 
قرار 
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نیست و این چنین مرگ و رحلتی؛ جز حسرت و ندامت به بار نیاورد.(1) 


نقل است از بزرگی از اولیا که گفت: خواستم بدانم سخت ترین عقوبت بر 
تن خود چیست. هیچ چیز بدتر از غفلت ندیدم و اتش دوزخ با مردان آن 
نکنق که بکتدره غفلت: کندا ۶ ه کفت. که دکر کتیر نه.به عود آسنت, رکه 
به حضور بی غفلت است.(3) 


ایام خوش آن بود که با دوست به سر رفت 
باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود 
حافظ 

یاد یار 


هر چند ذکر را ذاتاً شرافت و عظمتی است که به خودی خود موجب پرواز 
روح آدمی در آنشتضا رخ فرب الهی است, ولی ندز کان اولیای الهی آثاری 
برای آن برشمرده اند که اشاره به آن, خالی از لطف نیست. دز فیان ایاز. 
و برکات ذکر و یاد پروردگار. مهم تر و گواراتر, همانا جلب توجه محبوب به 
محب است؛ چرا که ذکر دایم الهی. توجه و ذکر خداوند به عید ذاکر را در 
پی خواهد داشت که خدای متعال خود فرمود: «قاگرونی آد کر کنر ؛ مرا یاد 
اون تا من نیز شما را در باد آرم.» (بقره: 92( نیز در خبر است از 
حضرت صادق علیه السلام که فرمود: 


خداوند عزوجل فرماید: ای بنی آدم ! مرا در نزد خود یاد کن تا تو را در نزد 
خویش یاد کنم. ای فرزند ادم ! در تنهایی ها به یاد من باش تا در خلوت ها 


به 
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یاذت. باشم. اق. فرزتد ادم ۱ ذر خماغات. و:مخالس مرا در بان آوزء تا دز 
جمعی بهتر از اجتماع شما یادت کنم. هر بنده ای که خدای تعالی را در 
جمع عده ای از مردمان یاد کند, خداوند او را در جمعی از ملایکه یاد کند. 


)1( 

نام من رفته است روزی بر لب جانان به سهو 

عاشقان را بوی جان می آید از نامم هنوز 

حافظ 

به راستی, محب درگاه الهی را خوش تر از آنکه محبوب او را به یاد آورد, 
چه باشد و عبد ذلیل را نکوتر از آنکه:در خاطر رب جلیل درآید, چه تواند 
بود. زهی توفیق و سعادت که بنده مسکین را به کف اید و زهی شرافت و 
کرامتٍ که عاشق دل ی را حاصل گردد که حضرت صادق فرمود: 
«مَن اکن ذکْر الله أحبَهْ ال ؛ آنکه فراوان یاد خدای نماید, خدا نیز او را 
دوست می دارد».(2) آري, آنکه قلبش را با ذکر دایمی پروردگار آباد 
از کار‌هانش دز تهان. و اشکار تیکو می کردد. 


راحت روح 


آرامش خاطر و سکونت روج نیز که گم شده دپرنن آذهی است و همواره 
در دریای متلاطم تعلقات دنیایی و توجهات غیر الهی در جست وجوی ان 
حیران و سرگردان ره می پوید, در پرتو ذکر و یاد حضرت دوست به کف 
آید : که تنها آرامش بخش دل و چان آدمی, رجوع به فطرت پاک الهي و 
توجه به آن نت مقدس و یگانه است. خود فر موده است: « لا بذکر للم" 


تَطمَیرٌ القّلوث 
ص :116 


2 


[بندگان من !] آگاه باشید که دل ها فقط با یاد و ذکر پروردگار آرامتشن 
پذیرد»؛ (رعد: 8) که یاد حق, آب است و دل, ماهی و ماهی چگونه تواند 
که دل از آب) بر کتد. 


چو ماهی باش در دریای معنا 

که جز با آب خوش همدم نگردد 

دوام عیش 

ذکر را خاصیتی است که پس از استمرار و ثبات تن دوام آن از سوی ذاکر, 
همدم او می شود و از او جدا نخواهد شد و در اصطلاح اهل معنا ملکه می 
گردد که ناخودآگاه وجود ذاکر, در تمامی احوال مشغول به ذکر خواهید 
کر اند 

آورده اند که شخصی قبری برای کف از اولیا فراهم آورد. شب در خواب 
دید که جنازه ان ولی الهی را به وی دادند تا دفن کند. چون نیک نگریست., 
بدید که مشفغفول ذکر الهی است. فریاد براورد که این نمرده است., که 


زنده است و به ذکر الهی مشغول. ناگاه ندایی شنید که: چون در دنیا اهل 
ذکر بود, اینجا هم به ذکر مشغول است.(1) 

حیات دل ها 

در فضلیت و برکت حیرت انگیز ذکر و یاد الهی همین بس که امام زین 
العابدین و سیدالساجدین علیه السلام در مناجات خویش با پروردگار, ذکر 
را موجپ حیات قلب ها و زندگانی دل معرفی می فرماید: < موّلای بذگرک 
عاش قلبی و بتاجایک بردت آلَم الَوف عی: آقاق من قلب و دل من به 
دک تون اس و آنتر عم 
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تخر فقط با ساسا با قرو ی ده 1 


همان گونه که جسم آدمی نیازمند قوت و غذا برای ادامه حیات و استمرار 
زندگی و تلاش است. نفس انسانی نیز به قوت و غذا برای طی مدارج 
روحانی نیاز دارد. البته غذای روح باید با مقتضیات روحی و فطری متناسب 
باشد که در کلام امام و امیرمومنان علی علیه السلام از آن به ذکر الهی 
تعبیر گردیده است, آنجا که می فرماید: «زِکر الله قَوَث وس ؛ ذکر و 
یاد خداوند. مایه قوّت و نیرومندی روح آدمی است».(2) پیامبر مکرم 
اسلام, حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نیز در خبری, آن را 
موجب شفای روح و رفع بیماری های روحی معرفی می کند و یاد و توجه 
به غیر خدای را موجب بیماری و ضعف روح به شمار می اورد.(3) 


ذکر, کلید انس با محبوب و علامت آن است که بنده اش را دوست می 
دارد که قلبش را جایگاه یاد خویش قرار داده است.(4) 


آن دوست که اوست طالب و مطلب هم 
در گردش از اوست روزها و شب هم 
رمزی است که لا اله الا اللّه گفت 

یعنی ذکرم نهفته گو از لب هم 
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آنجا که ذکر و یاد ی پروردگار, اصل اصول باریابی به محضر یار 
است و اکسیر اعظم قرب الهی, روشن است که از کف نهادن این لطیفه 
روحانی و هدیه ربانی و ترک ذکر و یاد پروردگار, موجب خسران ابدی و 
گرفتار آمدن به هجران و فرقت محبوب خواهد بود؛ چندان که خود فرمود: 


آنکه از ذکر و یاد من روی بگرداند, به گرفتاری دنیایی مبتلا خواهد گردید و 
در قیامت نیز کور و بی بصیرت به محشر آید. هنگامی هم که لب به 
اعتراض گشاید و از کوردیدگی خویش بنالد, خطاب رسد مگر نه آن بود که 
تو در دنیا پروردگارت را به فراموشی سپرده ای. پس اینک تویی که 
۲ را به تو عنایت و رحمتی نیست. (طه: 


حضرت صادق علیه السلام می فرماید: 


مجلسی نیست که جمعی خوب و بد در آن 1 


گرد 
آنکه در آن مجلس ذکر و یاد خدای تعالی کنند, 
آنها در قیامت شود ۰() 


ذ گاه برخيزند, بی 


یند 
مگر آنکه 
در همه عمر از آن پشیمانیم 

سعدیا بی حضور صحبت يار 

همه عالم به هیچ نستأنیم 

سعدی 

حسرت دوری 


چون ذکر و یاد حق تعالی؛ گوهری است که آسان به کف نیاید, بنده درگاه 
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1- همان. 


آثار و نتایج حیرت انگیز آن نایل آید و خدای ناکرده با سهل انگاری و رعایت 
نکردن ثبات و دوام آن, به خسران ابدی دچار نگردد. چنان که پیروی از 
شهوت ها, سخن گفتن در مورد مردمان, پُری شکم و شکم بارگی و رها 
کردن چشم در پی گیری حرام های الهی, موانعی است که آدمی را از یاد 
و ذکر خدای تعالی محروم می کند و در نتیجه این غفلت ها و بی توجهی ها, 
به زندگانی سخت و دشواری مبتلا خواهد گردید؛ چندان که اشارت رفت. 


آیینه شو, جمال پری طلعتان طلب 


جاروب زن خانه و پس میهمان طلب 
صائب تبریزی 


گویند در بنی اسرائیل عالمی بود که در دعا می گفت: خداوندا! سبب 

ی ی فا ات ۱ 
خدای متعال به نبی مکرم خویش وحی فرستاد که وی را بگوی تا کی تو را 
عقات نم جچ ته ندانن ۱ رکه حلاوت مناجات و ذکر خویش از تو سلب 
کردم.(1) 


چند چندت گیرم و تو بی خبر 
در سلاسل مانده از پا ۳ به سر 
مولوی 


نقل است که عارفی به مستی برگذشت, دهانش آلوده بود. بنن آب آونذرو 
دهان آن مست بشست و گفت: دهنی که ذکر حق بر آن دهان رفته باشد, 
بی حرمتی باشد که آلوده بگذاری. چون مست به هوش آمد, او را گفتند که 
زاهد روز گار دهانت بشست. آن مرد گفت: من نیز توبه کردم. آن ارف در 
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خواب ون ۳۹۹ کفن ۱ تو ۳ برای ما دهاتی ۳ ۳ و ما دل تو را فا و 
(1) 


نقل است که بزرگی از اولیا در ابتدا «اللّه اللّ» بسیار می گفت: در حالت 
عان خادن. نز همان الله هی کمت. پس گفت: با تنب هد کر تور زا یار 
کر جهه مک مس فلت و این کحانمی عم هم از خاعت. ی غا فا 
۳ بود.(2) 


در روایات نیز به برخی از حالت ها.؛ به عنوان بهترین حالت ذکر خداوند 
اشاره رفته است : حالت هایی همچون هنگام برخورد با دشمن, هنگام ورود 
به بازار, هنگام گناه, هنگام خشم و غضب, هنگام خلوت؛ هنگام شادمانی و 
لذت و هنگام مصیبت ها.(3) 


مراتب ذکر یار 


اتباب-صعرفت کفته اند دکر دا چهار مزتته ات کشت آنکه ۱ کر نها یز 
زبان جریان یابد. دوم انکه علاوه بر زبان. قلب نیز ذاکر و متذکر باشد. 
بدیهی و برای حضور قلب. مراقبت و مداومت لا زم است, جه او 
قلب را به حال خود رها کنند, در وادی انکار سرگردان خواهد شد. سوم 
ی 
توجه قلب از آن دشوار باشد. همان گونه که در نوع دوم. حضور قلب 
نسبت به ذکر مشکل صورت می گرفت, و سرانجام چهارم آنکه بنده خدا 
یک یره دوم کور - حل:شاته و د یره مستغفرق شود که دیگر نه به ذکر 
و نه به قلب خود توجه دارد. 
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در چنین حال است که اگر توجه ذاکر به ذکر مصروف شود. همان ذکر, 
عحاب ان اه می. کرددره انن.عال: همان اشست, که در غرفغارفان: یه 
«فنا» تعبیر می شود و آن است تمام منظور و منظور تمام و کمال 


مطلوب از ذکر حضرت ِ تعالی. در چهار مرتبه ذکر, مرحله چهارمین 
لب لیات اشت: و شه مر تبه دییر هه فش ند و فلت شان در آن انفت 


که راهی به سوی حصول مرتبه چهارم باشند. 


روایت شده است که مجاشع از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید: 
طریق ذکر خداوند کدام است؟ فرمود: «نسیان النفس»؛ یعنی انکه بنده 
خدا, خود را فراموش کند. 


ابوسعید ابوالخیر رحمه الله در پیروی از سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله گوید: «ذکر, فراموش کردن همه چیز جز پروردگار عالم است». 


می نخوردی, سخن از باده و از جام بگو 

پا به دل يا به زبان, حرفی از آن نام بگو 

از زبان گوی به دل, باز ز دل گو به زبان 

هر دو چون گشت یکی با همه اندام بگو 

تا به هوش و خردی لب به لب جام بنه 

چون شدی مست. ز مستی سر هر بام بگو 

حاج میرزا حبیب الله خراسانی 

ذکر مقبول 

ذاکر یار بایستی که هنگام ذکر متوجه دوست باشد و با باد او و در راه 
رضای او به ذکرش بنشیند و مشغول گردد؛ چنان که روایت شده: «سه 
چیز را نزد پروردگار, قدر بال پشه ای ارزش نیست: نمازی که صرفا بر 
حسب اقتضای 


ص:122 


عادت گزارند, و ذکری که در حال غفلت گویند, و صلواتی که بر پیامبر 
اکزم فرستند: بی انکه خر خت استان آن خضرت و. احتر ام شر بغتنشن زا نگاه 
دارند». 


ابو علی سینا فرماید: «حقیقت ذکر. حضور مذکور در نفس ذاکر است». 
چون ذکر به دل رسد دلت درد کند 


آن کر نون که فرة زا مر کند 
هر چند که خاصیّت آتش دارد 
لیکن دو جهان بر دل تو سرد کند 
تمنای حضور 


الهی ! ذکر تو بهره مشتاق است و روشنایی دیده و دولت جان و ایین جهان. 
یک ذره فزودن به دوستی به از دو جهان است, یک لحظه با دوست خوش 
تر از جان است. یک تفس با دوست ملک جاودان است, عزیز ان بنده که 
سزاوار آن است. 

الهی ! دریغا که روزگار بر باد دادیم و شکر نعمت ولی نعمت نگزاردیم. 
دریغا که قدر عمر خویشتن نشناختیم و از کار دنیا به اطاعت مولی 
نپرداختیم. دریغا که عمر عزیز به سر آمد و روزگار بگذشت. 


الهی ! زندگی هم با یاد توء شادی هم با یافت تو و چان آن است که در او 


خدایا ! موجود نقس های جوان مردانی؛ حاضر دل های ذاکرانی. از نزدیکت 
تا نمی سوه زر آن ان از دورت می پندارند و نزدیک ت تر از جانی. 
ندانم که در جانی یا خود جانی. بق ای ۵ ان جان را زد کم ی نا نت 
تو آنی. 


روزی که مرا وصل تو در چنگ آید 
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از حال بهشتیان مرا ننگ آید 

خواخه غیدالله اتضار هه 

زیرنویس 

1 آلذاکر له عرّ و جلّ فی الغافلین کَالْمَفاتل فی الفحار, بی؛ کسی که نزد 
مردم غافل یاو دا تفای ففانند کی است. کفدر فان مر هی 
آنها پرداخته است.(1) 

حضرت صادق علیه السلام 


2 ال الله ای #شعالی ق دفرتی: هفرا ددربه عا ها هر کت که 
7 ۳ 53 0 یادش می کنم.(2) 


حضرت صادق علیه السلام 


من اشْتَعَلّ یدذِکُرٍ الناس قطقه اللّه سبحاته عَن ذکره؛ : هر کس مشفغول 
0 مردمان شود خداوتد اه را اد باد‌خود فحروم‌ هی کند: (13 


حضرت‌فلی غلیم ااولام 


4 کر اللّه_ د5واء آعلالٍ اللَفُوس؛ یاد خدا, داروی بیماری های نفسانی 
است.(4) 


حضرت.علی علنه. السااد 
5. کر الم مُطَدَة السّیطان؛ یاد خداء شیطان را فراری می دهد.(5) 
حضرتعلین علیه الملام 
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60. اذا رأبّت اللّه سبحاته ُونشک بذکُرو ققَ9 آعتّک ؛ اگر دیدی که خدا تو را با 
یاد خویش ان کرد, بدان که تو را دوست دارد.(1) 


علیه السلام 


و اشتدشهها الیه فاد سر العلت و م انضل انامه مارم یاو کدا 
باشید اضرا که فلت را تفرانی گرومته سرترنن ات استت ۱ 


تغل غیت | ولا 


وق دکرتص لاسسای " قانشته فرین. کسی. که باون.عی. کنی: 


حضرت علی علیه السلام 

و. لد مِفثاح الأْثْس؛ یاد خداء کلید انس با اوست.(4) 
حضرت علی علیه السلام 

0. الذکر له الفْجبین؛ لذت محبین یاد کردن خداوند است.(5) 
حضرت علی علیه السلام 


دنیا (رهایی از تعلق ها) (روز دهم ماه مبارک رمضان) 
اشاره 


اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد 

نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد 

و گر به آب ریاضت بر آوری غسلی 

همه کدورت دل ها صفا توانی کرد 

ز منزلات هوس گر برون نهی قدمی 

نزول در حرم کبریا توانی کرد 

و گر ز هستی خود بگذری, یقین می دان 
که عرش و فرش و فلک زیر پا توانی کرد 
بوعلی مسکویه 

تیرگی دنیا 

عفای الب قالمی اس ارف سا را تن ری ات ورن 


ساخت, و در انتهای آن جهان تقرانفه خبواری کوتاه. کشیدم برخم آک برآیر 
آن انداخته که در پس_ آن, سایه ای طولانی افتاده که آن سایه همان عالم 
دنیایی است که ما در آنیم و تاریک ترین و دورتریم عالم ها به عالم قدس و 
بارگاه ربوبی است؛ چنان که مولي الموجدین و امام العار قین علی بن ابی 
طالب علیه السلامفرموده: «الحنیا ظل الغمام؛ دنیا سایه ابری بیش 
نیست»(1) و به واسطه همین دوری و بعد از عالم نور و بهجت است که 
ان را دنیا, یعنی پست نام نهاده اند؛ چه 
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اشضان رص 117 


آنکه پست: رین آفریده های خداست. ظلمتی است که در ورای نور افتاده 
و خاک تیره ای است که بر پای افلاک نور قرار گرفته است. غفلت, هر 
روز به رنگی و هر لحظه به شکلی در مي آید و غافلان را با تجملات و 


جلوه گری ها از یاد خداوند بازز هی داز ان حضرت در کلامی فیدر ور 
مذمت دنیا و مجال گناه گناهکاران بودن آن را مایه بستی. آن. نزد خداوند 


ی ۱ 

دنیا, منزلگاهی است پست نزد خداوند که حلالش به حرام و خوبی هایش با 
بدی ها همراه بوده و شیرینی هایش تلخ کامی در پی دارد.(2) 

حال دنیا سر به سر پرسیدم از فرزانه ای 

گفت يا باد است يا خواب است يا افسانه ای 


بی وفایی دنیا 


راستی را این سرای پست و فراینده ناكام گذارنده, چه جای آن دارد که 
دل بدو بسته شود و جان ها در طلبش رنجور و خسته گردد؛ منزل و 
مأوایی که اهل کمال گاه سایه اش خواننده و گاه پازیچه اطفال, گاه به 
آشفته خوابی, بی تعبیر مثلش زنند و گاه به پیرزنی آرایش کرده و به جلوه 


کر اوه 
ص: 127 


1- همان. 
2- همان. 


دربغ از عمر نازنین که صرف پی جویی سراب شود و حیف از اوقات 
نازنین در پی خیالاتی که نقش بر اب گردد. عمری که سرمایه رایگان است 
تا در طلب رضای محبوب صرف گردد و اوقاتی که گنج بی پایان است. اگر 
در مسیر قرب یا ر گمارده گردد. 


پس سالک الی اللّه و پوینده آشیان قرب اله را فرض است که 1 
محبوب خویش گوش دل سپرد و تن و جان در خدمت دستور یارگیرد که 
خدای متعال بندگان خویش را از دل سپردن به دنیا و مظاهر مادی آن بر 
حذر داشته, می فرماید: 


[ای بندگان !] بدانید که زندگانی دنیا چون بازیچه طفلانه و لهو و آرایش و 
تفاخر و خود ستایی با یک دیگر و حرص افزودن به مال و فرزند, و به متّل 
مانند بارانی است که ببارد و در پی آن گیاهی بروید و جلوه گری نماید تا 
موجب شگفتی کاروان دنیاپرستان گردد. [امّا این جلوه گری جز خوابی و 
خیالی بیش نباشد] و تا بنگری آن گیاه به زردی و خشکی گراید و پوسیده 
کرنده «دنیاطلیان »را دز آخرت. غدایی شخت و عمومنان» را آفرزاش و 
خشنودی پروردگار نصیب است. در هر حال؛ دنیا چیزی جز مناء غرور و 
مایه فریب نیست. (حدید: 19 و 20) 


ما با می و مستی سر تقوا داریم 

دنیا طلبیم و میل عقبا داریم 

کی دّنیی و دین هر دو به هم جمع شوند 
و( 
ابوسعید ابوالخیر 

ص:28 1 


یستی دنیا نزد پروردگار 


روایت ت است که خداوند تبارک و تعالی بة لبی مکرم خویش؛ حضرت داوود 
علیه السلام درباره خدمت ۳۹ و پرهیز از صرف اوقات شریف در 
دنیاخواهی و دنیاجویی وحی فر مود: 


ای داوود ۱ دوستان و مشتاقان مرا با دنیا و دنیاطلبی کاری نیست که توجه 
۱ ۳ ۱7 
ذائقه بنده ام محوونا بود می سازد.(1) 


باری؛ بر اهل معنا پوشیده نماند که این سایه واهی, عاقبت رفتنی است و 
این دیوار و حجاب ظلمانی, فرو خواهد افتاد و آنچه جاوید بر جای می ماند, 
همانا نور «الله» است که عالم گیر شود و افو از ظلمت و تاریکی بر 
جای نخواهد ماند. آن سان که ساکنان دنیا, خواه نخواهی, غرق در دریای 
به سایه ظلمانی تن ماوت نموده» از ان رت نور چنان در رنج و غاب 
افتند که دیدگان خفاش هنگام طلوع خورشید. از این روه از آن نور فرار 

کنند, اما راه فراری بیست . : چرا که هر طرف روی نمایند, جز آز نور 
نباشد: «یقول الانسان یومنز آین المقر کلاً لاور (لی ریک یومنز المستَفر؛ 
انسان در آن روز گوید راه گریز کدام است. هرگز راه گریزی نباشد [و 
فقط ] در محضر پروردگار قرار خواهید داشت». (قیامت: 11) 
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1- نشان از بی نشان ها ص 299. 


پاره پاره خوی کن با نور روز 

ورنه خفاشی بمانی بی فروز 

با سلیمان خو کن ای خفاش رد 

مولوی 

نقل است که حضرت نوح علیه السلام را _ که پیر انبیای الهی است _ 
پرسیدند: دنیا را چگونه دیدی؟ فرمود: «دنیا همچون خانه ای دو در است 
که از دری وارد شوند و از دیگری خارج».(1) 


پس طالبان رضای الهی و جویندگان معرفت نفسانی را فرض است که 
فصانا. انبای,مکرهنه. اولیای عطیم الشان الم را یا کوش هوشن تو ند و 
چند صباح که با کاروان عمر از ظلمتکده دنیا به سرای جاوید عقبا همراهند, 
به زینت و زیور دنیا و جلوه گری این خاکدان تیره دل خوش نکنند که ان را 

تجارت و کسب حیات جاویدان قرار دهند و با ذکر و عبادت و مناجات 
با پروردگار خود را از دام دنیا رهانیده, از ۱۳ 
پروردگار و مشاهده نور وجه الهی شادمان کشته: به عالم لور و بهجت و 
ضفا در منت آلمی در ایتد: 


نقل است که بزرگی را گفتند: با دنیا چه کردی؟ گفت: آن را ریشخند 
کردم. که چگونه؟ گفت: از نعمت هایش بهره بردم» در خدمت آنچه او 
مرا از آن باز می داشت ؛ بعنی سعادت ابدی در جوار یار. 
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[- نوادر, ض‌ د 


چرا دل بر این کاروانگه نهیم 

که یاران برفتند و ما بر رهیم 
پس از ما همین گل دهد بوستان 
نشینند با یک دگر دوستان 

دل اندر دل آرام دنیا نبند 

کی انز 
سعدی 

دنیا دوستی, آغاز هر فتنه 


پاران و همدلان چون ادمی را برای بندگی آفریده اند حق بندگی آن است 
به ربوبیت خویش ایستادگی می کند و لحظه ای از عنایات ربانی و فیض 
های رحمانی بر آفریدگان خویش فرو گذار نمی کند که اگر یک چشم بر 
هم زدن نظر عنایت از عالم باز دارد, وجود عالم از هم بریزد. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


از مناجات های خدای بزرگ با موسی علیه السلام اين بود که: ای موسی ! 
به دنیا تکیه مکن؛ مانند تکیه کردن ستمگران و تکیه کردن کسی که آن را 
پدر و مادر خود دانسته است. ای موسی ! اگر تو را به خودت واگذارم که 

به آن بنگری, محبت و رونق دنیا بر تو چیره می شود. اي موسی ! در کار 
خیر با اهلش مسابقه بگذار و بر آنان پیشی گير و از دنیا آنچه را بدان نیاز 
نداری, رها ساز و به فریب خوردگان به دنیا و به خود واگذاشتگان چشم 
مدوز و بدان که آغاز هر فتنه ای, محبت دنیاست. به حال هیچ کس به 
خاطر مال زیادش غبطه مخور؛ زیرا مال بسیار, نظر به حقوق واجب, مایه 
گناه بسیار است. به حال کسی که مردم از او خشنودند. غبطه مبر تا بدانی 
خدا هم از او خشنود است. 
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ال کی کم ای ارام که ای ی ات« 
پیروی ناحق مردم از او, باعث هلاکت او و پیروانش باشد. 


الاغش شده, ۳ به راه افتاد. مور و مدائن که 1 9 او اطلاع بیدا 
کردند, از تمام طبقات برای استقبال جلو راه آمدند. مدتی گذشت خبری 
نشد تا اینکه مردی دیدند سوار بر الاغعی است و به طرف شهر می آید. از 
او سوال کردند: امیر مداین را در کجا ملاقات کردی؟ پرسید: امیر مداین 
نمی شناسم, ولی سلمان منم.(1) 


همه با احترام پیاده شدند و اسب ها را پیش آوردند. سلمان گفت: برای 
من همین الاغ بهتر است و وارد شهر شد. خواستند او را به قصر حکومتی 
ببرند» امتناع ورزیده و گفت: من امیر نیستم که وارد قصر دار الاماره 
شوم. پس اتاقی را را ی همان جا نشست و بین مردم 
حکومت و قضاوت می کرد. تشکیلات زندگی و حکومتی او عبارت بود از 
پوستی که بر رویش می نشست, آفتابه ای که برای تطهیر داشت و 


نقل است که چون سیلی عظیم به شهر رسید و آه و ففان مردم به آسمان 
بلند شد, او پوستین خود بر شانه انداخت و آفتابه را ؛ به یک دست و عصا به 
دست دیگر گرفت و از خطر سیلاب رهایی یافت و فرمود: «پرهی ززکاران و 
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سبک باران قدآنان که علاقه ای به دنیا ندارند, روز قیامت این چنین نجات 
می یابند». 


پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است 

بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است 

آنکه گویند که بر آب نهادست جهان 

مشنو ای خواجه که بنیاد جهان بر باد است 

گر پر از لاله سیراب بود دامن کوه 

مرو از راه که آن خون دل فرهاد است 

خواجوی کرمانی 

عجوزه هزار داماد 

نزد اهل معرفت. دنیا عجوزه هزار دامادی است که به هیچ کس وفا نکند و 
دل بستن و تکیه بدان موجب حسرت و خسران ابدی است. انان که دنیا 
را شناخته اند, جز به اندازه ضرورت و احتیاج جسمانی به ان روی نکنند و 
جز برای کسب قوّت طاعت و نشاط در عبادت. از ان بهره نجویند. عبرت 
جستن از دنیا و بی وفایی های آن با اهلش, هی فد ک صوفیت: آدمی در 
رهایی از بند تعلقات مادی, و کلید مهمی برای فتح باب معرفت و پرواز در 


آسمان عبادت و معنویت است. پیشوای پرهیز کاران و امام عارفان حضرت 
غلی‌نن الب یه السلام من تو ابید 


چون دنیا به کسی روی آورد, نیکی های دیگران را به او عاریت دهد و چون 
از او روی گرداند, خوبی های او را نیز برباید ۳۷۹ 
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1- نهج البلاغه, ص 625. 


شاعری از شاعران دربار عباسی نقل کرده که شبی فضل بن یحعیی 
برمکی, وزیر قدرت مند هارون الرشید, در شب تولد فرزندش مرا 
خواست تا در مدح آن فرزند شعری بگویم. من نیز در همان جا یک بیت 
سر وده؛ در بهای آن ده هزار دینار طلا ستاندم و این سرمایه آنبوه, موجب 
بهبودی وضع من گشت. پس از چندی که خاندان برمکیان به دست هارون 
نابود شدند, روزی به حمام رفتم و دلاکی خواستم. جوان زیباصورتی برایم 
فرستادند. جوان شروع به کار خود کرد من نیز زیر لب همان بیت را 
زمزمه مي کردم. ناگاه دیدم آن جوان غش کرد و بر زمین افتاد. چون به 
هوش باز آمد, گفت آن شعر که مي خواندی را چه کسی سروده و در مدح 
کیست؟ ماجرا را باز گفتم. گفت: اس ] 
برمکی ام که نه این شعر را ۱ سروده ار 


دل بر اين پیره زن عشوه گر دهر مبند 

کن وی ات کی وه ی اناد ات 
حاصلی نیست به جز غم به جهان خواجو را 

خرم آن کس که به کلّی ز جهان آزاد است 
خواجوی کرمانی 

عزت حقیقی, ترک دنیا 


باری؛ آدمیان طالب عزتند و شرافت و آدم عاقل آن باشد که عزت و 
شرافت حقیقی به کف ارد و شوکت و جلال خیالی دنیا زیر پای نهد و داند 
که سر 
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بلندی و سرفرازی, جز در توشه آخرت برداشتن و دنیا و تعلقات آن پشت 
وا ها ایحا رنه 
گمانی بیش نیست و موجب خسران و نکال اخروی خواهد بود ؛ چنان که از 
ائمه معصوم علیهم السلام روایت است که: «در دنیاطلبی, خواری و در 
طلب بهشت و رضوان الهی, عزت و سرفرازی آدمیان نهفته است».(1) و 
عجب است که ادمی با جست و جوی انچه فنا پذیرد, ذلت و خواری خویش 

بر فی. رش و با ترک آنچه پایدار و باقی است, عزت خویش از کف می 
دهد و در حدیت قدسی آمده است: «بیچاره بنده من که آنچه بدو زیان می 


رساند. شادمانش می سازد».(2) 


نقل است از فضیل بن عیاض که گفت: به خدای, اگر آخرت از سفالی 
بودی باقی و دنیا از زر فانی, سزا| بودی که رغبت خلق به به سفال باقی 
بودی. پس حال چگونه باشد که دنیا نیست., الا سفال فانی ه. آخزت زر 
باقی, و گفت: هیچ کس را هیچ نداند از دنیا, تا از آخرتش ضد.جتندان کم 
نکزدند. از بهر آنکه تو را به. تزدیک خدای آن خواهد بود که کسب کرده ای 
و می کنی, اکنون خواه بسیار کن و خواه اندک کن.(3) 


دنیا مطلب که عور می باید رفت 

نزدیک مشو که دور می باید رفت 

حمالی اسباب جهان هرزه مکن 

کز کوچه تنگ گور می باید رفت 
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اه یر در 


2 نشان از بی نشان ها ص 299. 
3- تذکره الاولیاء, ص‌ 95 


زهد و ترک دنیاء سیره اولیا 


بی رغبتی به دنیا و بی توجهی به طنازی ها و قریب کاری های آن, سیر ه 
عملی اولیای دین و روش دایمی اهل معرفت است که دنیا : نف ار ورن 
ای است که دست از سر انسان جاهل بردارد, که هر لحظه به شکلی و هر 
2 
را به سوی خویش می کشاند تا با نیرنگ و فریب و دغل, آدم بیچاره را در 
چاه ظلمانی هلااکت و دوری از روضه رضوان الهی به زندان ابدی و فنا و 
نیستی افکند. مردان راه را در این ورطه همتی بس بلند می باید و توکلی 
تاه رت وت که با خنایت امن شا شد هیج کف زا ما ای خلاضی 
از بند نامریی دنیا نیست ؛ چنان که گفته اند؛ 


تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد 
از سمک تا به سهایش, کشش لیلا برد 

من به سر چشمه خورشید نه خود بردم راه 
ذژه ای بودم و مهر تو مرا بالا برد 

علامه طباطبایی 

دنیا در چشم امام علی علیه السلام 


هم از این زوست. که مولی المه‌خوین:.علی, ین ابی, طالب: عاية التولزم. که 
حاکم زمین های اسلامی بود و امام و والی مسلمانان, در تاریکی نیمه 
شبان در محراب ب عبادت بر پای می ایستاد, محاسن مبارک به دست می 
گرفت, چون مارگزیده بر خویش می پیچید و می نالید و خطاب به سرای 
فانی دنیا می فرمود: 
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ای دنیا ! ای دنیا ! از علی به دور باش. آبا برای چون منی خویش را آزاسته 
ای و به جلوه آمده ای, يا آنکه فریفته و شیفته من گشته ای تا روزی در 
دلم جای گیری؟ هرگز چنین روزی مباد. [دور شو] و دیگری را بفریب که 
مرا در تو نیازی نیست. [دور شو] که سه طلاقه ات کردم تا بازگشتی در 
ان نباشد. دوران زندگی تو کوتاه, قدر و ارزشت اندک, و امال و اروزهای 


تو پست است. آه از توشه اندک و درازی راه و دوری منزل و عظمت و 
جلال فیامت.(1) 


باری؛ یاران و همدلان ! آنجا که مولای متقیان و سرآمد زاهدان روزگار را 
حال چنین باشد, تکلیف پیروان و رهپویان راه آن حضرت بسی روشن و 
واضح است. مباد که دل که حرم خاص خداوندگار است. دامگاه تعلقات 
دنیوی گردد و حجاب های غفلت و دنیاطلبی, صفحه روشن جان را به زنگار 
غفلت. تبره. و نار کرداند: صد حیف باشد اگر آن را که مهر یار در دل است, 
ِِ دغل کاری دنیا خورد و از سعادت ابدی محروم آید. در روایتی آمده 

که زکرم ال رت یس له الضاام سا راخ شهای دیسا 
روی مشاهده کرد و فرمود: ای دنیا ! تاکنون چند ۳ ازدواج کرده ای؟ 
گفت: بسیار زیاد. فرمود: همه را طلاق دادی؟ گفت: نه, بلکه یک یک 
ایشان را به هلاکت افکنده, از پای در آوردم. آن ار فرمود: وای به 
حال همسران آینده تو که از ز گذشتگان عبرت نمی گیرند.(2) 


اين یک دو روز روزگار که با کس وفا نکرد 
تير جفا بر اهل معانی خطا نکرد 
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1- نهج البلاغه.ء ص 638, حکمت 77. 
2- میزان الحکمه, ج 3, ص 332. 


خیاط روزگار به بالای هیچ کس 
پیراهنی ندوخت که آخر قبا نکرد 
سعدی 

تمنای خلاصی از دنیا به درگاه محبوب 


پس باید از دنیا و فریب آن به دامن پر مهر الهی پناه برد و برای خلاصی از 
هر چه غیير اوست. دست نیاز به سوی او براورد؛ چنان که ائمه معصوم 
علیهم السلام برای رهایی از شر دنیا و وسوسه های دنیایی, چنین عاجزانه 
روی به درگاه الهی ساییده و دعا می فرمودند: «معبودا! ما را در خانه ای 
[دنیا ] منزل دادی که گودال های نیرنگش را برای ما کنده و با چنگال های 
او ۳ در دام های حیله خود در آویخته است. پس از نیرنگ های دل 
فریبش تنها به تو پناه آورده و از فریفته شدن به آرایش و زیورش, به 
آستتان توروی آفرنه ایم ؛ چرا که دنیاء جویندگان خوپش را نابود ساخته و 
ساکنانش را از بین می برد و [خانه ای است ] آکنده از گزندها و آسیب ها 
و انباشته از گرفتاری ها».[1) 


حب دنیا ذوق ایمانت ببرد 

آرزو و آز تو جانت ببرد 

چیست دنیاء آشیان حرص و آز 
مانده از فرعون و از نمرود باز 
کار دنیا چیست. بی کاری همه 
چیست بی کاری, گرفتاری همه 
هست دنیا آتش افروخته 

هر زمان خلقی دگر را سوخته 
ص:38 1 


1- بحارالانوار, ج 94, ص 152. 


عطار نیشابوری 


نقل است که حضرت داوود علیه السلام داخل غاری شد و در آنجا مردی 
دید مرده و پیش سرش لوحی که بر آن. چنین. نخاشته بود: «من فلان 
پادشاهم که مدت سلطنتم هزار سال" به طول انجامید و هزار شهر بنا 
کردم و هزار لشکر شکست دادم. بعد از آن همه, کارم اینجا کشید که یک 
سبد درهم در برابر قرصی نان یس یافت نشد. سبدی جواهر 
فرستادم. یافت نشد. پس جواهرات نیک کوفتم و ارد کردم و از شدت 
گرسنگی خوردم و در دم مردم».(1) 


ضحیت وف کتفنا کید 

با که.هفا کرد کذ‌با ما کنه 

بوی وفا نیست در این خاکدان 
مغز امان نیست در این استخوان 
دنیای مذموم و مجروح 


آدمی را در زندگاني چند روزه از بهره مندی نعمت های دنیا و استفاده از 
آنچه نیازش را برطرف سازد, گریزی نیست " چرا که خداوند سبحان, وجود 
بتشتر را به اقریدم های دنیایی نیازمند قرار داده و اين نیازمندی و احتیاج, به 
خودی خود اهر ناسته و مدوم تست که معتصای طیعت آدهی و جر 
نیازهای ابتدایی اوست. بلکه آنچه نکوهش شده. کیفیت بهره وری از 
دنیاست, آن سان که هدف اصلي از آفرینش را از یاد آدمی برده, وی را از 
توجه به محبوب و گام نهادن در مسیر معرفت و جلب رضای او غافل 
سازد؛ چنان که سیره 
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له توآدزه ‏ 307 


اولیای الهی, به کارگیری نعمت های الهی در مسیر آخرت و کسب سعادت 
است, نه محروم ساختن خویش از انها, که ترک دنیا به طور کلی و تضییع 
نعمت های الهی با استفاده نکردن از انها, خود از موارد کفران نعمت به 
شمار می آید. مرد آن است که دنیا را در مسیر کسب سلامت اخروی و در 
راه به دست آوردن سعادت ابدی به کار بندد و لحظه ای گرفتار تعلقات و 
فریبندگی های آن نگردد؛ چنان که حضرت سجاد علیه السلام در توصیف 
مردان الهی و معامله انها با دنیا فرمود: 


اولیای خدای تعالی در راه طلب دنیا خود را به زجمت نمی اندازند, بلکه 
خویش را در دنیا برای کسب اخرت و سعادت رنج می دهند.(1) 


نهی از دل بستگی به دنیا 


پس پوشیده تفاند که دیا ابجا که هفت انشان را به کون روف ساخته و 
بینش او را به خود محدود کند, مورد نکوهش, و تلاش مداوم در راه خلاصی 
از آن بر هر سالکی فرض است؛ چنان که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه 
و آله در دعای خویشتن در شب نیمه شعبان, از خداوند رهايي از اين گونه 
دنیاطلبی را تقاضا کرده و می فرماید: «اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا و لا 
مباع علهنا؛ پروردگارا ! دنیا را آخرین آرزو و هدف اصلی ما و جایگاه صرف 
دانش ما قرار مده».(2) 


ص: 140 


گشته و به کار گرفته شود و متاع فانی چند روزه دنیا, هرگز ارزش چنین 
سرمایه گذاری مهمی را ندارد. 


حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست 
باده بیش آر که اسباب جهان این همه نیست 
از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است 
همه آن است, وگرنه دل و جان این همه نیست 
حافظ 
در روایت ت است که یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام به ایشان 
عرض کرد که ما دنیا زا دوست داريم. حضرت فرمود؛: با آن چه می کنی؟ 
گفت: ازدواج کرده, به ححج می روم, برای خانواده خود هزینه می کنم, به 
برادران دینی ام کمک می نمایم و در راه خدا| از ان صدفقه می دهم. 
حضرت فرمود: آنچه می گویی دنیا نیست., بلکه آخرت است(1) 
آمادکت براق تشر اخرت 

پس انسان همواره باید بکوشته تا محبت دنیا و تعلق یافتن دل به متاع 
۳ را از قلب خویش بیرون کند, قم انکه خود را از نعمت های آن 


محر وم سازد. نقل است که حضرت سجاد علیه السلام در شب قدر از 


آللهم اررُفْنی آلتجافی عَن دار الغُرور و الأنابة الی دار الجْلود و الاستعداة 
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ِلموتِ قبل خُلولِ الْقَوت(1)؛ الهی! حالِ آمادگی برای ترک دنیا و میل و 


خد بجه . دنیادار بی توجه به دنیا 


یکی از افرادی که دنیا با تمام حشمت و جلالش به او روی آورد و او 
فریفته آن نشد, حضرت خدیجه علیها السلام است. ار 
ترین بازرگانان عرب بود و کاروان های بزرگ تجاری به کشورهای مختلف 
می فرستاد, با تمام دارایی خویش, در خدمت پیامبر اسلام صلی الله علیه 
و آله در آمد رو در اولین :روز ازدواخ به آنچه از جنیا در دشتش بود بت 
پانی زذ و به آن حضرت: فر مود خانه من, خانه توست و من کنیز تو هستم. 
(2) 


خدیجه علیهاالسلام به قدری شأن و منزلت داشت که خداوند در شب 
معراج به واسطه پیامبر به ایشان سلام رسانید.(3) پیامبر به قدری به او 
علاقه مند بود که هرگاه برایش هدیه ای می آوردند, آن را به منزل 
دوستان خدیجه می فرستاد و می فرمود: هدبه را برای او ببرید؛ زیرا| 


خدیجه ان را دوست دارد.(4) 
را دو ر‌ِ 


بسن از رحلت ججیجه: علها السلام.,هرگاه که یادی از آو هی ده بنیز 
اکرم می گریست و می فرمود: 


خدیجه و ایض مثل خدیجه؛ خدیجه و کجاست مثل و مانند او؟ 1 گاه که 
و 
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1- اقبال الاعمال, 228. 

2- شیخ عباس قمی, سفینه البحار, آستان قدس رضوی, 1416 . ق, ج 2, 
رن 3 2 

3- همان ص 25. 

4- همان. 


همراهی کرد. خدای تعالی مرا فرمود که خدیجه را به خانه ای زمردین در 
بهشت بشارت دهم.(1) 

نقل است که حضرت ابا عبد اللّه الحسین علیه السلام نزد قبر خدیجه آمد 
و گربست و سپس سر مزار ایشان به نماز مشغول شد و در مناجات با 
پروردگار خویش چنین فرمود: 

«یا رَبٌ يا رَبٌ آنت مولاة قارحم بیدا الیک مَلجاخ؛ الهی ! الهی ! تو مولایی 
پس بر بنده کوچک خویش که جز تو پناهی ندارد, رحم و شفقت اور».(2) 
تمنای حضور 

الفت .یم الضانی و شمه صغربانیر فدیم اکسانی و رشن بزهانی, 
هم نهانی هم عیانی, از دیده ها نهانی و جام ها را عیانی, نه به چیزی مانی 
تا گویم که چنانی, انی که خود گفتی و چنان که خود گفتی انی. 


الهی ! تو آنی که از بنده ناسزا بینی و به عقوبت نشتابی. از بنده کفر می 
شنوی و نعمت از او بازنگیری و توبه و انابت بر او عرضه کنی و به پیغام و 

خطاب خود, او را با خو ان ق اند باز اد او را وعده مغفرت دهی. یس 
چون با دشمن بد کردار چنینی با دوستان نیکوکار چونی؟ 


الهی ! هر چند از بد سزای خویش به دردم., لیکن از مفلس نوازی تو شادم. 


ای پار ! یادم ده تا داستان درد خود به تو پردازم, بر درگاه تو می زارم و در 
امید بیم تو می نازم. یک: نظر نز من تخر تا دوه کبتی, : نه. ات آنداز: 
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1- همان. 
2- همان. 


این جهان و آن جهان و هر چه هست 


گر نباشد قبله عالم مرا 


قبله من روی معشوق است و بس 


ختاخه عید الله اتضار ی 


: ۲ لد 
ریرنویس 
7 ی ی ‌ِ 
ال تا یفاضا کیرارنتت. 
3 ۲ شّ ِ مد نی ۳ 9 ض 
2 ارفصوا هذو الذنیا دَميمَةهٌ فقَقَدٌ رَفحَث من کان اشعف بها منکم؛ این 


دنبای بلید را زها کنید زیر کشانیدرا که مساق نار ما به آن نود زا: 
رها کرد. 


3 یاک آن یثرٍل یک المَوْثْ و آئت آیق عن رَبِکَ فی طلّب الذنیا؛ بپرهیز که 
مر و | ذزیا ند در حالی که , برای طلب دنیا از پروردگارت گریزان 
هستی. 


4 ان الکنیا کالخیه لیرد قاتل و دنیا, همچون ماری است که 
پوستی نرم و سمی کشنده دارد. 


5. آک ان آقبلت علی الدنیا اروت به رای که اگر به دنیا روی آوردی, 
او به تو پشت خواهد کرد. 

به تو روی می اورد. 

۳ خُبٌ الذنی با رآمن کل خطننتم | دوست داشتن دنیاء منشاً تمام خطاها و 


8. طلاق 13 و له هر دای مت .ای داد سا انست: 


9 قلیل الذّنیا یُذْهبٌ بکثیر الأخره؛ اندکی از دنیا انسان را از بهره های 
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تقوا (روز یازدهم ماه مبارک رمضان) 
اشاره 


رو به حق آوری ای جان چه شود 
تروی همره شیطان چه شود 
راه بیراو هوا چند روی 

روی اندر ره ایمان چه شود 

راه تقوا و ورع گر سپری 

پند گیری تو ز قرآن چه شود 

از دل ار خار هوس دور کنی 

تا بروید گل و ریحان چه شود 
توبه ها چند کنی و شکنی 

نکنی گر تو گناهان چه شود 


اتتان دا لت و سالک الی الله که: در امفر تندکانی قویشعز یه 
رضایت الهی و خشنودی نی نار تصمم اندیشد و از موحبات و عضب و 
ناخرتدی بار برختر است: هموارمحشم درل تخران می دار دا با انخه در 
روز و شب خویش مواجه می گردد. عملی خلاف رضایت پروردگار از او 
سر نزند و در این مسیر, مراقب فعل و ترک فعل خوبش در انجام 
کارهاست؛ چرا که آنچه نه رضایت الهی در آن است, موجب خروم و 
انحراف از ,یز فظری توحیدی آدمی است و در مقابل. هر چه انسان ها 


را به محضر پاک ربوبی 
ص: 145 


نزدیک می سازد. همانا ريشه در فطرت پاک و روح روشن او دارد. پس 
لازم است انسان در تمامی لحظات عمر خویش مراقب خود بوده. نفس را 
از خطر افتادن در مهلکه های انحراف و غفلت و گناه نگهداری کند و این 
خود نگهداری و کشیک نفس, 7 هم از این روست که 
خدای متعال در قران شریف و نیز اولیای الهی در دعاها و روایات به دست 
رسیده. همواره پیروان خویش را به رعایت تقوا سفارش اکید فرموده اند؛ 
چرا که تقوا, در واقع همان مراقبه از نقس است و محافظت از خانه دل تا 
جز دوست در آن در نیاید 9 از آن رانده شود. تقوا؛ یعنی 

و گرایش خطری انسانی اقتضا دارد.(1) 


اسلام م می 0 «التقوی و الاشتنا: ۳ "۳ 0 .(2) از 
آنجا که در کلام معصومان و اولیاء تقوا عامل سعادت و نیک بختی ابدی 
اد اس ری ۱ اه 


خداست. 
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[- شیح محمود تحربری, سیمای مخبتین»؛ مشکوه, 199 ص‌ 31 2. 


اندر صف دوستان باش و مترس 
خاي در آستان باش و مترس 

گر جمله جهان قصد به جان تو کنند 
فارغ دل شو و زان ما باش و نترس 
خیاخه عید الله اتضاری 


رعایت تقوا و توجه به عمل کرد نفس, امری پیچیده و دست نایافتنی, پا 
عبادتی خاص و پر زحمت نیست., بلکه هر کار خیری که به دست انسان 
انجام می گیرد و از هر شر و بدی که دوری گزیده می شود خود, نمونه ای 
از پیاده کردن تقوا در زد کی است. سراسر لحظات عفن ارم میدان 
اجرای این فرمان الهی و جلوه گاه رخ نمودن این صفت روحانی است. 
گشایش امور دیگران,. خدمت رسانی به خلق خدا, تلاش در سرعت بخشی 
به مراجعات و کارهای زیردستان. رعایت اصول اخلاق فردی و خانوادگی و 
اجتماعی, پرهیز از حرام و به ویژه مال حرام و اجتناب از بی دقتّی و 
ای و ی 
ای 
در این امر, جان خویش را به رعایت حرمت الهی و اينکه همواره در محضر 
پروردگار است و باید مراقب کردار خویش باشد, عادت دهد؛ به گونه ای 
که نفس را میل خطا و غفلت از سر برود و به دوام توجه به خدای تعالی 
صفا و نورانیتی حاصل کند. 


پا رب به دلم غیر خودت جا مگذار 
در دیده من گرد و تمنا مگذار 
ص: 147 


گفتم گفتم ز من نمی آید هیچ 

زخمی رخفی: مزا به من وا مدا 

خواخة عید الله اتضاری 

سیمای پرهی زکاران 

هر چند خالق متعال هیچ گاه از آفریدگان خویش جدا نبوده و نخواهد بود و 
موجودات فقیر, همواره نیا زمند فیض هستی از فیاض مطلق عالمند, ولی 
فران. کریم برخی: | به گونه ای معرفی فرموده که از همراهی و عنایت 
خاص الهی تا میس ار سل به ایشان توجه و عنایت ویژه 
ای است که به سبب تقوای الهی و حفظ نفس از غیر رضای پروردگار, به 


چنین توفیق_ شرف دست یافته اد چنان که در آپات مختلفی در مورد 
پرهیز کاران آمده است: «انَ ال مَع الَمتّفین ؛ همانا خداوند با تقوا پیشگان 


است». 


باری, آنکه خود را فقط با ۱ 
گرو رضایت او سپرده, محبوب کریم وه او را برای خویش برخواهد گزید و 
از توجه و عنایت خاصش بهره مند خواهد گردانید. پرهیزکاران, وفاداران 
پیمان بندگی اند که هستی خویش, وقف بای بندی به این پیمان کرده اند و 
دل را جز بر سر کوی دلدار مکانی و منزل نمی دهند. 


کف لاف وفاذانی زندسا لاه خوه 
که را ام کات دراو رای ید 
کنن غلن اشفیانی 
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مژده به پرهیزکاران 


خوشا احوال دلداده ای که دلداری چون خدای متعال دارد و دل بدو سپرده 
که کریمان عالم, در برابر بنده پروری و مسکین نوازی اش خاضع و خاشع 
اند. انکه به مقتضای محبت پروردگار از اعمال ناشایست روی می گرداند 
و به لذت و عیش و نوش چند روزه دنیا نمی پردازد و در راه رضای دعوت؛ 
سختی مواظبت از نفس را به جان می خرد, خدای متعال وعده فرموده که 
مشمول عنایات خاصه اش فرماید و درهای رحمت خویش به رویش 
بگشاید. پیشوای پرهیزکاران. امام علی بن ابی طالب علیه السلام می 
فرماید: «من اّقی ا: وقاه؛ هر کس که تقوای الهی پيیشه سازد. خداوند 
وا 


تقوا؛ نور دل و جان است و خویشتن داری در مقایل. آنجه: خداوند نمی 
پسندد, 09 است که آینه جان تقوا پیشگان را مصفا نموده, و دیده دل 
انا زا وشن ورانیت مت تحایق. ۲ آنجا که نور جمال دل انا بای را در 
ژتدیین روزانه خویش مشاهده می کنند و از برکت آن؛ در مسیر هدایت و 
سعادت بهره می جویند ؛ چنان که سرور انبیای الهی و مفخر کاینات. محمد 
مصطفی صلی الله علیم و آله به پار دیرینه خویش ابوذر می فرمایند: «یا 
اباذر ! اخفط ال ای احمظ الله تجژه آمامک؛ ای ابوذر ! خدای را 
حفظ کن (و همواره او و رضایت او را در نظر داشته باش) تا او نیز تو را 
حفظ نماید (و از نظر دورت ندارد), خدای را حفظ کن تا او را در مقابلت 
بیابی».(2) 


دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی 
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چو شمع, خنده زنان ترک سر توانی کرد 

به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی 

که سودها کنی ار این سفر توانی کرد 

جمال يار ندارد نقاب و پرده ولی 

حافظ 

عارفی را حکایت کنند خویش را شرط کرده بود تا سود کسب خویش بیش 
از پدج درصد نستاند. نوبتبی مقدار فراوان بادام به شصت دینار خرید و از 
قضا نرخ بادام در بازار به فزونی گذاشت, دلالی بق قضد خرید بهدکان. وی 
شد و پرسید: : این بادام به چند فروشی؟ گفت: به شصت و سه دینار. دلال 
گفت: قیت بادام نو در بازار نود دینار است. گفت: اری, ولی مرا پا 
خویشتن قراری است که بیش از پنج درصد سود نستانم. من قیمت بازار 
می شکنم و عزم خویش نمی شکنم. چندی تقد اتترع در باذار سفاد و مال 
همگان بسوخت. چون آتتفن فرو نشست, دکان او بدیدند که نسوخته و 
سالم بر جای مانده است.(1) 

هر آنکه حاسب اه حفا نکم وارد 

خداش در همه حال از بلا نگه دارد 

نگه بدار سر رشته تانگه دارد 

حافظ 
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[- تذکره الاولیاء, ص‌ 38 


موانع پرهیزکاری 


وسوسه ها و دسیسه های شیطانی: بوک ترین مانع اطاعت از فرمان 
های الهی و مسیر معنوی و روحانی انسان است که چون بندی گران؛ بر 
پای دل و جان ادمی اویخته و از پرواز روح و روان ادمی در بوستان 
معنویت و عرفان جلوگیری می نماید. تا شیطان و قوای ظلمانی او بر 
مملکت وجود آدمی غالب است و حکومت دارد, مسیر الی اللّه و تقرب به 
پروردگار. تصوری باطل و خیالی واهی بیش نیست. . گام اول در رهایی از 
بند شیطانی, شناخت و آگاهی از و سو سه ها و نیرنگ های شوم ابلیس 
است؛ ژیرا تا شباعتته آکاهی از فریب ن تبرنگ. او باشد, انسان:دز بی 
خلاصی و رهایی بر نخواهد آمد و به فرموده قرآن شریف, تنها راه بصیرت 
و آگاهی از راه های نفود و تسلط شیطان, تقوا و مراقبت از نفس است, 
آنجا که می فرماید: «چون پرهیز کاران و تقوا پیشه گان گرفتارر وسوسه 
های شیطان شوند؛, در باد [خدا ] افتند و فوراٌ آبه وسیله ابلیس ] آگاه و بینا 
گردند». (اعراف: 201) 


تقواء کلید رستگاری و سعادت 


باری, تقوا و خویشتن داری از آنچه دوست نمی پسندد, راه سعادت جاوید 
و کلید رستگاری و نجات است. تقوا, کشتی نجات است که صاحب خویش 
را از میان امواج پرتلاطم دنیا و تعلقات دنیایی و غفلت های ان. به ساحل 
امن و آرامش در جوار یار می ۳۷ و بهترین کمک و مدد رساننده بندگان 
است در ترک گناهان و رهایی از غفلت ها. پیشوای پرهی ز کاران. امام علی 
بن آبی طالب علیه السلام می فرماید: «به راستی که تقوای الهی, اولیای 
خدا را از ارتکعاب حرام باز داشته.... 
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نه گونه اي که شب هایشان را دز بیداری ضیح می کنند».(1) آنکه از 
نارضایتی محبوب در انديشه بوده و در کمین نفس و هواهای نفسانی به 
سر آورده است, که مباد| خلاف رضایت دولت از او حاصل آبد: و همواره 
در راه محبت يار به کشاکش با خواهش های نامشروع خویش برمی خیزد., 
در مناجات و خلوت انس با دلدار. شبی خوش خواهد داشت و محبوبش 
غایات و رحمت خاص خویش به هدیه خواهد فرستاد. 


شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد 

تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد 

عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت 

به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد 

به کرشمه عنایت, نظری به سوی ما کن 

که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد 

سعدی 

نقل است زنی بدکاره در بنی اسرائیل عزم خویش در فریب عابدی جزم 
کرد و شبی با نیرنگ و خدعه به نزد وی رفت و دل عابد را متمایل و 
فریفته خویش ساخت. چون چشم عاید به زن افتاد و آهنگ وی کرد, ناگاه 
خدای را در نظر آورد: پس فوری برخاست و به طرف دیگ غذایی که بر 
آتتن فی حو نید برفت و دست خویش در میان تن ماد آن زن سشحقت 
زده و 
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هزاغم خی 21ص 17۳ 


حیران پرسید: چه می کنی؟ عابد گفت: دست خویش به آتش دنیا می 
سوزآنم, تا از آتتخن آخرت و عذاب الهی نجات یابم. پس 1 زن از عبادت 
گاه بیز ون دوید و قریاد براورد؛ غابد را دريانید که اینک خویش را خواهد 
سوخت.(1) 


ار لذت ترک لذت بدانی 

دگر لذت نفس, لذت نخوانی 

هزاران در از خلق بر خود ببندی 

مگر باز باشد ذری. انتضانی 

چنان می روی ساکن و خواب بر سر 

که می ترسم از کاروان بازمانی 

سعدی 

مهر قبولی اعمال 

تقوا و پرهیز از غفلت و معصیت., مهر قبولی اعمال آدمی است و تا نامه 
کردار انسان مزین به اين مهر و نشان الهی نباشد. انسان را به کار نیاید و 
قصول ور گام پروردکاه فد آنکه فمل وا ان حاگذان طلست فا با می 
برد و تا عرش الهی عروج می دهد, تقواست که خدای تعالی می فرماید: 


« تما بِتَفبّل الله من الْمْتفین؛ همانا خداوند فقط از پرهی زکاران قبول می 
کند». (مائده: دور 


تقوا, زینت روح و جان اعمال است و هر عملی, با تقوا بزرگ و با ارزش 
است؛ هر چند به ظاهر کوچک و اندک به نظر آید. تقوا, اکسیر اعظمی 


میزان تقوایی 
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یت کب رغانت شیم اشی آمام مره کاران:.حضوت لیس ات الب 
ا م ص دا 


هر عملی که همراه با پرهی زکاری باشد, کم نیست. چگونه می توان عملی 
را که مورد قبول درگاه الهی است., کم و اندک پنداشت.(1) 


تقوا, زمینه ساز امدادهای غیبی 


آدمی را هر گرفتاری که در دنیا پیش آید و هر بلا و مصیبتی که نصیب 
روف یکی از عوامل مهم آن, رفتار ناشایست و نادرست است که از او 
سر می زند و ريشه آن نیز رها کردن عنان نفس و ترجیح دادن خواسته دل 
برخواست پروردگار است. انسانی که همواره درصدد برآوردن تمایلات 
نفسانی خویش ۲ بهره جویی از لذت های غافلانه دنیاست, خود را از 
امدادهای غیبی پروردگار محروم و از توجه و رسیدگی های خداوند که به 
شد کان شایسته خویش دارد, بی تلصیب ساخته است. در مشکلات و 
مات دشایی نس ار رت رود ان عا تخاس سامل امش اند فد 
چنان که او هم در زندگی روزانه خوبش, خدای متعال و رضایت او رابه 
فراموشی سیرده است. البته راه بازگشت و جلب توجه یار, هیچ گاه بسته 
نخواهد شد و محبوب کربم, تقوا و خویشتن داری از آنچه را مورد رضایت 
او نیست, موجب گشایش امور و خلاصی از گرفتاری ها و سرانجام, نزول 
روزی و برکات مادی و معنوی از راهی که انسان گمانش را نمی برد, قرار 
داده و فرموده است: 


هر کس تقوا پیشه سازد. خداوند راه نجات و گشایش برای او فراهم آورد 
و 
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اسان گردانم (صلاق: ۲۸۰2 


آن کس که در امور زندگانی خویش فقط و فقط به سبب ساز اصلی تکیه 
دارد و مهر جز او را از دل خویش برمی کند و اوقات خود را صرف رضایت 
دوست می نماید. خویش را در کمند مهر و عنایت يار نهاده و خداوند 
ضامن و تعالی او از غم و رنج و تنگناهای دنیا و آخرت است. حضرت امام 
علی علیه السلام می فرماید: 


آنکه تقوای خدای سبحان داشته باشد, پروردگار هم و غم او را بر طرف 
می کند و از هر تنگنایی رهایش خواهد بخشید.(1) 


در درگه دوستی یک دله کن 

هر چند که غیر ماست آن را یله کن 

گر کار تو بر نیاید آن گه گله کن 

خواخه فید آلاه انضازی 

تقوا, بردارنده حجاب های غفلت 

باری, آن کوته که اکر خاشاکی هر خند بسیار کوجچک و خرد در چشم آدمی 
در آید, موجب محرومیت از دیدن اشیا و مانع بینایی وی خواهد گشت, گناه 
و غفلت از پروردگار و هر عمل که خلاف رضایت یار است نیز اگرچه اندک 
و ناچیز. چون خاری است که در دیده دل انسان می نشیند و او را از 
مشاهده جمال دل ارام خداوند و دیدن ملکوت و باطن عالم محر وم خواهد 
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ی سای اه کال مایا وا وید اد ی یر ی پر اند 
باید که بر در خانه دل نشیند و پاسبان حرم جان از گزند غفلت و گناه باشد 
و با تقواپیشگی, دیده دل را از خار و خاشاک گناهان محافظت کند. حضرت 
امام موسی بن جعفر علیه السلامدر دعای روز مبعث, خطاب به پروردگار 
کریم می فرماید: 

معبودا! همانا تو از آفرید گانت در حجاب نیستی که اعمال زشت ایشان, 
مانع دیدار آنان است.(1) 


دنیاطلبیم و میل عقبا داریم 
کی دنیی و دین هر دو به هم جمع شوند 


این است که ما نه دین»؛ نه دنیا داریم 


عارفی گوید: هرگاه مبتلا به گناه و معصیتی می شوم, خدمت کاران من و 
حتی حیوانات نیز بر من می شورند و بد رفتاری آنان راء با خویش احساس 
می کنم. پس هر که می خواهد تا آفریدگان با او به ادب باشند [و حرمنش 
نگاه دارند,] باید که او نیز با خداوند با ادب رفتار نموده و جانب حضرتش 
نگاه دارد. پس رابطه با خدای متعال را باید 0 نمود, همانند 
را راست نکند. سایه ان مستتم نگردد؛ جرا که سایه تابع چوب ات 
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1- اقبال الاعمال, ص 678. 


بزقرازه اتعاظ با افوید ان تام ایظه اسان با خد ای کفیتی است که 
انان تابع اویند, همانند پیروی سایه از چوب.(1) 


نزول برکات و بهره مندی از خیر دنیایی و آخرت, در گرو اصلاح خویش و 
ایجاد رابطه ای سالم و صحیح با خدای متعال است؛ چنان که قرآن کریم 
می فرماید: «اگر قلب ها ایمان آورند و تقوا پيشه کنند, برکات حرکات 
آاشمان ها .تین را به رفستا نمی حشاییم 4 (اعراف: 96( 


گر طالب راه حق شوی, ره پیداست 
او راست بود تو راء تو گر باشی راست 
و آن گه که به اخلاص و درون صافی 
او را باشی بدان که او نیز تو راست 


تون یا تویفد و 


پاران و همدلان ! بیاییم در این ماه رحمت که درهای آسمان به روی بندگان 
گشوده گشته و شراره های آتش دوز خ فرو نشسته است. دل را به لور 
تقوا روشن سازیم و لذت و شیرینی پرهیزکاری و دوری از هر چه غیر 
خداست را به کام خان شتا نم و رم مندی اد اه وت و تسرتی تضا 
و خویشتن داری را عاجزانه از خدای متعال بخواهیم و با سید ساجدان. 
حضرت امام سجاد علیه السلام, هم صدا گردیم که: «الهی ! آشعر قلبی 
بتقواک؛ خدایا ! تقوای خود را به دلم بچشان». بدانیم که سفر آخرت را جز 
تقوا زاد و توشه ای نیست و دنیا و تعلقات دنیایی و پست و مقام و منال و 
فرزند, سودی به جان 
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1 غیة الله قطیم مکاتيي اتسار ات اخمفی, 6 دار ض 143 


تا راد مات فک اک قوش کف نتم با تقو نمشد 


نقل است که یکی از اصحاب حضرت امام سجاد علیه السلام نیمه های 
شب آن حضرت را دید که در گوشه ای خلوت اشک می ریزد و به پیشگاه 
خدای متعال عذر تقصیر می آورد. گوید: چون این حالت را از ایشان 
ملاحظه کردم, نزدیک رفته و سر مبارکش را که بر سجده بود و اشک می 
ریخت, از خاک برگرفته, بر زانو نهادم و شروع به گریستن کردم, به گونه 
اع که خطیم‌های اشکن نه صورت آن رت مه مت حضرت از جای 
برخاست و نشست و فرمود: چه کسی مرا از یاد و انس با پروردگارم 
بازداشت. من خود را معرفی کرده و گفتم: این شیون و فریاد از برای 
چیست, در حالی که ما باید چنین ناله سر دهیم و فغان کنیم که گناهکاريم و 
بر نفس خویش جنایت روا داشته ایم. شما که پدرتان حسین بن علی علیه 
السلام است و مادرتان فاطمه زهرا علیهاالسلام و جد بزرگواری چون 
پیامبراکرم صلی الله علیه و آلهدارید؟ آن حضرت روی به من کرده فرمود: 
این گونه نیست !! اين گونه نیست !! صحبت از پدر و مادر و جدّم مکن که 
خداوند بهشت را برای بندگان مطیع و نیکو کارش افریم هن خند لام 
ختتیی با کته ان ۱ برای گناهکاران خلقت کرد. هر چند از فرزندان 
قریش آو هم طایفه پیامبر] باشد. مگر نشنیده ای که خداوند می فرماید: 
«آن گاه که در صور دمیده شود, هیچ یک از پیوندهای خویشاوندی میان آنها 
نخواهد بود و از یک دیگر تقاضای کمکی نمی کنند». (مومنون: 01( [چون 
کاری از کسی ساخته نیست. آبه خدا سوگند که فردای قیامت هیچ چیزی 


تو را سود نمی بر< بخشد, 
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مگر عمل صالحی که پیش فرستاده باشی.(1) 
هر دم از عمر می رود نفسی 

چون نگه می کنم نمانده بسی 

ای که پنجاه رفت و در خوابی 

مگر اين پنج روزه دریابی 

ای تهی دست رفته در بازار 

ترسمت پر نیاوری دستار 

برگ عیشی به گور خویش فرست 

کس نیارد ز پس, تو پیش فرست 

سعدی 


تا حضور 


الهی ! نه شناخت تو را توان, نه ثنای تو را توان, نه دریای جلال و کبریایی 
تو را کران. پس تو را مدح و ثنا چون توان؟ تو را که داند که تو را تو دانی 
تو, تو را نداند کسی, تو را تو دانی و بس. 


الهی ! اگر از دنیا مرا نصیبی است. به بیگانگان دادم ۳۹ از عقبا مرا 
ذخیره ای است, به مقمنان دادم. در دنیا مرا باد تو بس و در عقبا مرا دیدار 
تو بسن. 


الهی ! همگان در فراق می سوزند و محب در دیدار. چون دوست دیده 
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الهی ! نثار دل من امید دیدار توست و بهار جان من, در مرغزار وصال 


تولست . 


الهی ! از جود تو هر مفلسی را نصیبی است و از کرم تو, هر دردمندی را 


الهی ! هر چند که گنهکاريم. تو غفاری و هر چند که ما زشت کاریم, تو 
ستاری, ملکا گنج فضل تو داری, بی نظیر و بی یاری. 


ای خالق ذوالجلال و ای بار خدای 
تا چند روم در به در و جای به جای 
یا خانه امید مرا در, در بند 

یا قفل مهمات مرا در بگشای 

ابو سعید ابو الخیر 


زیرنویس س* 


0 ۳ ی 5 
را به گناه می افکند, بیر هی د. 


_ ما 


2 آللقوی ز اس الکسنات؛ تقوا, سر منشا همه خوبی هاست. 


3. تک الی ازواد اللّقوی اجْوَخْ مِنْکم الی اژواد الخنیا؛ شما به توشه تقوا 
بیشتر نیا زمندید, تا به توشه دنیا. 


4رهن ای الله".وفاه* فر کمن که تقه‌ای المی سته سار در خداوند اهر 
حفظ می نماید. 
کی قیقر کاز بای خداونه ه مت ای را رایل تا هر ان هر فا 


رهایی می بخشد. 


ای ای شم لیات ما یره مر ان تقوا رها تمودن دنباست: 


7 لا جضصن امَتَع من التقوی؛ هیچ دژی محکم تر و منیع تر از تقوا نیست. 
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8 تما الوَتَغ لتطَُّ عن المعاصی؛ ورع. پاک شدن از گناهان است. 


و. من أحنا قلیعْمَل بقملنا و لیِتجلب الورع؛ هر کس که دوست دار ما اهل 
بیت است., باید عملش همانند ما باشد و لباس پرهی زکاری بر تن کند. 


0. لا عَمَل آَفصَل من الوَرَع؛ هیچ عملی برتر از پرهیزکاری نیست. 
11 دلیل دین العبد ور 9 نشانه ایمان بنده. پرهی ز کاری اوست. 
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مجاهده (روز دوازدهم ماه مبارک رمضان) 
اشاره 


ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی 
اسباب جمع داری و کاری نمی کنی 
چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی 
باز ظفر به دست و شکاری نمی کنی 
این خون که موج می زند اندر جگر تو را 
در کار رنگ و بوی نگاری نمی کنی 
ترسم کزین چمن نبری آستین گل 

کز گلشنش تحمل خاری نمی کنی 
حافظ 


الوا تون سای 


وجود آدمی, به سکه ای دو رو می ماند که یک روی آن, خاک و ظلمت و 
دل بستگی دنیایی و ظلمانی, و روی دیگر, روحانیت و بهجت و صفا و تعلق 
به معنویت و ملکوت است. از آنجا که غبار خاک و ظلمت خاشایک. ۰ روی 
اینه دل را تیره کرده و نقد تعلقات دنیایی در دیده انسان غافل. بهشت 
عدل الهی را نسیه جلوه گر ساخته, ادمی به وسوسه نفس اماره همواره 
به سوی خواسته های مادی رو می آورد و دل به دنیای فانی و لذت های 
زودگذر آن می سپرد و لطیفه روحانی وجود خویش در حجاب های تاریک و 
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تعلقات رها می سازد. با اين حال, روح انسان که نغمه جان فزای الهی در 
وجود ام است, دور از عالم قدس و ملکوت و عریب از وطن و زادگاه 
واقعی خویش» چون مرغی اسیر در قفس. با یاد گل و گلزار همواره در 
شوق دیدار عالم معنا به سر می برد و پیوسته در کمین گریزگاهی از عالم 
خاک است. 


مرغ باغ ملکوتم. نیم از عالم خاک 

دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم 
ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست 
به هوای سر کویش پر و بالی بزنم 


مولوی 


طریق يار 


یاران و همدلان ! باید که پیوسته توسن نفس را به لجام مجاهده و سعی 
بلیغ در طاعت ها و عبادت ها رام داشت و مگر به قدر ضرورت و لزوم. با 
آن مدارا نمود, که نفس چون شیری است که اگر سیر سیر شود, آدمی را 
بخورد و باید که همواره آن را به کار دین مشغول داشت؛ که اگر او را به 

سوت مشغول نداریم. او ما را به کار هوا و هوس خویش مشغول می 


آورده اند که حضرت سلیمان علیه السلام موری را دید که از تلّی, خاک 
می کشید, گفت: مقصود 1 تو از این خاک کشیدن چیست ! گفت: عاشق 
موری شده اما ها این تل خاک را از راه برداری, یار تو 
شوم, اکنون مشغولم به کشیدن این تل خاک. حضرت سلیمان علیه السلام 
فرمود: عمر تو و قوّت تو کجا به این وفا کند؟ گفت: دانم که چنین است.؛ 
ولی چاره و طریق. منحصر در این است. جز مشغولیت بدان؛ روی نیست : 
برای انکه: یا با پار 
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باید بود, یا در طریق یار. 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در فضیلت مجاهده با نفس می 
فرماید: 


خوشا به حال بنده ای که به خاطر خدا با نفس و هوای خود جهاد کند. هر 
کس سیاه هوای خود را گریز دهد. به خشنودی خداوند دست می یابد و هر 
کس عقلش با کوشش و کرنش و خضوع بر بساط خدمت خدای متعال, از 
نفس فرمان دهنده به بدی خود بگذرد و آن را پشت سر نهد همانا به 
رنشکاری بزر ی تایل. آنده است. خدای بزرزگ فرموده؛ آنان: که در زاه:ما 
جهاد می کنند, همانا به تحقیق انان را به راه های خود هدایت می کنیم و 
همانا خداوند با نیکوکاران است.(1) 

اگر لذت ترک لذت بدانی 

دگر لذت نفس لذت نخوانی 

هزاران در از خلق بر خود ببندی 

کرت باز باشتد در اشماتی 

سعدی 

عزم 

سالکان کوی يار و ره پویان طریق دلدار را که جز وصال محبوب در سر 
ندارند و جز محبت دوست در دل نگذارند, عزم و اراده در مجاهده با نفس, 
از مهم ترین واجبات است که تا سالک را عزم و اراده ای قوی در کار 
نباشد, رسیدن به مقصود و مطلوب حاصل نشود و از مجاهده و زحمت 
نقل است که عابدی در بنی اسرائیل زندگی می کرد. زنی ناپاک با خود 
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1- بحر المعارف, ج 2 ص 135. 


عهد بست تا وی را بفریبد و از چشم مردمانش بیندازد. شب هنگام به 
محل عبادت وی رفت و از وی پناه خواست و بدین حیلت, به خانه عابد در 
آمد و به: قریب عابد برداخت: عابد بی دریگ دست در انشن قرو برد: ژن 
پر سید. این چه کاری است که می کنی؟ جواب داد؛ خویش را در برابر 
هوای نفس مجازات می کنم. زن از مشاهده این وضع بی طاقت گردیده, 
از خانهخارخ شید و فریاد بر آورد: غایند را دربابید که-خود راو اتید ۱1 
خویش را اول سزاوارش کنید 

وانگهی جان در سر کارش کنید 

یا به بیماری جان تن در دهید 

یا حذر از چشم بیمارش کنید 

گر نسازد با جفای دوست کس 

با فراق او شبی یارش کنید 

فیض کاشانی 

جهاد نفس, جهاد اکبر 


مجنون را گویند که وقتی سوار بر مرکبی به شوق دیدار لیلی روی به راه 
نهاد, چون چند قدمی برفتند. آن مرکب که زاده خویش در خانه بر جای 
گذاشته بود, روی به سوی منزل مجنون نهاد و چند گامی باز گشت و دوباره 
به سوی منزل لیلی روان شند. باری؛ این اتفاق تکرار می گشت و مجنون 
در آتش اشتیاق لیلی می سوخت, ولی مرکب وی که دل در گرو محبت 
فرزند داشت. میل بازگشت می کرد. 
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1- بحارالانوار, ج 14, ص 492. 


و این نیکو مثالی است احوال آدم خاکی را که در اين خاکدان تیره به سر 
می برد دل و جانش هوای جانان دارد و تن خاکی اش میل خاکدان. گاه 
درهای عنایت الهی گشوده می شود و دست غیب به مدد جان می آید, 
چون شب های جمعه و روزها و شب های ماه مبارک رمضان که موجب 
تازگی روح می شود و دل و جان تقسی تازه می یابد و در فراق منزلگاه از 
دست رفته, اشک شوق می ریزد و در اشتیاق بازگشت, آهی به ناله سودا 
فی. کند و گاه مرکب :7 تن غالب مین آیذ و کامی خند بسن مفی رود وه از قرب 
جانان 2 و دز هر دنا یه مرا هی بردارد و هر جان در 
شقاوت 9 ۳ کی ما نود میان جان پاک انسانی ا 
نفس اماره, کدام غالب آید مجاهده ای سخت و جان کاه, چنان که پیامبر 
صلی الله علیه و آله آن را بزرگ : تر از جهاد با دشمنان در میدان جنگ 
دانسته, بلکه آن را جهاد اکبر معرفی 4 


گاهی چو ملایکم سر بندگی است 

گه چون حیوان به خواب و خور زندگی است 
گاهم چو بهایم سر دژندگی است 

سبحان اللّه ! اين چه پراکندگی است 

ابو سعید ابو الخیر 

لزوم عزم راسخ 


آنکه مشتاق لقای یار است و شیدای آرامش و باریابی در جوار دلدار, باید 
اف ال مه سا اه سا 
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ای ها ی 12 


لخظه ای از عمر را به بطالت و ببهودگی نگذارند که شیطان و قوای 

نفسانی در کمین اند. میاد پیش از آنکه همت بلند شود و عزم راسخ؛ 

زانوی آزفین: به لرزج در آید و اسیر نفس گردد و به دنبال خواسته های 

پست دنبایی: از مسیر تغزرب.به.باز متحر قه کشته و به‌انن راهه در اید و.از 

هدف و مسیر اصلی و غرض نهایی از خلقت غافل شود و به شقاوت دچار 
دد. 

ن 


مژده یاری یار 


از آنجا که انسان ضعیف و ناتوان هرگز به تنهایی یارای مقأومت و 
مجاهدت پا قوای پرتوان اه و ۱0 ندارد, پروردگار کریم وعده 
حتمی فرموده که سالکان راه خویش و مجاهدان خوب خود را یاری فرماید 
و رهایی شان بخشد 9 راه های روشن کمال بدیشان بنمایاند و یار و 
یاورشان باشد! «و الذینَ جاهَذوا فینا آتهدتتهم سبلّنا و ال الله لمع 
المّحسنین؛ انان که در راه ما مجاهده می کنند, راه های ۹ را به به 

ابشان مان و پرهرد کار سرام با تیک کار ان اشت»:۰ عکوت: 69) 


ای خالق خلق ! رهنمایی بفرست 
بر بنده بی نوا, نوایی بفرست 

کار من بی چاره, گره داژن گره است 
رحمی بکن و گره گشایی بفرست 
ابو سعید ابو الخیر 

پاسداری دل, شرط وفاداری 


مجاهده در راه رضای يار و مخالفت با هوای نفس, فیضی بس عظیم است 


که از ویژگی های پیروان اولیای الهی و امه اطهار علیهم السلام برشمرده 
ی یت توت فیض ملکوتی آراسته باشند؛ ؛ آنان که لحظه ای از 
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خویش غافل نمی شوند و همواره بر خواسته های نفسانی مواظبت دارند 
تا مباد که خواسته ای خلاف انچه معبود کریم می خواهد. طلب نماید و در 
پی چیزی رود که مورد رضایت محبوب نیست. انکه ادعای محبت پیاری می 
کند, دل فقط بدو می سپارد و جز در راه رضای حبیب گام بر نمی دارد و 
از هر چه غیر اوست. دل می برد؛ هر چند بسیار مشکل باشد و این شرط 
اول و آخر وفاداری است. 


کسی لاف وفاداری زند با دلربای خود 


چنان که امام صادق علیه السلام در توصیف شیعیان و پیروان خویش چنین 
می فرماید: 


گاهش عفیف باشد و در مبارزه با نفس, تلاش وجدیت داشته باشد. برای 
اگر چنین کسانی را دیدی, بدان که انان شیعیان جعفری اند.(1) 

رو در صف بندگان ما باش و مترس 

خاک در آستان ما باش و مترس 

گر جمله خلق قصد جان تو کنند 

دل تنگ مکن, از آن ما باش و مترس 

مولوی 
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معنای دقیق جهاد نفس 


نکته باریک تر ز مو این است که این مجاهدت عظیم, معنایی بس دقیق و 
مفهومی بس عمیق دارد که از تنگ نظری به دور است و بایستی که 
فااکان الب وهای امه ای ان واه هعشا بر این مسا 
خود, انحرافی خطرناک است و سبب دوری از پار. 


باری, معنای مجاهده با نفس و منظور از مخالفت هوا و هوس. ترک 
خوردن و اشامیدن و گوشه گیری از زن و فرزند نیست. پرداختن همه 
روزه به روزه داری و سکوت همیشگی و انزوای از خلق نیز راه و روش 
مجاهده نباشد ؛ چرا که نیازمندی به طعام و احتیاج به زن و محبت به فرزند 
و دیگر موارد را خدای متعال در وجود آدمی نهاده است و پروردگار حکیم, 
جز عمل حکیمانه و از سر مصلحت انجام ندهد. روشن است که آفریده 
های حکیمانه خداوند. نمی تواند با مسیر اصلی خلقت و سعادت ابدی 
آفدفت که خود بدان امر فرموده مخالف باشد. پس باید ۳ تخافقی نعمت 
های الهی بهره مند شد و شکرگزار بود. نکته مهم و اساسی, استفاده و 
بهره وری از نعمت هاست. ان گونه که خالق متعال امر فرموده است. 
انچه انسان را از محضر قرب ربوبی دور و مطرود می سازد, استفاده 
ناصحیح از بخشش های الهی است که موجب غضب و ناخشنودی خدای 
تعالی: مین کردد. 


بهره جوبی از تمتعات 


دین مبین اسلام, هر نز آذفی را از خوردن و بهره مندی از تمتع ها و لذت 
ها مه تعرموهم که اور از کرام ه انحم‌خارم از مخودم رضافت ای 
است, نهی فرموده و بدین وسیله, خواسته تا ادمی لحظه ای از مسیر 
انسانیت و بندگی خارج تخرد تا به والاترین مدارج قرب و تکعامل برسد. 
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جنان که و زذانست اس غ‌ ای ار اماب کی یم اسلام ای 1« 
علیه و آله, خوردن و خوابیدن و معاشرت با زنان خود را بر خویش حرام 
کرده, به ریاضت و عبادت صرف مشغول شده بودند. ام سلمه, همسر ان 
نبی مکرم مطلب را به خدمت ایشان عرضه داشت. چون حضرت این 
سخن بشنید, به میان اصحاب خوبیش آمده فر مود: 


آیا شما از زنانتان کناره می. گیریده در خالی که من. [که پیامبر شمایم: ]با 
زنانم معاشرت دارم, در روز غذا می خورم و شب ها می خوابم. پس هر 
که از سنت و روش من رو بگرداند, از من نیست.(1) 


یکی از راه ها که می تواند سالک الی اللّه و مجاهد فی سبیل ال را یاری 
بخشد و توان دهد. مسئله تلقین و سخن گفتن با خویش است که پروردگار 
متعال را حاضر می داند و در محضر او, خود را مخاطب قرار می دهد. پس 
از کج روی ها و غفلت ها شکایت و او را توبیخ می کند. این روشی است 
ایا ایا ی او ای اه ی 
کمک جسته اند. عالم عارف کبیر. حضرت امام خمینی رحمه الله در نوشته 


ای نفس شقی که سال های دراز در پی شهوات عمر خود را صرف کردی 
و چیزی جز حسرت نصیبت نشد. خوب است قدری به حال خود رحم کنی, 
از مالک الملوی حیا کنی و قدری در راه مقصود اصلی قدم زنی.(2) 
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[- همان 0 14 ض‌ 9. 
2- چهل حدیبت, ض‌ 7. 


سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است 
که ای بلند نظر, شاهباز سٌدره نشین 
نشمین تو نه این کنح منت آباد اه 
تو را ز کنگره عرش می زنند صفیر 
ندانمت که در این دامگه چه افتاده است 
حافظ 


نیز در مقامی دیگر, آن عارف فرزانه در راه تشویق و تحریک و نیرو 
بخشی, خطاب به سالکان راه و مجاهدان طریق اله می فرماید: 


ای عزیز ! فکری کن و چاره جویی نما و راه نجاتی و وسیله خلاصی برای 
وش ای رامین او مرس هام ار سر 
و زاری,؛ از ان ذات مقدس تمنا کن که تو را یاری کند در این جهاد نفس, تا 
ان شاء الله غالب شوی و مملکت وجودت را رحمانی کنی و خانه را به 
دست صاحبش دهی. هان ای عزیز ! از خواب غفلت بیدار شو و از غفلت 
غنیمت بشمار و تا عمر باقی است و قوای تو در تصرف توست و جوانی 
برقرار است و اخلاق فاسده بر تو غالب نشده و ملکات رذیله بر تو چیره 
نگردیده, چاره ای کن.(1) 

الا ای شاهباز قرب شاهی 

که اندر مرده دنیا فتادی 


در عیش و طرب بر خود ببستی 
بید آبادی 
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1- همان صص 14 و 24. 


ارت راز خاشان مجانفوه با تفس 


بر اهل معنا بوشیدم. تیست که: آنچه در این عالم کسی را نصیب شود؛ 
و ات ما ان و ود که صود و 
فظلوت ارزشمندتر و گران بهاتر باشد, رنج طلب در پی آن افزون تر و 
سخت تر خواهد بود. آنکه نه:دتبال گوهر تابناک و در خوشاب است, باید که 
کمر همت بندد و در میان امواج خروشان دریاها غواصی کند و خود را در 
کام نهنگان آندازد و کاهی. به. فراز. آید و کاهی:نه تشیب: رود و خطر خوفان 
و هول ظلمات بر جان خویش بخرد, تا در اعماق دریا به صدف مقصود 
دست يازد و گوهر تابناک به کف آرد. 


باری؛ ص 9 را خوش تر از سعادت جاوید و ارزشمندتر از سکونت در جوار 
پروردگار و آر افش با دلدار چه خواهد بود. یس آ کم طالب والاترین گوهر 
هستی, که.هصانا ام یو ضفا در جوار ملیک مقتدر و پروردگار 
جهانیان است, باید جان را سپر بلا کند و دل در گرو فراز و نشیب راه 
بسپارد و در دریایی خروشان مراقبات همیشگی غوطه ور گردد و شب و 
روز پاسبان حریم دل باشد, مباد که لحظه ای غفلت.؛ ویر را از سعادت 
ابدی محروم سازد. خدای متعال در حدیثی قدسی, اهل آخرت را برای 
پیامبر برگزیده خویش چنین توصیف می فرماید: «مردمان یک بار می 


میر ند ولی آنان در هر روز هفتاد مر تبه در راه مجاهده با نفسشان جان 
می بازند».(1) 

الا یا آیها الساقی ادز کاسا و تاولما 

که غشتق اسان مود ا ول .ولی افتاد مشکل ها 
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به بوی نافه ای که آخر صبا زان طِرّه بگشاید 
ز تاب جعد مشکینش, چه خون افتاد در دل ها 


شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل 
کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها 
حافظ 

مجاهده؛ مراقبت از نفس 


پس با آنچه گذشت. مجاهده با نفس در واقع همان مراقبت از نفس است 
که اکسیر اعظمی است که مس جان تیره را طلا می کند و خاک ظلمانی 
تن آذمن زا نه. که «زخشان 0 
محبوب تمنا دارد و در آرزون دیدار یار وکسب رضایت دلدار است. جز با 
فرافت کمن وت م ی از سای هارمه 

نقل است از بزرگ مفسر قرآن کریم, عالم عارف. مرحوم علامه 
طباطبایی رحمه الله که چون از ایشان در مورد راه ترقی و کمال پرسیده 
شد, فرمود: 

بذر سعادت, مراقبت است. مراقبت؛ یعنی کشیک نفس کشیدن, یعنی حرم 
دل را پاسبانی کردن» یعنی سر را از تصرفات شیطانی حفظ نمودن و 
پاسبان حرم دل بودن. این بذر سعادت را باید در مزرعه دل کاشت و بعد 
۲ ال صالم اب داوم ارس رات فرای اس تالا مرورش 1 


هرگز دلم از یاد تو غافل نشود 

گر جان بشود مهر تو از دل نشود 
افتاده ز روی تو در آیینه دل 
عکسی که به هیچ وجه زایل نشود 
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ادا مها مایا فا یفن ود 


۳ مجاهده نفس ؛ بهشت امن الهی 


هرچند جهاد با نفس خود ذاتا مطلوب و نیک است و مورد رضای پروردگار و 
خرسندی یار, ولی آثار شگرف و عمیق بر جان و دل آدمی می گذارد که به 
هر اندازه, انسان در پافشاری و استقامت کند, , نیروبخش او در ادامه 
رام‌خواهدنوو ۲ آنکهبا صبر و اسخامتو شا اسان را ار خادان 
تیره دنیا رهاند و در بهشت عدن الهی جای دهد. خدای متعال در قران 
و یا 2 من خاف مفام رنه 5 تقی: آلفییه عّن الْهّوی, قاِنَ الجتد هی المَأوی؛ 
آنکه از ز مقام پروردگار خویش پرواکند و نفس خویش را از هوا و هوس ها 


باز دارد, بدون شیک , بهلشت؛ , مسکن ماوای او خواهد بود. (نازعات: 0 
1«( 


ارات وال هام دا 
بر سا خات بر احوا | 
رحم کن بر فهم و عقل و روح ما 
وارهان از غرق توفان نوح ما 
مولوی 

توجه یار به مجاهدان و مراقبان 


گشایش در امور دنیایی و جلب عنایت خاصٍ پروردگار, اموری است که 
مجاهد. فی ستیل الله را در راه‌جهاد با تفس تاید.می کند زیر آنکه .مرن 
یار را بر هوای نفس خویش ترجیح می دهد, حتماً مورد توجه و عنایت دلدار 
قرار خواهد گرفت و پروردگار متعال را نیز به او محبت و رحمتی خاص 
کات شام اس ی امه و ارو ای ی رما 
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خداوند تبارک و تعالی به حضرت داوود علیه السلام چنین وحی فرمود: 
0 100 و عظمت و نور و منزلتم, که هیچ بنده ای 
خواهش نفس خویش را برخواسته من مقدم نکرد. مگر آنکه کارهایش را 
پراکنده کردم و عرصه دنیا را بر او سخت و دشوار ساختم و دل او را 
پوستهبه دنا گرفتار و مشغول کردم و با وجود ناش بی وففه, جز ب 
اندازه محدود عطایش نکردم. قسم به عزت و جلال و َ عظمت و کبریا و 
منزلتم, که هیچ بنده ای خواست مرا بر خواهش نفس خویش ترجیح ِا 
مگر آنکه فرشتگانم مأمور حفظ او شدند و آسمان ها و زمین متکفل روزی 
او گشتند و من پشتوانه او در پس هر تجارتی هستم و دنیا در برابرش خوار 
گردید.(1) 


در درگه ما دوستی یک دله کن 

هر چیز که غیر ماست آن را یله کن 
یک صبح به اخلاص بیا بر در ما 

گر کار تو بر نیاید. آن گه گله کن 
خواخه عیذآلاه اتضاوی 


یکی از شیداییان دنیاگریز که در برابر سر کشی های زد نفس پایداری و 
استقامت نمود تا به عنایت الهی, دیدگان دلش بازگشت از قلبش 


توا که ما بآ مر ری و و و 
خیر انسان ها آگاهی یافت, علت راه یابی به محضر یار را چنین تعریف می 
کند که: در روزگار جوانی, یکی از بستگان که جمال و بهایی داشت, دل 
باخته من گشت و سرانجام در خانه ای خلوت؛ مرا به دام هوس خوبش 


وا کت 
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چون زلیخا به دامنم آویخت. با خود گفتم خدا می تواند تو را امتحان کند. بیا 
و این بار تو خدای را امتحان کن. سپس روی دل به سوی خدای متعال 
بردم و عرضه داشتم: خدایا ! من این گناه را برای رضای تو ترک می کنم, 
تو هم مرا برای خودت تربیت ِ سپس به سرعت از دام گناهی که به 
راحتی برایم گشوده شده بود, گریختم. 

باری, چون آن مجاهد کوی يار از مهلکه گناه و غضب الهی به پای خویش 
گریخت, دیدگان برزخی وی روشن گشت و آنچه دیگران نمی دیدند و نمی 
شنیدند, او می دید و می شنید. به گونه ای که خود از صاحبان نفس و 
اریاب معرفت گردید. 


یا رب به دلم غیر خودت جا مگذار 
در دیده من گرد تمنا مگذار 

گفتم گفتم ز من نمی آید هی 
رحمی رحمی مرا به من وا مگذار 
خواخة قید. آلله اتضاری 

رموز مجاهدت در مکتب اهل بیت علیهم السلام 


اولیای الهی و کاملان طریق بندگی که پیروان خویش را به جهاد نفس و 
مبارزه با هوا و هوس دنیایی امر فرموده اند, خود در صف پیشتاز این 
میدان به جهاد مشغول بوده اند و هیچ کس مانند ایشان, در این جهاد اکبر. 
بلند و سر فراز نبوده است. 


ارم واه تس مات را ای ایام عای اه ای ال: 
و اهل بیت مکرم او اموخت و رمزهای این مجاهده را باید در مکتب این 
تا و ها ات وا ی ها اهاط ار 
علیهم السلام در 
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گوش کرده باشد و قدم در جای قدم ایشان نهد, به رستگاری جاوید خواهد 
رسید و هر که خلاف انان قدمی بردارد. مجاهده نفس و سعادت اخروی 
اش, جز خواب و خیال بیش نیست. «آنکه از ایشان پیشی جست., از دین 
خارح است و انکه از آنشان. عقب آفتاده به بن. راهه رفته است. ولی. انکه 
ملازمت و طاعت آنان در پیش گرفت., به حق و حقیقت رسید».(1) 


پیشوای پرهیز کاران و امام یکتاپرستان. حضرت علی بن ابی طالب علیه 
با نفس, به واسطه پرهی زکاری و تقوا دعوت کرده, می فرماید: 


بدانید که امام و پیشوایتان از دنیای شما به دو جامه کهنه و بی ارزش 
بسنده کردم و زحمت گرسنگی به دو قرص نان فرو نشانده است. سالی 
بر وی می گذرد و طعم گوشتی نمی چشد. مگر مقداری گوشت قربانی 
که در سال می خورد. می دانم که شما را یارای اين راه و روش و این زهد 
و ریاضت نیست؛ ولی توقع دارم که مرا در این طریقه تنها مگذارید و با 
ورع و پارسایی و مجاهده, پار و همگام من شوید. 

ای خوانده تو را خدا| ولی؛ ادرکنی 

بر تو ز نبی, نص جلی, ادرکنی 

دستم, تهی و لطف تو بی پایان است 

کاخ ند لاه اتضاده 
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داستان مجاهدان 


در احوال پوریای ولی. پهلوان پراوازه ایرانی که کسی جرئت هماوردی با 
وی نداشت, آورده اند که: پس_ از انکة پشت پهلوانان سرزمین های 
فا را به.عاکه شا تیور قضد آن. کرد ۶ بهلوان بایتکت: را نیز معاوته 
سازد. پس بدین عزم روی بر راه نهاد. چون خبر حرکت پوریا به پهلوان 
پایتخت رسید, در هول و هراس افتاد. مادر پیرش که اثار غم و رنج در 
چهره فرزند بدید, روی به درگاه حضرت حق نهاد و به امید پیروزی فرزند, 
هر روز حلوایی می پخت و بر دروازه شهر بین فقیران و خستگان راه 
تقسیم می کرد. چون پوریای ولی به دروازه شهر رسید, پیرزنی دید 
نشسته و طبقی حلوا در پیش روی نهاده. به قصد خرید حلوا نزدیک رفت. 
پیرزن گفت: ای مرد ! اين حلواء فروشی نیست. نذر است. 


پوریا پرسید: برای چه نذر کرده ای؟ پیر زن گفت: فرزند من پهلوان این 
شهر است و اکنون پهلوانی پر اوازه قصد هماوردی او کرده و ار فرزندم 
مغلوب شود. مال و اعتبارمان از کف خواهد رفت. پوریا با خود انديشید 
اگر این جوان را بر زمین زنم. پهلوان پایتخت سلطان خواهم بود و اگر بت 
نفس بر زمین زنم, پهلوان مملکت حضرت حق می گردم. من برای رضای 
محبوب, امید این پیرزن را ناامید نمی کنم. آن گاه روی به پیر زن کرد و 
گفت: مادر, نذرت قبول است. پس آن حلوا را میان مریدان و نوچگان 
خویش تقیسم کرد و به شهر در آمد. چون روز موعود رسید و پهلوان 
پایتخت با رنگی پریدم و هراسان به میدان آمد: نوچگان پوریا اجازه نبرد 
خواستند و در این کار اصرار تمام کردند. پوریا نیذیرفت و گفت: اين کار 
من است. نه کار دیگری. جون 
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ان پهلوان میدان مجاهده قدم به میدان نبرد نهاد, عزم خویش بر سرکوبی 
نفس جزم کرد. پس خود را بسیار سست و بی مایه ساخت. پهلوان شهر 
چون حریف خویش بیازمود و او را سست و ضعیف پنداشت. قوی دل 
گشت را و یا 
چون پشت پهلوان پهلوانان به خاک نشست, عنایت خاص الهی وی را در 
ما در ی ی 
جوان بر زمین افتاد. ولی خداوند. او را بر افلاک نشاند.(1) 


افتاد کی آموز اکر طالب؛ قیضی 

قز ند تخوود: اب #فنتی که بلند آشیت 

کونند این ابیات اثر طبع پاک پهلوان تاه محمود پوریای ولی است: 

چه گوینی چه می بایدت وقت هز ی 

به جز وصل جانان نمی بایدم 

جدایی مبادا مرا از خدای 

دگر هرچه پیش آیدم, شایدم 

یاران و همدلان ! محیط زندگی همه ما در حقیقت صحنه نبرد و جهاد با 
نفس اماره است و بارها در روز و شب برای هر یک از ماء چنین صحنه 
هایی حاصل می اید که در ان, باید با توکل بر خدای متعال. نفس ظلمانی 
را به خاک اندازیم و پهلوان مملکت وجود باشیم که امام عارفان. حضرت 
علی ابی طالب علیه السلام فرمود؛: «قوی ترین مردمان کنسی است 
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1- نشان از بی نشان هاء, ص 316. 


خویش پیروز شود».(1) 
تمنای حضور 


الهی ! با تو آشنا شدم, از خلایق جدا شدم. در جهان شیدا شدم, نهان بودم 
پید | شدم. 


الهی ! بر عجز و ب؛ ۱ و عنایت تو آگاهم, خواست 


الفی اح ص سار استهمصن مار اش ور سا ای ده 


یحاری را سیر ال سک را سس او 
پرده دوخته را و مران این بنده اموخته 1۳ 


الهی ! به حرمت آن نام که تو آنی و به حرمت آن صفات که چنانی, به 
فریادم رس که می توانی. 


الهی ! نوازنده غریبان تویی و من غریبم, دردم را دوا کن که تویی طبیبم, 
ای دلیل هر گم کته 


یا رب ز تو آنچه من گدا می خواهم 
افزون ز هزار پادشا می خواهم 
هر کس ز در تو حاجتی می خواهد 
من آمده ام از تو, تو را می خواهم 
خواخه غیدالله اتصار 
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زیرنویس* 
1. آشجَغ 0 من عَلبِ هواْ؛ شجاع ترین مردم کسی است که بر هوای 


2 کف یَجد لدم العباده مَن لا یَضَوم غن الهّوی؛ کسی که هوای نفسش را 
کنترل نمی کند, چگونه ۳7 عبادت را می چشد.(2) 


3. من اه یس 9 و مه ام آنر هد کنتی: که تفستشن را رها کنر آمفرتن. به 
فساد 1 


4 کیّف یَصلخ عَیْرخ من لا بُصلخْ تفسَة؛ چگونه کسی که خود را اصلاح نکرده 
است. می تواند به اصلاح دیگران مبادرت ورزد.(4) 


5 . فی خلاف اللفْس رشْدُها؛ : رشد و ترقی نفس, , در مخالفت با خواسته 
های آن است.(5) 


6 . لا عده و آغدی علی المَرّء من تفسه ؛ : هیچ دشمنی برای انسان بدتر از 
نفس اه 


و 13 


7 من اَجْهَدّ تَفَسَة في اصلاحها هرکس که در اصلاح نفس خود 


بکوشد, رستگار می شود.(7) 
8 . اقَة العقل الّوی؛ آفت عقل, هوای نفس است.(8) 


9. صلاخ انس مُجامَدَة الهَّوی؛ خیر و صلاح نفس, حد مخالفت با هواهای 
تفای است: 9 


ص:181 
اس کی ایض 110 


۲ 2 


7 [7]. همان. 
8- [8] . همان. 
9 [9] . همان. 


0. رَد اللَفْس عغن الهّوی جهاٌ الاکْبر؛ جهاد اکبر, باز داشتن نفس از 


خواسته های آن است.(1) 


1. عم عَونْ السْیَطانِ اثباغ العَوی؛ بهترین يار ابلیس, پیروی از خواهش 
های نفسانی است.( 2 


محبت خداوند (روز سیزدهم ماه مبارک رمضان) 


زارت 

دلم جز مهر مهرویان طریقی برنمی گیرد 

ز هر در می دهم پندش و لیکن درنمی گیرد 

خدا را ای نصیحت گر حدیث ساغر و میگو 

که نقشی در خیال ما از اين خوش تر نمی گیرد 
سرو چشمی چنین دلکش, تو گویی چشم از او بردوز 
برو کاین و عظ بی معنا, مرا در سر نمی گیرد 

چه خوش صید دلم کردی, بنازم چشم مستت را 

که کس مرغان وحشی را از این خوش تر نمی گیرد 
خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت 

درخ تبکر تضی,دانن رهی یر نمی کیره 

حافظ 

محبت آغازین 


خدای متعال چون اراده خلقت آدم کرد, وی را از گلی خلق بفرمود و بدین 
سان, جنبه خاکی و مادی ادهی صورت پذیرفت, ولی وی را نه شور و 
شوقی در وجود بود و نه حرارت و گرمی در دل. پس از روح قدسی ذات 
خویش در ادمی بدمید و دل و جان وی بی قرار خویش ساخت و روانه 
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بهشتش فرمود. چون ادم به وسوسه ابلیس از آن سرای جنت و خلد به 
دنیای خاکی خروج کرد, همان روح قدسی و گوهر علوی جانش همواره وی 

را به باد محبوب ازلی خویش می اندازد و فطرت پاک و خدادادی وی به 
یاد زادگاه اصلی و آشیان قرب پاری می افتد و در هوای آن مسکن و 


مأوای فالوف می سوزد و می گدازد. 


باری, محبوب کریم با دمیدن نفحه روحانی خویش در دل آدمی, بذر محبت 
خویش بکاشت و آن گاه چون مبتلای هجران گردید. همین مهر و محبت به 
محبوب یکتای عالم, روح جانش را به سوی عالم والای ملکوت می کشاند 
و از دل بستن به سرای فانی دنیا برحذرش می دارد. 


حسن پروردگار. عشق پدید اورد و عشق جز دل کم حوصله ادم, مسکن و 
ماوایی نیافت. اين است که انکه بیشتر سر بر خط فرمان یار دارد. بیشتر 
در سوز و گداز است و آن که در ادعای محبت خویش صدق طاعت و 
بند کی عرضه: .می: دارد: یه اوچ محبت که همان عشق و شیدایی است, 
دست می یابد و عاشق وار او را می جوید و جز او دل به دیگری نمی 
سیر د. 


در ازل, پرتو حسنت ز تجلی دم زد 

عشنق بیدا ید.و انش به همه غالم زد 

جلوه ای کرد رخش, دید ملک» عشق نداشت 
عین آنش شد از اين غیرت و بر آدم زد 
حافظ 

مهر یار 


انسان شیفته و بی قرار, در هر چه کمالی و بهایی می يابد, چون عطر و 
بوی یا و 


۳ 
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آید, عشق و محبت می ورزد. آنجا که در صبح الست: پروردگار مهربان 
نقاب از چهره جان فزای خویش برگرفت و بر تمامی آدمیان جلوه گری 
فرمود و ایشان را پرسید: : «السث رک : آبا من پروردکار شما تیستم ؟» 
انسان عرضه داشت: «آری» و بدین سان, مهر و محبت خویش بدو اظهار 
کرد و معترف بدان گشت که جز او به دیگری دل نخواهد بست. هم از این 
روست که در دنیا به هر کمالی دل می بندد. از آن جهت که نمود و مظهری 
از ان کمال بی نهایت است و در واقع. به هر که مهر می ورزد. به محبوب 
واقعی و پروردگار کریم مهرورزی کرده است, هر چند خود از اين معنا 
غافل و بی خبر باشد؛ چنان که حضرت امام زین العابدین علیه السلاممی 


فرماید: «خداوند آفریدگان را در راه محبتش بر انگیخت».(1) 


پس هر شیفتگی و شیدایی به هر محبوبی که در دل و جان ادمی افتد, بر 
اثر دلدادگی به محبوبی است که فراتر از او جمال و جلالی نیست. از 
همین روست که خدای سبحان؛ 0 شریف جوشن کبیر, محبوب تر از 
هر حبیبی معرقی گردیده است: «ای محبوب تر از تمامی محبوبان.. . ای 
شریف ترین محبوب شناخته شده».(2) 


هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم 

نبود بر سر آتش میسرم که بجوشم 

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم 
شمایل تو بدیدم, نه عقل ماند و نه هوشم 
ص:95 1 


[- صحیعفه سجادیه, ص‌ 29 
2- بحارالانوار, 0 93 ض‌ (90د. 


مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی 

که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم 

سعدی 

خوشا حال عاشقی که چون دل به محبوب سپرد. مهر دیگران را از دل 
خویش یله کند و صبح و شام, به اخلاص بر در درگاه وت 9 ور وز زرط 
باوی پرداخته. از دوست جز دوست تمنایی نکند و نقد گوهر جان خویش, 
جز به وصل و معاشقه با یار معاوضه ننماید. آلگاه ادعای مشتاقی خوبرویی 
فجن کنز از جانبازی بر پای دوست و سراندازی در کوی پار نهراسد و لحظه 
ای جدایی از فکر و خیال محبوب در و هم و گمانش نگنجد و داروندار 
خویش بر سر سودای محبت محبوب در بازد " چنان که از عارفی نقل است 
که فرمود: «کمال درجه عارف ؛ سوزش او بود در محبت».(1) 

هر که در این درد گرفتار نیست 

یک نفسش در دو جهان کار نیست 

هر که دلش دیده بینا نیافت 

دیده او محرم دیدار نیست 

داضت جانان ا کرت ارزوست 
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لد کر الا یل آغر ضن 152 


در گذر از خود ره بسیار نیست 


هر که از این واقعه بویی تبرد 


جز به صفت, صورت دیوار نیست 


و و ات لسن نم ای که ال ۵ سای ی وا اس 
نیست و تفت کین و بی قراري محبوبی که دریای کرامتش را ساحلی 
نیست.. شگفتا از معشوق بی نیازی که شيفتگي و علاقه اش به بندگان 
نیازمند و عاشقان مسکینش, افزون از محبت آنها بدوست. مگر : نه آنکه 
حضرت دوست محبت خویش را به بندگان محتاج و فقیر خویش, , مقذم بر 
محبت آنان به خود معرفی کرده است., آنجا که فرموده: ۷ 
اق دوستشان دارد.ع آنان تب وق را دوست می دارند». (مائده:54) بایزید 
بسطامی در اظهار شرم از محبت پروردگار به خویش گوید: 

الهی ! عجب نیست از آنکه من تو را دوست دارم و من بنده ای ضعیف و 
محتاجم. عجب ان است که تو مرا دوست داری و تو خداوندی و پادشاه و 
مستغنی.(1) 

که ادمی بدو عشق نورزد و ان که مهر یار در دل ندارد, حقا که دچار 
خسارت ابدی خواهد شد که نزد اهل معرفت دردی جان گدازتر از درد بی 


دردی نیست. 
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یر جیوه ان 50 


در روایتی خدای متعال به لبی مکرم خویش, حضرت داوود علیه السلام 
فرمود: 


ای داود ! اهل زمین را بگوی که هر کس مرا دوست بدارد؛ : من نیز دوستش 
می دارم. هر که مرا هم نشین گردد, من نیز هم نشین وی می گردم. من 
پ ‏ تی اری تم کر مز نم صور 
اطاعت کند, ۳ بنده ام کق. مرا دوست ات 
اشتیاق را در قلبش مشاهده کنم, چنان بدو مهر ورزم که کسی بر وی 
سبقت نگرفته باشد. آن که فرا وانها بتخهید, مرا فی, یابد وان که غیر. ضرا 
طلب کند. هرگز مرا را نخواهد یافت. پس ای زمینیان ! فریب دنیا مخورید 


و به سوی کرامت و همراهی و هم نشینی و موانست با من آیید و با من 
انس بگیرید, تا با شما خانو نو گردم و در مهرورزی و اشتیاق به شما 
سرعت گیرم.(1) 


با من صنما دل یک دله کن 

وصلت ندهم که گله کن 

ای موسی جان چوپان شده ای 

در طور بر آ, ترک گله کن 

مجنون شده ام از بهر خدا 

زان زلف خوشت یک سلسله کن 

مولوی 

درمان درد عشق 

خدای متعال. محبوبی است که دوستداران خویش را هم حبیب است و هم 
طبیب. درمان درد عاشق را جز معشوق نداند و دلداده جگر سوخته را جز 
وصل و دیدار دلدار وهمی نباشد. هم از این روست که دوستداران ان ذات 
پاک متعال, درمان تمامی دردهای خویش جز از وی نمی جویند و غیر او هر 
ص :98 1 


هر ای هدع هه سکاف لها ار 
دهقان, 34 1, ض 105 


اسباب در نهایت خدای متعال است و یکتایرستان بار گاه کبریایی او, تکمیل 
تمامی نواقص و سیر کمالی به سوی دوست را هم از دوست می طلبند و 
جز او دست تمنا به سوی دیگر نمی برند ؛ هر چند به ظاهر از اسباب دنیایی 
بهره می جویند و تمتع می برند. ارتباط تنگاتنگ اولیای الهی در هر مقام و 
منزلتی که هستند. چشمان مردمان را به حیرت می افکند و تاریخ در برابر 
عظمت و وسعت دیده بینای باطنی ایشان, در شگفت است. 


نقل است که روزی امام کاظم علیه السلام بیمار شد. طبیبی یهودی به 
بالینشان آوردند تا معالجه کند. حضرت فرمود: کمی صبر کن. من دوستی 
دارم تا با او مشورت کنم. ان کاه رزوی از طنیب بر حردانید مرو به؛ نوی 
قبله کرد و چنین نجوا فرمود: «محبوبا ! تو مرا بیمار کرده ای و تو نیز 
طبیب من هستی. پس با فضل و کرم خویش نظری به این بنده بیفکن و از 
شراب مهر و محبتت مرا جامی ده و از شیرینی مقام قربت بر ان 
بیفزای». هنوز حضرت این سخنان را به پایان نرسانده بود که اثر بهبودی 
در چهره مبارکش ظاهر شد و در همان لحظه بیماری ایشان زایل گردید. 
کردم تو بیماری و من طبیب, اکنون اشکار شد که من بیمارم و تو طبیب, 
از تو خواهش می کنم مرا معالجه کن. حضرت اسلام را , بر او عرضه 
داشت و طبیب مسلمان شد.(1) 


دردم از یار است و درمان نیز هم 
دل فدای او شد و جان نیز هم 
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حافظ 


یذ آااه حشزه. کفته: آنرت؛ من کنیزی داشتم که در خانه ام زندگی می 
کرد. شبی از خواب برخواستم و او را در بستر ندیدم. به دنبالش گشتم 
دیدم سر به سجده گذاشته و می گوید: خدایا ! به خاطر محبتی که به من 


داری, مرا ببخش و بیامرز. من به او گفتم: این گونه مگوء بلکه بگو: خدایا ! 


کنیز گفت: او مرا دوست می داشت که از کفر به اسلامم آورد. و در دل 
شب بیدارم کرد تا عبادت کنم, در حالی که ور از بندگانش در خواب 
هستند.(1) 

دل من رای نو دارد, سر سودای نو دارد 

رخ فرسوده زردم. غم گویای تو دارد 

ز تو هر هدیه که بردم, به خیال تو سپردم 


که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد 


مولوی 


یاران و همدلان ! به راستی کدام معبود است که چون تور کای کریم ه 
مهربان؛ آیین بنده نوازی و ذرّه پروری بداند و کدام محبوب است که چون 
خالق متعال, بیش از محبان کوی خویش آرزوی دیدار همنشینی با انا 
داشته باشد, در عین غنا و بی نیازی خویش و فقر و نیازمندی مشتاقان. 
مگر : نه آنکه هر چه چٌز اوست؛ فانی و ناپایدار است و فقط اوست که 
پاینده و 
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1- سید مهدی شمس آلدین. شنیدنی های تاریخ, انتشارات شفق, ج 2 ص 
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جاوید است و انسان مسکین جاهل, به هر چه جز او مهر بورزد و دل بندد, 
روزی از ز کف خواهد داد, جز ذات پاک آن با ر یگانه و آن محبوب دل آرام که 
دوستی با وی, پیوستن با ابدیت و دل بستن به جاودانگی است. زهی عشق 
که.جان آدمی, را از خاک تا افلای می. کشاند و از بتد تعلقات غیر الهت, انش 


می رهاند. 
خلیل درگاه حضرت دوست, حضرت ابراهیم علیه السلام جون به ملکوت 
آسمان و زمین نظر انداخت, همه را پشت سر افکند و فریاد توحید و یگانه 


خواهی برآورد که «لا اجب الآفلین؛ آنچه را نابود شود و فنا پذیرد, دوست 
نمی دارم و بدان دل نخواهم بست». (انعام؛ 76( 


کافر برای خاطر بت. از خدا گذشت 
زنده باد دوست و مرده باد هر چه غیر اوست. 


گویند اهل دلی کسی را بدید که زار می گریست. گفت: از چه می گریی؟ 
پاسخ داد. دوستی داشتم بمرد. گفت: ای نادان ! چرا دوستی گیری که 


چشم دل باز کن که جان بینی 
آنچه نادیدنی است آن بینی 
گر به اقلیم عشق روی آری 
همه آفاق گلستان بینی 

دل هر ذژه ای که بشکافی 
آفتابیش در میان بینی 
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با یکی عشق ورز از دل و جان 
تا به عین الیقین عیان بینی 
هاتف اصفهانی 

زآن محر 


علاقه و محبت, تنها مایه شور و نشاط در حیات آدمیان و عامل شوق و 
حرارت در روابط اجتماعی و همدلی های انان است. عشق و شوق, هر 
نا و مقصود خویش می کشاند و او را در مسیر 

طلب. گرمی و حرارت و نشاط می بخشد. اگر حرارت و سوز و گداز 
عشق بر جان آدمی افتد. فرهادوار در تمنای شیرین, کوه را از جای خواهد 
کند و پروانه وار به آتش شمع در خواهد افتاد. جان مایه حیات. عشق است 
که اگر نباشد, عالم در سردی و خاموشی خواهد نشست. 


فرهاد کجا و سرسودایی شیرین 

نوری 

هر خیری که در عالم از کسی سر می زند. ريشه در محبت او بدان خیر 
دارد و همان علاقه و محبت است که او را به سوی ان خیر و خوبی تحریک 
و تشویق می کند. هم از اين روست که هر عملی که از سر شوق و رغبت 


انجام نیذیرد. بی روح است و فاقد نفوذ و اثر. 


باری. محبت است که عمل می آفریند و آدمی را به انجام خواسته های 
محبوب بر می انگیزد و در مقابل, نفس همین طاعت و سر سپردگی, 
افزون گر محبت است که آتش اشتیاق به محبوب را افروخته تر و جان بی 
قرار محب را بی قرارتر می سازد. هرگامی که در مسیر رضایت معشوق 
برداشته می شود 
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عاشق را قدمی به او نزدیک می کند و چون خود را نزدیک تر به محبوب 
دید شور و اشتیاقش فزونی خواهد یافت. 


پروردگار کریم به حبیب بارگاه خویش حضرت محمد مصطفی صلی الله 
علیه .و الهة فرمود: «به موّمنان این مطلب را ابلاغ کن که اگر خدای را 
دونینت می, دازید. مرا بتروق کنند تا خداوند شما را دوست بدارد»: (ال 
عمران: 31) پس شرط صداقت دعوی محبت و وفاداری در عشق, 
او ی ایا ای 
اشتیاقش نیز فروزنده تر و در دعوی خویش, صادق تر است: چنان که از 
حضرت امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود: «ما احتّ الله من 
عصاه؛ آن که گناه و معصیت خدای می کند, خدا را دوست ندارد».(1) 


کسی لاف وفاداری زند بادلربای خود 


دوستی یار و دشمنی دنیا 


چندان که گام نهادن در مسیر رضایت محبوب موجب افزایش اشتیاق 
بدوست, پر هیز و روگردانی از آنچه ناخوشایند اوست نیز موجب تقرب به 
یار خواهد بود. آن که علاقه به تور کار را سرمایه جاودانی خویش نهاده, 
باید که تعلق غیر الهی از دل بزداید. محبت دنیا و علاقه به خدای تعالی در 
یک قلب جای نگیرد؛ يا باید دل به دنیا نهاد ۹ جانْ شورستان هوا و 
هوس دنیوی کرد و يا باید که در هوای دیدار یار فضای سینه معطر کرد و 
دل 9 جان از 9 های ِِ توجهات الهی گلستان 1 اگر از ۳ 
السلام ۳ ۳۹ 0 
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1- ناصر مکارم شیرازی, آیات ولایت در قرآن. نسل جوان, 1381 ص 
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کینه بورزید تا محبوب خداوند گردید».(1) عارفی گوید: دنیا چه قدر آن 
ذارد که کسی کر اشتن ان کاری بندازد, که ضتالر باه که کنست کی را 
شناسد و دوستش ندارد و معرفت بی محبت قدری ندارد.(2) 


سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی 

خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی 
جهان پیر برنا را ترحم در جبلت نیست 

ز مهر او چه می پرسی, در او همت چه می بندی 
همایی چون تو عالی قدر, حرص استخوان تا کی 
درنغ آن سایه همت که بر زا اهل افکندی 

حافظ 

دوستی محبوبان 


دیگر از موجبات افزونی رغبت به پروردگار و جلب محبت یار, همأنا 
مهرورزی با دوستان ۲ محبوبان درگاه اوست؛ چنان که در شب معراج. 
یت اسان سنوی ار که کم رید فسفافی خاب الاه خی و اد 
را فرمود: 


ای محمد ! محبتم را به آنان که به خاطر من با یکدیگر مهرورزی می کنند, 
واجب و لازم کردم. کسانی که در راه من با یکدیگر پیوند و رابطه عاطفی 


د‌ شب شمنی با دشمنان محبوب نیز از عوامل رشد و تقویب محبت او در قلب 
بندگان است؛ چنان که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «محبت 
خدای عزوجل را 
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تتارالانا ‏ رص رو 
2- تذکره الاولیاء, ص‌‌ 153 


جست وجو کردم و آن را در تنفر با اهل معاصی و بغعض نافرمانانش 
یافتم».(1) 


مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم 

هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم 

صفای خلوت خاطر از آن شمع چو کل جویم 

فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم 

به کام و آرزوی دل چون دارم خلوتی حاصل 

چه فکر از خبدت بد گویان میان انجمن دارم 

حافظ 

یت حقیقی ان است که محب.: خویش را جمله به محبوب بخشد و وی 
را هیچ از خویش باز نماند و اين را خود درجات و مراتبی و هر درجه و رتبه 
ای را نشانه ای است. از جمله بی قراری و بی تابی از درد فراق و شدت 
شوق به وصال که عاشقان را بیشتر در تاریکی های شبانه و مواقع 
سحرگاه رخ می دهد آن دم است که چشمان غافلان به خواب رفته و هر 
عاشقی به وصل محبوب خویش زتنیده و بدان دل خوش گشته, جان بی 
قرار سوداییان جمال دل آرای پرفرد کاز: بی تب و ناصبور, میل رهایی از 


انش فراق می کند و مرغ دل شیداییان در هوای پرواز تا بر دوست, خواب 
و قرار از چشم خداجویان می رباید. 


باری؛ خلوت شب؛, فبکامه مناجات مشتاقان 9 هجران کشیدگان است 
تادست نیا زبه دامن بی نیاز ترارند وا سوز و گداز و درد فراق؛ ناله ها 
سر 
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دهند و از دوست جز دوست تمنا نکنند. آن کس که خلوت با یار نجوید و 
خواب ناز در بستر نرم عافیت بر راز گویی و دلدادگی با دوست گزیند, 
هرکز تضیت توان محب صادقش خواند؛ ؛ چنان که در خبر است از پروردگار 
کریم که کلیم درگاه خویش, حضرت موسی بن عمران علیه السلام را 
فرمود. 


دروغ می گوید آن که دعوی دوستي مرا کند و چون شب فرا رسد, چشم 
بر هم نهد و به خواب رود. مگر : نه آن است که هر عاشقی خلوت گزیدن با 
محبوب خویش دوست می دارد. ای فرزند عمران! من بر احوال 
دوستدارانم آگاهم. چون شب فرار رسد. چشم بر قلب خویش می گشایند 
و عذاب من در برابرشان مجسم می گردد. مرا مشاهده خی .. کنتد و 
رویاروی با من به صحبت و مناجات بر می خیزند.(1) 


باری؛ عارفان را جز خلوت نیمه شبان مجال سوداگری و عشق بازی با 
پروردگار نباشد و قدر گوهر نیمه شب مناجاتیان دانند و بس : چنان که 
عارفی گوید: اگر هشت بهشت را در کلبه ما گشایند و ولایت هر دو سرا به 
ما دهند, بدون یک آه که در سحرگاه بر یاد شوق او از میان 2 
ندهیم, بلکه یکی نفس که به درد او براریم, با ملک هجده هزار عالم برابر 
نکنیم.(2) 


همه شب در فراقت ناله چون مرغ سحر کردم 
که گلزار جهان را چون دل خود پر شرر کردم 
به امیدی که بینم نو گل رویت به گلزاری 
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سحرگه با نسیم صبحدم عزم سفر کردم 

به هر گامی به کوبت وصل جستم, دورتر گشتی 

چه از فریاد شب دیدم, چه با آه سحر کردم 

لیخ 

نظر پاک بین 

مشتاق جمال محبوب و دلداده روی دل انگیز یار, آنچه از محبوبش سر می 


زند, به دیده جمال و بها می نگرد. ام ی حمه وبا مود ات 
هر چه هست, , آینه تمام نمای آن روی نیکوست. 


به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست 
غاشقم بر هه الم که همه عالی ان آجست 
به حلاوت بچشم زهر که شاهد ساقی است 

به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست 

غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد 

فا ان یم فا اس اس ااسمه 
سعدی 


رضایت قلبی و خشنودی از گفتار و کردار محبوب عظیم, علامتی است بر 
صداقت دعوی محب که جز دوست را نمی خواهد و جز او را نمی پسندد و 
با دل و جان و زبان این رضایت و تسلیم خویش ابراز می دارد و فریاد بر 
می اورد که: 


ز تو گر تفقد و گرستم, بوّد ان عنایت و این کرم 
همه از تو خوش بود ای صنم, چه جفا کنی, چه وفا کنی 
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تو کمان کشیده و در کمین که زنی به تیرم و من غمین 
همه غمم بوّد از همین که خدا نکرده خطا کنی 


هکره گو یر حصرت فا موی له اش مساق فرمودم ایس 


ای داوود ! هر کس دوست دار محبوبی باشد. گفتارش را تصدیق می کند, و 

از محبوبی خشنود باشد, از کردار وی نیز راضی و خرسند است. 
و آن که به محبوب خویش مطمئن باشد, به وی اعتماد کند, و آن کس که 
دل در گرو محبت معشوقی نهد, در رسیدن به وصال وی بکوشد. ای 
داوود! یاد من برای ذاکرانم است و بهشتم برای مطیعان, و محبتم برای 
مشتاقان و من تنها به دوستدارانم تعلق دارم.(1) 


مجنون را گویند که نوبتی جماعت مردمان را بر در خانه لیلی مجتمع بد 

که 
پر می سازد. سپس او نیز ظرفی برگرفت و به شوق دیدار محبوب در 
میان جماعت بایستاد. باری. چون نوبت بدو رسید, لیلی ظرف آن عاشق 
مسکین بگرفته, بر زمین زد و بشکست. مردمان زبان به شماتت وی 
گشودند که تو از چه دل بدین بی وفا سپرده ای؟ ! ان مشتاق وفادار که از 
محبوب خویش جز نیکویی و زیبایی در دیده اش نمی نشست., در پاسخ 
گفت: اگر معشوق مرا با من نظری و عنایتی نمی بود. باری چرا تنها ظرف 


اگر با دیگرانش بود میلی 
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اگر در دیده مجنون نشینی 
به غیر از خوبی از لیلی نبینی 
مردان عشق و محبت 


باری, هر چند راه عشق پر خطر است و دل عاشق همواره پر درد. ولی چه 
تواند کرد که مذهب عاشق ز مذهب ها جداست. الفبای مکتب عشق در 
صفحه عقل درنگنجد و به قلم عاقلان راست نیاید. زهی عشق و خوشا 


بثر هرا خو اجه غیه اللخ انضاری فرماید» آق.غزیر هر کسن داته حققتی 
چیست., داند که عشق کدام است و عاشق کیست. در این راه. مرد باید 
بود و با دل پر درد باید بود و هر که را رنج بیشتر, تمتع بیشتر. عاشق باید 
بی باک ِِِ او را ب بیم هلاک 37 عشق دردی است که او را دوا 


اینجا تن ضعیف و دل خسته می خرند 
عاشق, هم آتش است و هم آب, هم ظلمت است و هم آفتاب. بی صبری 
در عشق, بلایی جاودان است. عشق مایه آسودگی است.؛ هر چند مایه 
فرسودگی است. دل عاشق همیشه بیدار است و دیده او ربا است. در 
این راه, گریه یعقوب باید يا ناله مجنون. يا دل پر درد باید يا ناله پر خون. 
(1) 
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1 بر یز خن 20 


آتش عشق تو بر جان خوش تر است 
جان ز عشقت آتش افشان خوش تر است 
هر که خورد از جام عشقت, قطره ای 

تا قیامت مست و حیران خوش تر است 
درد عشق تو که جان می سوزدم 

گرچه زهر است, از جان خوش تر است 
درد بر من ریز و درمانم مکن 

زانکه درد تو ز درمان خوش تر است 
می نسازی تا نمی سوزی مرا 

سوختن در عشق تو زان خوش تر است 
همچو شمعی در فراقت هر شبی 

تا سحر, عطار, گریان خوش تر است 
عطار نیشابوری 

عبادت از سر عشق 


از حضرت ابی عید اللّه امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که 
ود راشای سم و کی رای 


برترین مردمان کسی است که به عبادت حق تعالی عشق ورزد و همچون 
عاشقان, با عبادت خداوند بجوشد و او را به دل دوست بدارد و تن خویش 
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زا راهان ع 0 ررض دور 


دنیاجویان و خداجویان 


انسان مهجور چون از جنت خلد به پهنه خاک هبوط کرد و از جوار و قرب 
۳ یار و جمال دل آرای پروردگار جدا افتاد و به خاک تبیره دنیا مبتلا 
کشت جبران و تالان: اصل خویش باز من جهید.و این «خنین حداجویی.. دز 
نهاد تمامی آدمیان موجود است که همه با فطرت الهی و به مدد نفمه 
قدسی ان ذات پای و بی همتا به شرف وجود رسیده اند. در میان ادمیان 
برخی اهل عرفانند و در جست وجوی یار و برخی اهل عالم حیوانی و به 
دام و دانه دنیا گرفتار تا در آن بویی از گم شده اصلی خویش بیابند. آنها 
به جای آنکه پی محبوب نهان گشته خویش گيرند, بدان دل می سپرند و با 
آن مأآنوس می گردند و عمری چند در تعلق و وابستگی بدان به هرزه از 
کف می دهند و چون به تدریج باز یافتند که اين نه آن گم شده دل و جان 
آنان اشته ملول کشتم دل از آن بر من کنتد مه دکزی می ند وان 
به عوض آنکه از مظاهر هر عالم وجود و ظاهر دنیا متوجه ان حقیقت 
مطلق شوند و کمر همت در جستن وی بندند, به این ظاهر خوش خط و 
خال مشغول و سرگرم می شوند و هر از گاهی, قسمتی از سرمایه 
رایگان عم به بازیچه طفلانه می بازند. گاه در کسب مال و مقام, و گاه 
در دلدادگی به زن و فرزند و دوست و چون نوبت اجل فرار رسد, نهی 
دست و ناکام مانده, رخت از جهان فانی خواهند کشید و چون در دم مرگ 
و خروج از دنیا دیده برزخی شان گشوده شود و حقیقت زوال پذیر و فانی 
تعلقات دنیا و آنچه دل بدو سپرده انده. آاشتکاز کردد. اقسونسن می خورد: 
یف فیح آذمی فن بند ارة که دارایی دتیا عمر ابدی. انتن 
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به ء آتش سوزان درخولهد افتاد ؛ آتشی که تصور سختی آن نتوانی کرد «نارژ 
الله المّوقده آلّتی تال کلن الأْفتّده؛ هه که افروخته گردیده و ۷ 
هایش در درون دل ها شراره کشد ۰(همزه ۳/3 


یاد یار 


اهل عرفان و پویندگان وصال جانان جز وصل مجبوب به چیزی رضایت 
تمی دص اسان اعفاه: اجه عم حون ورام تسار کامرفی ند 
از فراز و نشیب سیر نمی هراسند و دنیا و تعلقات فانی دنیایی را موانع 
ی بدان توجهی و دل بستگی 
ندارند ؛ چرا که می دانند جهان و آنچه در آن است, به خودی خود گم شده 
آنان نیست, هر چند بسی خوش خط و خال و دل انگیز باشد. از دنا آنچه 
موجب یاری و کمک در مسیر جانان است, توشه برمی گیرند و با بیش از 
آن کاری ندارند و روی دل فقط و فقط به سوی محبوب می دارند و با 
.| 
خیم اي کفهر ها اس انم آسام‌ ی الله اه اد 
نقل است که خدای متعال فرموده: 


چون دانستم یاد من و مشغول شدن به من بر قلب بنده ام مستولی است.؛ 
وی را به سوال و مناجات با خویش مایل کنم. پس چون بنده چنین شد, بر 
من عاشق می شود و من نیز بدو عشق می ورزم. پس از آن, اگر اين بنده 
خواست مرا فراموش کند. من خود بین او و فراموشی اش حایل شوم و 
ار و رای سس | 
ِ ِِ گرفتار کنم. به خاطر ایشان, عذاب را از اهل زمین بر می 
ر‌ رم.(1) 
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1- نشان از بی نشان هاء ص 222. 


سحرم دولت بیدار به بالین آمد 

قدحی در کش و سر خوش به خرابات خرام 

تا بییتی که تکارت بة خه. آبین: امد 

گریه, آبی به رخ سوختگان باز آورد 

ناله, فریادرس عاشق مسکین آخد 

حافظ 

عزم آفرین 

تاران و همان ابکوشيع نا در احظانت.‌فایسین آنن ماه سار کدره زازتی 
دل از غیر دوست بر کنیم و مرغ پر و بال بسته جان, در هوای یار به پرواز 
در اریم. و با دلذار. پپيوندیم که فرصت اندک است و مهلت رو به تمام. 
محبت دوست با دوستی غیر, در یک دل نگنجد. حیف باشد که آینه صافی 
دل به غفلت و توجه به غیر دوست زنگار گیرد؛ : که حضرت صادق علیه 


السلام فرمود: «القلت حرم ال فلا تسکن حرم الله عَیرّ ال تن حرم 
خاص خداوندگار است؛ . در حجرم پروردگار جز او را جای مده >> ۳0 


فضیل عیاض را گویند که کودک چهار ساله خویش را می بوسید. فرزند بدو 
گفت: مرا دوست می داری؟ گفت آری. پرسید: خدای را دوست داری؟ 
گفت: آری. کودک پرسید: چند دل در سینه داری؟ گفت: یکی. آن گاه 
کح ات ات ۱ تا 
آنان که دل 
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2- تذکره الاولیاء, ص‌‌ 5 


آتسند خقیا وهاننده. اند یضرع اسان مفرش کرده انوم یه کمتر از 
وصال پار رضایت نمی دهند. 


اهل دلی, دیوانه ای دید که زنجیری سخت بر پای دارد و به شادمانی و 
دست افشانی مشغول است. اه را گفت: | خر با چنین. بندی. کزان که بز 
پای تو نهاده اند, چه جای نشاط و شادماتی است ؟ گفت: ای غافل ! بندم بر 
پای نهاده اند, نه بر دل.(1) آن که در مهلت دو روزه عمر, بند دنیا بر پای 
دل نهاده و هر روزی به تعلقی مبتلاست.؛ بای که به خود آید و دست ندامت 
بر سر زند و عاقبت و عافیت خویش را چاره ای جوید. 


افسانه حیات دو روزی نبود بیش 

آن هم حکیم با تو بگویم چه سان گذشت 

یک روز صرف بستن دل شد به اين و آن 

روز دگر به کندن دل ز این و آن گذشت 

کلیم کاشانی 

تمنای حضور 

الهی ! اگر از دوستانم. حجاب بردار و اگر مهمانم. مهمان را نیکودار. 


الهی ! گناه در جنب کرم تو زبون است؛ ؛ زیرا که کرم تو قدیم, و گناه اکنون 
0 1 ر هت و دیگری در کمین است ودایم با درد و 
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ار 


الهی ! همه از تو ترسند و من از خود, از همه نیکی دیده ام و از خویش 
همه بد. 


الهی ! اگر یک بار گویی بنده من, از عرش بگذرد خنده من. 


الهی ! چون با توام, از جمله تاجدارانم تاج بر سر, و اگر بی توام از جمله 
ی 


الهی ! آتش عشقم به جان زن 

شرر زان شعله ام بر استخوان زن 
چو شمعم بر فروز از آتش عشق 
بر آن انش دلم بروانه.سان زن 
بابا طاهر همدانی 

زیرنویس 


1. وجبت مَعَتّةْ ال علی من أغضب قَحلْمْ؛ محبت خدا بر کسی که به خشم 
۳19 همست لاس ای ها 
و آله 


2 طلبث خبّ اه عرّ و جلّ فوجدَتهُ فی بُغض اهل القعاصی؛ ی 


ها با ی او ریا ار ام فا ات قزر 
صادق علیه السلام 


ک یم اکن دک القوت: امه اللعه هر کف اد به ناد مر ن باشته خدا وید 
دوستش دارد.(3) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
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1- کنزالعمال, ص 5826؛ مشکاه الانوار. ص 309. 


۰ 
3- کافی, 0 2 ض 122 ۳ 3. 


4 ها ند الله بشتی۶ آخت الی الله من ادخال السُرور علی القوّمن؛ : هیچ 
غبادتی نزد جدا محبوب تر از شاد کردن مومن, تیست.(1)اهام .محمد باقر 


علیه السلام 

5 اذا أَحت ال عبدا مه خسن ج العباده؛ هرگاه خداوند بنده ای را دوست 
بدارد, عبادت ۰« به دل او قف اندازد. 
(2) حضرت علی علیه السلام 


6 کما ان انعم و الیل لا کسفان: کدی چب اللم هکیت الا ۶ 
یجتمعان : همچنان که روز و شب با هم جمع نمی شوند. خدا دوستی و دنیا 
دوستی یبا هم کرد تمی ایند 3 


شرت عی يم ا لام 


7 ادا اکرم الله غیدا تتقاض نع مه هر گام خدا وند تدم آی زا کرامی داز 


(دل) او را به محبت خود مشغول می کند. 
(4) حضرت علی علیه السلام 


8 قال اللَةْ عژوجل: ما تَقرّبِ ال عَبذٌ بشی ء آحَت ال مشا افْترَصْث 
علیکم؛ خداوند فرموده است: بنده با هیچ وسیله ای محبوب تر از فرایض 
به من نزدیک نشده است.(<ظ) 


9. آَحبٌ الاعمال الی الله عرٌ و جل فی الارض الا مضیوت: رین کارا 
نزد خدای عزوجل در زمین» دعاست. 
(6) حضرت علی 
علیه السلام 
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1- همان, ج 2, ص 188, ح 2. 
2 غررالحکم. ح 4066. 

3- همان, ح 7002. 

4- همان, ح 4080. 

5 کافی, ج 2 ص 352, ح 7. 


ولایت (روز چهاردهم ماه مبارک رمضان) 
اشاره 


ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما 
آبروی خوبی از چاه زنخدان شما 

بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر 
زآن که زد بر دیده, آبی روی رخشان شما 
اصا دراه شونت آزرخت واه اج 
بوکه بویی بشنویم از خاک بستان شما 
سا ای ی 
روزی ما با؟ لعل شکر افشان شما 

حافظ 


خلایق عالم را با خالق متعال پیوندی ناگسستنی در میان می باشد؛ چندان 
که هر معلولی را با علت خویش رابطه ای تنگاتنگ و محال است. نظام 
آفرشش 2 کل قایراهران وی ها را تفت ره سس کنو توا 
بدون ارتباط با پروردگار به هستی شگفت انگیز خود ادامه دهد. هرچه 
هست ازاوست و به اوست و به سوی اوست و اگر نازی کند, از هم فرو 


در میان آفریدگان از آنجا که انسان پیچید گی جسمی و روحی شگرفی 
دارد و تمام خلقت برای هدایت و سعادت اوست. پیوندی عمیق تر و 
ارتباطی تنگ تر با خدای خویش دارد؛ چون نیازمند به هدایت بیشتر و دقیق 


نری 
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است. پوشیده نیست که پيوند میان آدم خاکی و عاجز, با ذات مقدس بی 
نیاز, به طور مستقیم و بی واسطه ناممکن است. خاک تیره کجا و نور 
انشمان ۵ ویس ۱ و این نقیصه را چیزی سبب نیست., مگر عجز و ناتوانی 
ماو ور زان کمال تاتتهای خالم, معا بسن بانستی. که مبان انشان 
واسطه هایی باشد تا دچ ت و بق تسب آن از فیاض مطلق 
عالم, به انسان و موجودات سرایت پابد و این معنا در مَثل, همجون 
آبشاری است که از نقطه اعلای کوهسار فرو می ریزد و اگر به جویبارهای 
کوچک و کوچک تر مبدل نشود, به واسط سنگینی و فشار, باغ و بستان را 
درهم خواهد کوبید. پس لازم است تا آب گوارا از کوه, به وسیله جوی ها 
به.باع و صحر ا متتفل شود تا کل به باز ابد و جمن قضفا کردد: 


باز آی ساقیا که هوا خواه خدمتم 

مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم 

زآنجا که فیض جام سعادت فروغ توست 

بیرون شدن نمای زظلمات حیرتم 

حافظ 

ات تس ای 

آن که توحید و وحدانیت حق تعالی را باور دارد و همه فیض هستی را از او 
می داند, باید که به ضرورت وجود واسطه های میان آن ذات پاک و مخلوق 
هستی پافته از خاک. اذعان و از استان و خاصان درگاه پروردگار کسب 
فیض و طلب عنایت کند. این واسطه ها,؛ انسان های روشن ضمیری اند که 


گوهر وجود خویش به هیچ پلیدی نیالودند و لحظه ای از جوار پربرکت 
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دوست دوری نجستند؛ امامانی که معدن اسرار الهی هستند و مجرای 
فیض بی پایان که زمین ن از برکت وجود آنان آباد است و رونقی دارد. هم از 
اش تفت کن حصست ارم اه اما رس «اگر زمین از 
امام حالش شود اهلش را به کام خویش فرو خواهد برد»> 1(۰) 


روایات فراوانی, ضرورت وجود امام معصوم را که واسطه بین خدای 
عالی‌ وی ات ان کین دایم ها ند هی که 


هشام جوانی کم سن و سال بود و حضرت امام صادق علیه السلام او را 
فراوان دوست می داشت و مطالب دقیقی از علوم به او آموخته بود. 
روزی آن حضرت در جمع اصحاب خویش, از هشام, چگونگی مناظره با 
عالّم بزرگ بصره را که برایش رخ داده بود, جویا شد. هشام گفت: روزی 
به مسجد بصره در آمدم. جمع کثیری دیدم از دانش طلبان که گرد عالمی 
حلقه زده اند و هر یک سوالی می پرسد. من از میان جماعت راهی باز 
کردم. در جلوی جمعیّت و مقابل وی زانو زدم و گفتم: من در اين شهر 
غرییم و از تو سوالی دارم آیا اجازه سوالم می دهی؟ گفت: آری بپرس. 
گفتم: آیا چشم داری؟ عالم متعجب گردید و پرسید: این دیگر چه سوالی 
است, مگر چشمان مرا نمی بینی؟ گفتم: پرسش من این گونه است. . پس 
گفت: بپرس. هرچند احمقانه و کودکانه به نظر می اید. گفتم: ایا بینی 
داری؟ گفت: آری. گفتم: با آنچه می کنی؟ گفت: به وسیله آن بوها را 
تشخیص می دهم. گفتم: آپا دهان داری؟ گفت: آری. گفتم: به چه کارت 
غف اید؟ کفت* عم ها را با آن 
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می چشم. پرسیدم: قلب داری؟ گفت: آری. گفتم با آنچه می کنی؟ گفت: 
یافته های حواس را به وسیله قلب تشخیص می دهم. 


پرسیدم: اعضای تو از قلب بی نیازند؟ گفت: نه. پرسیدم: علّت چیست. 
حال آنکه همه اعضای تو سالمند. گفت: چون دربوییدنی ها و چشیدنی ها و 
دیگر چیزها شی می کنم. قلبم, شک را به یقین مبذل می سازد و بین 
ایشان تمییز می دهد. 


پس گفتم: چگونه می شود که خدای متعال اعضای بدن تو را بدون امام 
رها نفرموده تا یافته های مشکوکشان را تصحیح و تو را هدایت کند, ولی 
تمامی دین و ایمان مردمان را در شک و حیرت و اختلاف رها سازد و 
امامی برایشان قرار ندهد, تا چون در ورطه شک و حیرانی افتادند, با 
مراجعه به او خلاصی یابند و هدایت گيرند. ۰ ز کلام من غافل گیر شده 
بود. لختی سکوت کرد آن گاه به من گفت: تو هشام بن حکم هستی؟ 
گفتم: نه. گفت: آپا از هم نشینان اویی؟ اه نه. پرسید: پس اهل 
کجایی؟ گفتم: اهل کوفه ام. گفت: پس هشام تویی. سپس مرا به نزد 
خویش برد و در جایگاه خود نشانید و تا وقتی انجا بود. سخنی نگفت.(1) 


بی همگان به سر شود, بی تو به سر نمی شود 
داغ تو دارد اين دلم, جای دگر نمی شود 

بی تو اگر به سر شدی, زیر جهان زبر شدی 
باغ ارم, سَقر شدی, بی تو به سر نمی شود. 
مولوی 
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خدای متعال به واسطه کرم بی پایان 9 لطف گسترده خویش؛ , جماعت 
ایمان آورندگان را در وادی حیرت و گمراهی رها نفرمود و چراغ هدایت 
مردمان را بی فروغ نگذاشت و بهترین بندگان خویش را به عنوان 
پیشوایان دین و واسطه های فیض خویش منصوب فر مود؛ : چنان کِ از 
شیعه و سئی نقل است خدای تبارک و تعالی در روز غدیر, نبی مکرم 
خویش را فرمان داد که: «ای پیامبر ! ژ. از سوی پروردگارت نازل 
شدفه به طور کامل. انم مردمان | پرسان؛ که اک نکنی»رسالت خویشن. به 
انجام نرسانیده ای » .۰( مائده: 607( در پی أ: وجود مبارک آن حضرت در 
فان کم اه اران مس دای رن ات عم آمام.عای 


بن ابی طالب علیه السلام را بالا برد و به عنوان امام و پیشوای پس از 
خود معرفی و فرمود: «من کنت مولاه, فعلی مولاه؛ هرکه من مولای اویم, 
این علی مولای اوست».(1) 

ای دل, غلام شاه جهان باش و شاه باش 

پیوسته در حمایت لطف اله باش 

امروز زنده ام به ولای تو یا علی 

قردا به روع باکت امامان کفاه ناش 

چون احمدم شفیع بود روز رستخیز 

گو این تن بلا کش من پر گناه باش 

حافظ 
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1- اقبال الاعمال, ص 765. 


ولایت اهل بیت علیهم السلام رکن و اساس ایمان است و ایمان بدون 
ولایت؛ جون نقشی است که بر اب زده شود و بدون ان توحید آذضی: ناقص 
ال جر است نان که آمام عحعد بافر غلیه الساام ی وعاید: 


بنای اسلام بر یدج پایه استوار است: نماز, روزه» زکات؛ 9 و ولایت. ولایت 
رکن اعظم و برتر از چهار پایه دیگر است؛ چرا که کلید دیگر اجزا است و 
ولی و راهنمای به آنهاست. بدانید و آگاه باشید اگر کسی شب ها به قیام و 
عبادت بر خیزد و روزها روزه بدارد و تمام دارایی خویش را به نیازمندان 
صدقه دهد, ولی ولایت امام و ولیث زمان خویش را نشناسد, تا راهنمای او 
باشد. عماش نزد خدای تعالی اجر و ارزشی ندارد و از اهل ایمان به شمار 
نمی اید.(1) 

مومن با ولایت؛ در پناه ولایت اهل بت علیهم السلام به آز افش وصف 
نایذیر دتفنت قو اند که در تلاطم امواج دنیا و کشاکش معضلات زندگی, 
چون جانی تازه در کالبد انسان دمیده می شود و موجب رهایی و نجات وی 
می گردد؛ چنان که حضرت امام محمد باقر علیه السلام در روایتی مرگ 
بی ولایت اولیای الهی راء مرگ جاهلی قلمداد کرده و خطاب به شیعیان و 
محبان خویش می فرماید: 

بیشترین نیازمندی شما به ولایت؛ ظنحاضین است که جان به حلقومتان می 
رسد و لحظه رحلت و ترک دنیا فرا می رسد. آنجاست که خواهید گفت: 
چه نیک سیره ای داشتم و چه راه صحیحی در پیش گرفته بودم.(2) 


یا رب, به علی بن ابی طالب و آل 
ر 12 2 


۵ 


تا سا سس حلال 
کاندر سه مکان رسی به فریاد همه 
اندر دم نزع و قبر و هنگام سوّال 
ی ال انس نی 

سپاسی بی کران 


تشکر و قدردانی در مقابل نیکی دیگران, سیره پسندیده رهروان طریق 
معرفت است و روش همیشگی پویندگان راه سعادت. هر قدر که ارزش 
عمل والاتر باشد, باید شکر و قدردانی از آن نیز عمیق تر صورت پذیرد و 
جایی که سخن از تأثیر معنوی و روحی بر نفس آدمی در میان است, نمی 
توان به هیچ گونه قدرٍ آن را معین کرد از عهدم شکرنشن یه درآمد بسن 
ار وا در ار 
الله علیه و آله سزاوار شکر و قدرشناسی نیست و آدمیان به هیچ کس, به 
اندازه ایشان مدیون و مرهون نیسنند. جچون و ۳ 
به سعادت ابدی به اشاره آن حضرت. اجر و مزدی در تصور نیاید و انسان 
ها از شکر این نعمت عاجزند. خدای تعالی, خود راه قدردانی یه ما عنایت 
فرموده است. آنجا که می فرماید: «فْلٌ لا أسلکمٌ عَیّه َمْرّا ال لَْوََة فی 
الْمَبی؛ بگو ای رسول؛ من از شما ات جز ولایت و محبّت آهل بیتم نمی 
طلبم».(شورا: 23) 


این افز خن آنکه پاداش رسالت آن حضرت معرفی گردیده, نشان از اوج 
عظمت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت دارد و اگر ولایت ان نورهای پاک 
برای ما جز این ثمره ای نمی داشت, ما را بس بود؛ چرا که هرچند ارادت 
یت احل مت بسا نیم ضلی ال اه له بم غنوان اراس رت 


ص:213 


قدسی به شمار آمده, در حقیقت برای رستگاری ات و نقطه عطف 
اجتماع ملت ان حضرت در برابر پراکندگی ها و و فاند کی هاست. مادر 
امامان,. حضرت زهرا علیهاالسلامدر خطابه تاریخی خود در مسجد مدینه 
فرمود: «و ولایتنا امانا للفرقه؛ خدای متعال ولایت ما را به منظور امان 
جامعه اسلام از خطر تفرقه و بلای پراکندگی مر قرهوده ۱۱ هم از این 
روست که خدای تعالی در مقالی دیگر می فرماید: 


بگو ای پیامبر ! سود و نفع محبّت و ولایت اهل بیت که آن را در مقابل رنج 
سعادتمند کردن شما خواستار بودم, به خودتان بازمی گردد». (سباء: 47) 


کینت: مولا آن که از ادت کند 
بند رقیت ز پایت برکند 

زین سبب پیغمبر با اجتهاد 

نام خود را و آن علی, مولا نهاد 
چون به آزادی ولایت هاوی است 
مقمتای را تا انم اس 
مولوی 


مهر خوبان 


دم رورس اند ان سار ای ی الم لصف الم اس 
اعظمی است که مس وجود را مبدل به گوهر ناب می سازد و در دنیا و 


اخرت. سعادت و عیش و امن در پی خواهد داشت. ان که با ولایت اهل 
بیت عمری به طاعت و 
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1- نشان از بی نشان هاء ص 175. 


بندگی به سر آرد. به نجات خویش بسی امیدوارتر است و به سعادت 
نزدیی ز نر؛ چنان که در خبر است از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که 
ام تا ار کی رو 
خدای تعالی را سوگند می دهد تا از قهر و آنش خلاصی اش بخشد, ولی 
پاسخی نمی شنود, تا آنکه فریاد بر می آورد: الهی ! به حق محمد و اهل 

بیت او بر من ترحمّی فرمای و از آنش رهایی ام ده. آن گاه خدای متعال, 

مقژب درگاه خویش, جبرئیل امین را وحی می فرماید که بنده معذبم 
را به نزد من آر. جبرئیل گوید: خداوندا ! من چگونه داخل آتش شوم. خدای 
رحیم می فرماید: به او فرمان خواهم داد که بر تو سرد و سلامت گردد. 
جبرئیل گوید: جایگاه او نمی دانم. خداوند فرماید: در سجین (قعر انش) 
چاهی است که در آنجا محبوس است. پس جبرئیل , به آن چاه رفته, چون 
آن بنده گناهکار را آویزان از پای خویش می یابد, آ او می پرسد: چه 
مدت است که در آتش معذب هستی؟ گوید: مقدار آن نمی دانم. یر 
او را از آتش بیرون آورده, به محضر حق تعالی می برد. پروردگا ر از او می 
پرسد: [ای بنده ما !] چقدر مرا قسم دادی؟ گوید: مقدار آن. تدانم. بسن 
خدای تبارک و تعالی فرماید: به عزت و جلالم سوگند, اگر مرا به محمد و 
ال 0 بودی, در خواری و زبونی عذاب رهایت می کردم, 
ولی پر خود لازم داشته ام هرکس که مرا به محمد و آل محمد سوگند 
دهد آنحه میان من و گذشته آاوست بامر دم اکتفن که رانی. بخشیدم ۱۱۱ 
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1- عده الداعی, ص‌ 11_96 


یارب به محمد و علی و زهرا 
یارب به حسین و حسن و آل عبا 
کز لطف برآر حاجتم در دو سرا 
بی منت خلق يا علیْ اعلی 
هی الصا 


ولایت, روح عبادت 


یاران و همدلان ! اشتغال وجود به نماز, روزه و قیریفت محمد صلی 
ما سور انسان نخواهد داشت و عامل اشای. دن معیر قفاوت 
تفت توجه و تمسک بق یلاله بستی. لا ینت است و آیه شریفه «قل لا 
استلکم علیه اجرا الا اآففده فی. تیه بر همین معنا دلالت دارد. پس 
غرض اصلی و هدف نهایی از این رسالت؛ جز دوستی اهل بیت پیامبر 
نیست. توحید به منزله ريشه درخت, نبوت چون شاخه ها و برگ ها, و 
ولایت به منزله میوه آن درخت است و غرض نهایی از درخت کاری, چیزی 
نز ضیوه آز تینبستت: پس بایستی میوه را گرفت و از شکر گزاران بود. 


علیه و اله که اثار زیبای ولایت اهل بیت خویش را چنین بر می شمارد. 


آگاه باشید, هرکس با محبت آل محمد بمیرد, شهید است. هرکس با محبت 
آل محمد بمیرد, آمرزیده و بخشیده شده خواهد بود. آگاه باشید, آن که با 


مخبت آل مجمد از دنیا برود. با توبه و یاک از دتیا رفته است. هر کش با 
محبت فرزندانم از دنیا رود, با ایمانی کامل. چشم از جهان فرو بسته 
است. آن کس که با محبت خاندان من بمیرد. ملک الموت بشارت بهشتش 
خواهد 
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داد. آن که با محبت اهل بیتم رحلت کند, بهشت الهی خود را برای او می 
آز اند چون نو عروس برای شوهر خویش. آگاه باشید, هرکه با محبت آل 
محمد بمیرد, دو در از بهشت به قبرش گشوده شود و هرکه با محبت اهل 
بیت من به خاک رود خداوند مزارش را زیارتگه ملایکه رحمت خود می 


گرداند.(1) 

از رهگذر خاک سرکوی شما بود 

هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد 
حافظ 


بی جهت نیست که بزرگان اهل علم و معرفت. همواره سرخاکساری بر 
آستان اولیا می سایند و با توسل و اظهار عجز در برابر ایشان, توجه و 
عنایت خاص آنان را می طلبند و هر که در این راه معرفت بیشتری به کف 
می اورد, به همان میزان بیشتر به این خاندان اظهار خاکساری و فروتنی 
می کند. 


نقل است که مرجع بزرگ, حضرت آیت اللّه العظمی میلانی رحمه الله به 
یکی از شاگردان خویش فرمود: چهل تن از جوانانی را که در منبر تو حاضر 
می شوند, نزد فرخ ار که طالب جبزی. هستم. آن.شا کرد.هفی. کوید؛ من که 
از فرمان 0 ۱ مانده بودم, چهل نفر از جوانان را نزد ایشان 
آوردم. چون همگی حاضر شدند. آن عالم تراک فرزمود: یکی یکی داخل 
۳ دوه با تم تکار رون مت اجه ری بر زبان 
نمی راند. پس از چندی, بی تابی بر من چیره شد و وارد اتاق شدم. دیدم 
ایشان نشسته و کفنش نیز در کنارش بود. هر جوانی که وارد می شد, از 
او می پرسید: آیا تو حسین فاطمه را دوست می داری؟ جواب می داد 
آری. ایشان می فرمود: خیلی؟ می گفت: ان شاء اللّه که اين طور است, 
و چون در بین اين سوال و جواب, اشک از دیدگان آن جوان جاری می شد, 
ان عالم عارف, کفن خویش به اشک 
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دیدگان جوانان می مالید و می فرمود: اگر جیزی مرا به کار آبد: همین 
توسّل به حسین زهراست.(1) 


حلأل جمیع مشکلات است حسین 
شوینده لوح سیِثات است حسین 

ای شیعه تو را چه غم ز توفان بلا 
جایی که سفینه النجات است حسین 
گوهری گران سنگ 


به راستی که جماعت شیعه و دوستداران اهل بیت علیهم السلام ر 


گوهری گران بها در کف نهاده و ایشان را با ولایت اهل بیت کرامت 
بخشیده اند؛ کرامتی که در پندار ناید و شرافتی که در وصف نگنجد. 


پس باید که قدر این گوهر بشناسد و با تقویت رابطه روحی و معنوی 
خویش و با اجرای فرمان های آن خاصان بارگاه الهی, از این سرمایه گران 
قدر در مسیر کسب معرفت الهی استفاده شایان برد. در خبر است از نبی 
مکرم اسلام صلی الله علیه و اله که به وصی و جانشین بزرگوار خویش, 
حضرت آهام غلن عانه السلام مود 


شیعیان و دوستداران خویش را به ده مرده گران قدر بشارت بده. اول, 
حلال زاد کون و پاکی مولد؛ دوم» نیکویی ایمان؛ سوم مجبت خداوند به 
ایشان؛ چهارم, گشاده شدن قبرهایشان؛ پنجم » نورانی بودن چهره و 
سیمایشان؛ ششم. بی نیازی قلبی از دیگران؛ هفتم. دشمنی خداوند با 
دشمنانشان؛ هشتم. امنیت یافتن از بیماری برص و جذام؛ نهم, پاکی از 
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آداب الظلاب: ض 399 


گناهان و خطاها و دهم, همراهی و هم جواری با من در بهشت.(1) 

عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدای 

ما همه, بنده و این قوم, خداوندانند 

حافظ 

نقش ولایت در عرصه آفرینش 

باور داشتن به ولایت ائمه دین علیهم السلام مطلبی نیست که مختص به 
مسلمانان و امّت آخرالزمان باشد, بلکه از چنان اهمیت و عظمتی 
برخوردار است که همه پیامبران الهی در طول تاريخ, به اين نورهای پاک 
اظهار علاقه و محبّت و خضوع و خشوع داشتند و به برتری و علوّ مقام 
ایشان معترف بوده اند و خدای متعال از تمامی پیامبران خویش در مسئله 
ولایت امیر مومنان علی علیه السلام و ائمه اطهار علیهم السلام پیمان 
نقل است روزی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در میان اصحاب 


خویش چنین فرمود: خداوند بندگانش را جز برای کسب معرفت نيافرید. 

پس اگر بنده ای خدای را بشناسد, عبادتش می کند و چون عبادت خدای 
کرد دیکز به برش غیر آو تبازی, تمی بند. آن گام.مردی از آن حخضرت 
پرسید: منظور از معرفت خدای چیست؟ حضرت فرمود: منظور, شناخت 
۰ 9 از امام زمان خویش است که طاعتش بر همگان واجب 
ست 


از رهگذر خاک سر کوی شما بود 
هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد 
حافظ 
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1- اعلام الدین. ص 450 


کیمیای ولایت 


در خبر است که چون یوسف پس از تحمل مشقت های بسیار در راه خدای 
متعال به عزیزی رسید و بر تخت سلطنت مصر نشست. روزی زلیخا به 
طلب ملاقات وی به درگاه او درامد, ولی نگهبانان وی را از فیض ملاقات 
بازداشتند و گفتند: به سبب جور و جفایی که بر یوسف روا داشتی و 
سالیان دراز وی را به زندان افکندی, ملاقات تو را با عزیز مصر ناخوش 
داریم. زلیخا به آنان گفت: ولی من از کسی که از خدا می ترسد. هراسی 
به دل نداد چون به نزدیک یوسف رفت. , گفت: سپاس خدایی را که 
پادشاهان را به سبب نافرمانی و معصیت. بنده و ذلیل گردانید و بندگان را 
به سبب طاعتشان. بر تخت سلطنت و عزت نشانید. پس حضرت به او 
فرمود: چه چیز تو را بر آن داشت که شیفته من گشتی؟ گفت: زیبایی 
جمالت. آن حضرت فرمود: پس چه خواهی کرد اگر پیامبری را مشاهده 
کنی که نامش محشّد صلی الله علیه و آله است و در آخرالزمان مبعوث 
گردد و چهره ای زیباتر از من دارد و کریم تر و بخشنده تر از من است؟ 
زلیخا گفت: وانننت میت کوی: آن حضرت فرمود: : تو این از کجا دانستی؟ 
گفت: چون نام مبارکش بر زبان راندی. محبت 0 من افتاد. 
هنگامی که این سخن بگفت, خدای تعالی نبی بزرگوار خویش را وحی 
فرمود که: ای یوسف ! زلیخا راست می وید و من [از هم اکنون] او را 
دوست می دارم؛ چون او محمد و ال او را دوست دارد و از برکت همین 
محبت خالصانه بود که زلیخا به فیض همسری 
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ماه فرو ماند از جمال محمّد 

سرو نباشد به اعتدال محمد 

عشق محمد بس است و آل محمد 

سعدی 

ای کمخت رسمه فاصم و مات بوای اشاط با س عالی ‏ 
تسه عالم. خای. ات و محلوق. این وباشت: برای بهره ,ور از فش 
الهی, محتاج واسطه های فیض است که از طریق ان.فیض هستی و وجود 
و ادامه حیات دریافت دا رند. به همین جهت است که تمامی موجودات عا 
لم با زبان حال و سخن دل, به ولایت اولیا و عظمت شان ایشان نزد 
پروردگار معترفند و در برابر شرافت و کرامت انان. خاضع و خاکسار. 
چنان که نقل است سید ساجدان و زینت عابدان, حضرت امام سجاد علیه 
السلام شتری داشت که با آن بیست و دو بار به مکه مشرف شد و در 
طول این مات ی عبر فر. ان را به رنه قرو حون آنحضرت 
شربت شهادت نوشید و در جوار یار آرام گرفت؛ مر کب آن: خضرت: که دز 
بایان مشغول,خرا نودء سر آسمه‌خوو را به سر فبر انهان رشبانید وبا تال 
۵ نیون هرت ین بر فبر آن.خضرت می ساییدر دز حالی که ان ماد 
پاک و شریف رآ تا 
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1- عده الداعی, ص‌ 11_97 


آن وقت ندیده بود.(1) 

و ار ها نی ین یه 

من چنینم, اگر ایشان دانند 

جلوه گاه رخ او دیده من تنها نیست 
ماه و خورشید همین آینه می گردانند 
حافظ 

اتکی جیاتن 


در خبر است که حضرت امام رضا علیه السلام میهمان یکی از یاران 
خویش شد و بر تختی در منزل وی نشست. میزبان به طلب طعام به داخل 
خانه رفت و چون باز اف آن حضرت را خندان یافت. رت شادمانی 
حضرت را جویا شد, فرمود: زیر این تخت دو کبوتر نر و ماده آشیان دارند. 
چون رفتی, , کبوتر نر به ماده می گفت: همسر من و ای تمام هستی من ! 
به خدا سوگند که بر روی زمین کسی نزد من عزیزتر از تو نیست. مگر آن 
کسی که اکنون بر رٍوی تخت نشسته است. آن مرد که از شنیدن این 
مسئله به حیرت در آمده بود گفت: جانم به فدای شما ای فرزند پیامبر ! 
مگر شما زبان پرندگان را متوجه می شوید؟ حضرت فرمود: آری: .ها خکلم 
و گفتار پرندگان را می دانیم و علم همه چیزها به ما داده شده است.(2) 


ص222 
1- محمدبن حسن صفار قمی, بصائر الدرجات, کتاب خانه آیت اللّه 


2- همان, ضص 6د. 


یا رب به کریمی کریمانم بخش 
1۳۳ دو دیده یتیمانم بخش 

صد بار به لطف و کرمت بخشیدی 
این بار به سلطان خراسانم بخش 
خواجه عبدالله انصاری 


هر چند اولیای الهی که به صفات ذات بی پایان موصوفند, از بندگان خدا, 
بی نیاز و این بندگان هستند که دمادم به فیض وجود آنها نیازمندند, ولی به 
داتتطاه رجمتمی بانان. هل سره احد یه دارتن احظه ای از احوال 
شیعیان و دوستداران خویش غافل نیستند و همواره در فکر سعادتمندی و 
هدایت ایشانند. 


یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام گوید: نزد آن حضرت ایستاده بودم 
که مردی از آفریقا به محضرشان شرف یاب شد. آن حضرت از او پرسید: 
ابو راشد چه می کند؟ آن مرد گفت: او را زنده و در حال صحت و سلامت 
وداع گفتم, شما را نیز سلام رسانید. حضرت فرمود: خداوند رحمتش 
فرماید. عرض کرد آیا او شم از خهان فرو بسته؟ حضرت فرمود: آری. 
عرض کرد؛ چه وقت؟ حضرت فرمود: دو روز پس از بیرون آمدن تو. : 
والله نه بیمار بود و نه مرض داشت. راوی گوید: من به حضرت ِ# 
کردم آن شخص که بود؟ حضرت فرمود: از دوستان ما. بعد ادامه داد: 


اگر بر اين باور باشید که چشم های بینا و گوش های شنوای ما همواره با 
شما نیست. عقیده ای نادرست و ناشایسته دارید. به خدا قسم چیزی از 
کارهای نیک عادت دهید و اهل خیر و خوبی باشید, به گونه ای که بدان 
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من, فرزندان و شیعیانم را به این امر دستور می دهم.(1) 
به حسن و خلق و وفا, کس به یار ما نرسد 

تو را در اين سخن, انکار کار ما نرسد 

اگرچه خسن فروشان به جلوه آمده اند 

کسی به حسن و ملاحت, به یار ما نرسد 

به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز 

به یار یک جهت حق گزار ما نرسد 

حافظ 

قورفنیو اف 


نقل است که یکی از شیعیان خالص اولیای دین علیهم السلام که حسن نام 
داشت. گوید: در پنجاه و چهارمین حح خویش بودم. زیر ناودان کعبه یس از 
نماز عشا ۵زا[ سجده؛ در دعا و ناله و زاری الحاحی تمام کردم که 
شخصی است زردروی و لاغراندام که به گمانم بیش از چهل سال نداشت. 


در پیش من به راه افتاد و من بدون هیچ پرسشی در پی او حرکت کردم, تا 
به خانه ای رسیدیم. در آن خانه اتاقی بود که پلکانی از چوب ساج داشت. 
اصتص سا مس ره و اس 
بیا. پس به اتاق بر شدم و بر در اتاق ایستادم. ناگاه متوجه شدم در محضر 
عزیز غایب, حصتر ۳ ولی عصر امام زمان(عج) هستم. ان جصر بت به من 
فرمود: ای حسن ! گمان می کنی که از من پنهانی؛ به خدا سوگند که هر 
بار به 
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حج آمدی, من با تو بودم. پس شروع به بیان احوال من فرمود که من بی 
هوش با صورت به زمین افتادم. چون احساس کردم دستی به من خورد, از 
جای برخاستم. به من فرمود: در مدینه در خانه جعفر بن محمد علیه السلام 
اقامت کن و در فکر اب و غذا و لباس مباش. پس دفتری به من عطا 
فرمود که در آن, دعای فرج و ذکر صلواتی بر آن حضرت نوشته شده بود و 
فرمود: این دعا را بخوان و این گونه بر من صلوات فرست و این دفتر را 
جز به کسانی که سزاوار هستند از دوستانم, نشان مده که خدای تعالی تو 


را موفق خواهد فرمود. عرض کردم: مولای من ! پس از اين دیگر شما را 
نخواهم دید؟ فرمود: هر وقت خدای خواهد. خواهی دید.(1) 


سحرم دولت بیدار به بالین آمد 

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد 
قدحی سرکش و سرخوش به خرابات خرام 
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد 

گریه, آبی به رخ سوختگان باز آورد 

اه رن ای حش کی اد 

حافظ 

زیرنویس* 


ج ۵ | بب سِ م هچ 2 و طِ 9 
که دوستی و برتری ما را مشاهده نکند. 


2 مر آطاع امامة قَقَد آطاعخ رَبّهْ؛ هر کس که فرمان بردار امامش باشد, 
خداوند را اطاعت کرده 
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[- همان, ضص 250 


است. 


3. نا آمقواخ مِنْ سَخط اللّم سْبُحاته؛ به دنبال دشمنی و کینه ورزی به 
ما, موج هایی از خشم خدا وجود دارد. 


4 مَن رکب یر سَفیتینا غرق؛ هر کس در غیر کشتی ما سوار شود. غرق 
می گردد. 


5 من تحَلّف عبا مجق ؛ کسی که با ما مخالفت کند, نابود می شود. 
6 من تَمسّک بنا, لَجقَ؛ هر کس که به ما خاندان متمسک شود به ما 


ملحق رو 
7سا رل الله "اقیقد آوتد‌اران را به بر کت -وخوه ما از اسان می 
بارد. 


9 لا بوْمنْ بننته حتی آکوّن آحَتّ الیه من ولده و والده و الاس آجمعین؛ 
ایمان هیچ کسی از شما کامل نمی شود., مگر انکه من نزد او عزیزتر از 
فرزند و پدر و تمام مردم باشم.(1) 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 


0. لا یبا الا من طابِ ولاد؛ ما را دوست ندارد. مگر کسی که حلال 
زاده باشد.(2) 


1. آتا 2 مع سول اللّه صلي الله و آله و معی علرتی علی الحَوْضٍ 
آرادن قالیاخذ بقولنا 1۳9 من و اهل بیتم در حوض کوثر 


قفر ام ول الا تشر با فعراهیسا را مت خواهنه کار 
ما را بپذیرد و در عمل , به ما 5 قتدا کنند.(3) 


رت #ی عنم تلا 
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1- کنزالعمال. خطبه 70. 
2- میزان الحکمه, ج 2 ص 237. 
3- همان. ص 238. 


امام حسن مجتبی علیه السلام (روز پانزدهم ماه مبارک رمضان) 
اشاره 


به شام روز دل افروز نیمه رمضان 

ز پرده گشت پدیدار طلعت یزدان 
تبارک اللّه از آن طلعتی که از پرده 
عیان شد امشب و روی خدا نمود عیان 
دام کاس نت ار ند مور 
خدای خلق نکردی جهان و خلق جهان 
مس اس اسر از سر 


نیمه رمضان, جلوه گاه طلوع خورشیدی است ز پهنه آفاق, که دل های 
شیفته و مشتاق, از نور جمالش روشن و مصْفا گشت و روشنی طلعت 
رویش, چون شرابی طهور, کام تشنه بی قراران را پر آب ساخت. باری 
تسا مضان اه گام و را مار کرن حداست تس خاعدان 
دنیا و هنگام حضور حچّت کبرای الهی است در میان مردمان نیازمند. 
پانزدهم ماه مبارک رمضان؛ زادروز امام حسن مجنبی علیه السلام بر 
عاشقان و شیداییان کوی یار مبارک باد. 


اتف و آن را هتن. که تیار هی ند 
مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد 
رونق باغ می رسد. شمع و چراغ می رسد 
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مه به کنار می رود, شه به کنار می رسد 


مولوی 


در خبر است که چون امام حسن مجتبی علیه السلام پای بر پهنه عالم 
خاکی نهاد, خانه فاطمه علهاالسلام در انتظار گام های نازنین سرور 
کاینات و فخر موجودات لحظه شماری می. کرد کویی تا آهدن آن وجود 
مبارک؛ حیرانی عظمت و جلال تولد آن مولود مبارک, به آراهنش. هو شنکون 
نمی رسید. باری؛ ۹ خادمه بزرگوار خانه وحی گوید: چون نبی مکرم 
اسلام و سرور انبیای الهی به مبارکی تولد نور» گام در منزل زهرا 
علیهاالسلام نهاد, فرمود: ای اسماء! فرزندم را بیاور من آن مولود پر نور و 
بهجت را چون گلی آنو شکفته در میان پارچه ای زرد رنگ نهاده, نزد آن 
حضرت بردم. چون نگاه نافذ پیامبر بدان غنچه تازه رسیده فتاد, پارچه را به 
دور افکند و فرمود: نگفتم که نوزاد را دز بارزچه زرد نبیچید: آن گاه ۳ 
ای سفید به او پیچانیده, در گوش راست او اذان و چیش اقامه 
تلاوت فرمود (1) پس از گذشت هفت روز امام را در پارچه ای از حریر 
بهشتی که جبرئیل امین از بهشت به خدمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
اله هدیه اورده بود, پیچیدند و حسنش نامیدند.(2) 


وم 
دل رمیده ما را انیس و مونس شد 
به بوی دل بیمار عاشقان چو صبا 

هن 220 


1- سفینه البحار, 0 4ص 02 


فدای عارض نسرین و چشم نرکس شد 
حافظ 


حکایت است که خدای سبحان اسامی دو نور رخشان ولایت؛ امام حسن و 
امام حسین علیهماالسلام را از مردمان پنهان فرموده بود, تا آنکه دو گوهر 
فاطمی به آن دو نام گذاری شدند و پیش از آن, هیچ کس را این دو نام 
ننهاده پودند زر هرد امام و حجّت الهی, رصان تمه اشعحان است 
و هر فیض در عالم, به واسطه وجود مبارک و نازنین ن اوست که نازل می 
گردد و همه خیرها و برکت ها از نفس قدسی اوست که ایجاد می شود 
ولی دوران شیرین و لحظات خوش زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام 
هشت سال بیشتر به طول نینجامید و با رحلت عالم سوز چ؟ بزرگوار آن 
حصترت: کی گرم الم سکم مصطا ی ضای الله که و ال ویر بیان 
شهادت مظلومانه مادر جوانش صدیقه شهیده, فاطمه زهر| علیها السلام, 
برگ های نورسته نهال وجود آن حضرت نیز خزان گردید و طومار زیباترین 
و ماندگارترین اوقات زندگی اش بسته شد. آغوش گرم و پر مهر پیامبر 
اسلام در این هفت سال, پناهگاه محکم و متين آن حضرت و صدف 
گوهرپرور وجود آن مادر. در همین مدت کوتاه پرورشگاه امن و امان 
یشان بود. هم در این جمع بی همتا بود که در کنار برادر مهربان و پدر و 
مادر و جد بزرگوار خویش, در زیر سایه عبای پیامبر, مورد عنایت 
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خاص الهی در نزول حدیث شریف کساء قرار گرفت, آنجا که چون در زیر 
عبای پیامبر جمع گشتند, خدای سبحان فیض وجود ایشان را به رخ ملایک 
زمین و آسمان ها کشانید و با فخر و مباهات به داشتن چنین بندگانی, 
هدف خویش را از آفرینش زمین و آنچه در آن است و آسمان ها و هر چه 
در آنهاست, محبت و ارادت به این خاندان معرفی فز مود و بر آنان دود و 
سلام فرشفاد, نیز داستان غبرات انکین ماهله با نضارای بحران»-مرببرکت 
همین پنج نور مقدس و آن شمار. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و 
در همین سال های اندی رقم خورد. 


به مدح او شده ام من دچار حیرانی 

که عقل اوّل از مَدَح او بود حیران 

منتها تویی که طفیلی ذات تو شده خلق 
فرشته و ملک و عرش و فرش و هر چه در آن 
ص :30 2 


محمد حسین نادری, امیر الشعرء 


باری, چون مروری هر چند اندک بر وقایع زندگانی آن حضرت در این 
دوران کوتاه خالی از لطف نخواهد بود, به شمه ای اشارت می رود. باشد 
که کام تشنه عاشقان کوی یار را زلالی گوارا باشد و جان بی قرار 
دلدادگان روی دلدار را ارام جان و راحت روان. 


فضیلت های کودکی آن حضرت 


در خبر است که چون سن مبارکش به هشت رسید, در مجلس جد بزرگوار 
خویش, نبی مکرم اسلام حاضر می آمد و چون وحی بر پیامبر نازل می 
کشت: ان-حضرت نید با کمی لنبنن: تدای روحاتی وخی. با نوشن جان و 
صفای دل می شنید و حفظ می فرمود و چون به نزد مادر خویش, صدیقه 
شهیده, فاطمه زهرا علیهاالسلام مراجعت می فرمود, انچه در مجلس 
نورانی وحی حفظ کرده بود, نزد مادر باز می فرمود. وقتی پدر بزرگوارش, 
پیشوای موحدان, علی بن آبی طالب علیه السلاموارد منزل می شد, می 
دید آنچه از وحی نازل گردیده, همسر مکژمه اش نیز می داند و به آن آگاه 
است. غلت: آیز: اعاهی را پرسید و ماجرا از زبان مبارک زهرای مرضیه 
علیهاالسلام شنید. پس امام علی علیه السلام روزی در گوشه ای از منزل 
پنهان گشت تا فرزند دلبندش امام حسن علیه السلام از نزد پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله بازگشت و چون خواست آنچه از وحی نازل گشته در 
محضر مادر بیان کند, حالش منقلب و بدنش مضطرب گردید. وقتی مادر 
از حال دگرگون وی پرسید» فرمود: مادر ! متعجب مباش که مولایی عظیم 
الشأن کلامم را می شنود و سخنم گوش می دارد و همین امر عظیم, بیانم 
را قاصر و زبانم را از گفتن باز می دارد. چون سخن بدین جا رسید, امام 
علی علیه السلام از پرده در 


2 


آمد و فرزند خویش را بوسید و مورد لطف و مهر قرار داد.(1) 

ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما 

آبروی خوبی از چاه زنخدان شما 

روزی ما باد لعل شگرافشان شما 

گر چه دوریم از بساط قرب و همّت دور نیست 

بنده شاه شماییم و ناخوان شما 

حافظ 

نیز روایت ت کرده اند که روزی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله, نور 

دیدگان خویش, امام حسن و امام حسین علیهما السلام را به مسابقه 
خوشنویسی خواند. آن دو نور پاک هر دو به نوشتن همّت گماردند و هر دو 
به نیکویی تام و تمام نگاشتند. وقتی برای داوری به محضر جد بزرگوار 


تن آ هدند آن حضرت داوری این مسابقه روحانی را به پاره تن خویش» 
فاطمه هرا علهاالسام: وا دار فرهفت فیس نون ماور رسد ورععاضای 


قضاوت کردند. زهرای مرضیه علیها السلام و چه نیکو داوری؛ در آن دید که 
قضاوت نهایی را به هر دو میوه دل خویش واگذار پس فرمود: 

ای توردید کانم | فن. داته هاق. کردن بندی را با کسشنتن رشته ان بر شعا 
می ریزم؛ هر کدام از شما که دانه های بیشتری جمع کند, همو برنده این 
مسابقه خواهد بود و همان دانه ها جایزه اوست.(2) 
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1- همان, ج 1 ص 604. 
2- بحارالانوار, ج 45, ص 190:ج 43, ص 309. 


شکوفه های تربیت 

سیره پیشوایان دین و اولیای الهی در تربیت فرزندان, حیرت انگیز و 
فرزندان را با تعالیم بلند دین و فطری, تربیت و پرورش می دادند. چه 
نیکوست این روش پسندیده. در میان پیروان و شیعیان ایشان نیز رواج یابد 
وبه کار گر فته شنود ؛ چنان که در خبر است از عصمت کبرای الهی, فاطمه 
زهرا علیهاالسلام که چون کودکان خویش به بازی می گرفت و به تربیت 
جسمی و روحی امام حسن مجتبی علیه السلاممی پرداخت. در قالب 
اشعاری موزون و زیبا وی را چنین خطاب می فرمود: «دلبندم ! مأنند پدرت 
علی علیه السلام باش و ریسمان از گردن حق بازگیر. پروردگار کریم و 
0 پرستش کن و دشمنان و کینه ورزان را به دوستی مگیر». 
فنحامی که مولای پرهیز کاران ۵ هستر وفادار ان حضرت؛ امام علی علیه 
الهام ان ری ارام ی سیر و هر 


می نشست. (1) 

عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدای 
ماهمه, بنده و این قوم, خداوندانند 
جلوه گاه رخ او دیده من تنها نیست 

ماه و خورشید همین آینه می گردانند 
حافظ 

شکوه صبر 

ص:33 2 


1- همان, ج 43, ص 286. 


صبر بر مصیبت های دنیا و استقامت در راه بندگی حق تعالی. رمزی از 
اسرار عاشقی و صدق ادعای شیفتگی و شیدایی است. چرا چنین نباشد 
که کاملان راه بندگی و اولیای مکرم الهی, در سخت ترین شرایط نیز سر 
نهادن بر استان پار را سرلوحه اعمال خویش داشته اند و لحظه ای مقام 
رضا را از کف نمی دادند. تحمل مشکلات دنیایی و دل در گرو رضای الهی 
سپردن. درسي است که استادان مکتب عشق و عاشقی آموخته اند و 
سالکان الی الله را 9 


رت نت کد. ناوت کلمت کساه عصمت. اللم.عاميم. خاخنه. هرا 
علیهاالسلام روزی به پدر بزرگوار خویش, حضرت. محمد مصطفی صلی 
الله علیه و اله فر مود: پدرجان ! سه روز است که طعامی نخورده ایم و 
فرزندانم حسن و حسین از فرط گرسنگی بی تاب اند و اکنون چون جوجه 
های پرکنده, از گرسنگی به خواب رفته اند. (1) روزی دیگر, آن دو نوگل 
بوستان الهی چون جد د بزرگوار خویش را بز در منزل دیدند, به سان تشنه 
کاماتی. که به آب زلالی رسیده اند, به سوی آن حخضرت دویده: بر نشت آن 
حضرت قرار گرفته و به شکوه از گرسنگی و بی غذایی گفتند: یا رسول 
ال ! گرسنه ایم. مادرمان را بر گوی تا قرص نانی به ما بدهد, مگر دفع 
گرسنگی شود و قوّتی حاصل آند: جون پیامبر رحمت از زهرای مرضیه 
برای نوردیدگانش طعامی طلب فرمود, پاسخ شنید که: پدر جان ! در خانه 
ما جز برکت وجود رسول خدا صلی الله علیه و اله چیزی 


ص:234 
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وجود ندارد.(1) 
در ره عون ق تو ناکم دق 3 ۳ ۱ 
دو برادر, دو یار 


تواضع همراه با احتر ام, سیره اجتماعی مردان خداست که یکدیگر را برای 
رضایت الهی اکرام و احترام می کنند. البته به اين دلیل که غرض اصلی 
ایشان در روابط با یکدیگر جلب خشنودی وفی ار کر است, نه هواهای 
نفسانی و اغراض دنیوی, سن و سال را در میانش مهمی نیست. آنجا که 
پای رضای الله در میان است. عبد سالک الهی, خود را در میانه نبیند و جز 
به کسب سرور محبوب نیندیشد. 


در خبر است از کریم اهل بیت, امام حسن مجتبی علیه السلام که برادر 
کوچک تر خویش, حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلامرا چنان احترام و 
تکریم می فرمود, گویی امام حسین علیه السلام از ایشان بزرگ تر است؛ 
چنان که ابن عباس گوید: وفتی: این مطلید با از, او پرستمة فزمود: 
است». نیز ۳ عباس در خبری دیگر گوید: آن امام همام را در جمع یاران 
و دوستان, صفا و صمیمیتی خاص بود و برخوردی بی تکلف و خودمانی 
داشت. ولی چون حسین علیه السلام وارد می گشت., ان حضرت رفتار 
خویش تغییر می داد.(2) 
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[- همان, 0 وت ص‌ 2 2 


مردان خدا| پرده پندار دریدند 

یعنی همه جا غير خدا هیچ ندیدند 

نقل است که در ایام کودکی و به اقتضای آن سال ها, میان نوگلان بوستان 
علوی, امام حسن و امام حسین علیهماالسلام مسئله ای رخ داد. چون امام 
حسین را که برادر کوچک تر بود, گفتند: چرا در آشتی سبقت نگیری و عذر 
از امام حسن علیه السلامنخواهی که برادر بزرگ تر توست, فرمود: من از 
جدٌ خوبش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: چون ۹9 
دو نفر اختلافی حاصل شود انکه زودتر قدم پیش نهد و رضایت دیگری 

حاصل آورده, زودتر به بهشت درآید و من دوست نمی دارم که نسبت به 
پرادر بزرگ تر خویش پیشی جویم و در ورود به بهشت, از او سبقت گیرم. 


سین لیم السلام وف و رضایت, وی حاصل فرمون ۱11 


تو شاه کشور خسنی و خسن عارض تو 

عنان خسن ربود از کف مه کنعان 

به مره روبد گرد از حریم تو, حوری 

به طرّه ساید خاک از رواق تو, غلمان 

تو آن مهی که پدید از مه است از تو, فروغ 
تو آن شهی که روان در تن است از توء روان 
محمد حسین نادری امیر الشعر |ء 
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محبت؛ اکسیر اعظمی است که سنگ خاره موم گرداند و دل زنگارگرفته 
را چون آینه صیقل بخشد. آن را که سرمایه محبّت در کف نباشد, دنیا و 
آخرت از کف خواهد داد؛ نه دوستی تواند گزید و نه دوستی تواند نگاه 
داشت. آن را که محبت در دل تباشد, زندگانی بروی وبال است و کام 
جویی خیال محال. عجب را محبت محبوب است که تا روضه رضوان می 
کشاند و حب خمال و ارای یاراست. که به سعادتتشن می رساند. 


باری. مرکب سیر الی الله, محبت الله و شیدایی به اوست و هرچه بوی 
یار دهد, نزد جان دل عاشق گوارا و دوست داشتنی است؛ چون جلوه ای از 
جمال يار در آن می بیند و چون جذبه ای عارفانه, مشام جان وی را به 
۰ و بوی دوست معطرر می نماید؛ چنان که فرموده است: «اللهّم ی 

سشتلک خبک و خت من پجبک؛! خدایا ! مرا محبت خویش و محبّت هر آنکه, 
توجهی در دل دارد, ارزانی فرمای».(1) 


هرچه کانون اين محبت زلال تر باشد, ارزش ان نیز بالاتر خواهد بود و 
هرچه از فطرتی پاک تر بر اید. در محضر دوست ارزشمندتر و خوشایندتر 
است. به همین دلیل است که محبّت اولیای الهی به یکدیگر, مصداق کامل 
و اعلای محبت فی الله و دوست داشتن در مسیر رضای خداست ؛ چرا که 
جز دوست نمی بینند و جز به رضای او نمی اندیشند و از همین مایه است. 
مخت آشری ععله‌فات آلیی هاکیم سای آلفیه مار اسام مهد 
مصطفی 


رب 27 


صلی الله علیه و آله به نوردیدگان خویش؛ امام حسن و امام حسین 


غلیمماا تسام 


در خبر است که آن حضرت به امام ال عایه السلام فرمود: «ای علی, 
محبت این دو فرزند. محبت دیگران را برای من به فراموشی سپرد. همانا 
پروردگارم مرا امر فرموده تا ایشان را هر که ایشان را دوست می دارد. 
دوست بدارم».(1) نیز در خبری دیگر است که آن حضرت. دست امام 
حسن و امام حسین علیهماالسلام در دست گرفته. فرمود: «هرکه این دو و 
پدر و مادر ایشان را دوست بدارد, در بهشت هم درجه من خواهد بود».(2) 


دلم جز مهر مهررویان طریقی برنمی گیرد 

زهر در می دهم پندش, ولیکن در نمی گیرد 

چه خوش صید دلم کردی, بنازم چشم مستت را 

که کس مرغان وحشی را از این خوش تر نمی گیرد 

حافظ 

ملاطفت و بازی با فرزندان در سیره اولیای الهی, پیروان ایشان راء هم 
درس فرزندداری است و هم مصداق بارز محبت و عطوفت با ایشان. انجا 


کم اس اسان باصر سا مرضای الا اه ات ماه کش ایام 


سین علیهماالسلام باشد, یس روشن است که عطر و بویی خدایی دارد و 
رنگ و بوی الهی. 


نقل است که در ایام شیر خوارگی آن دو امام همام, نبی مکرم اسلام صلی 
الله علیه و آله به پشت خوابیده, ایشان را به روی شکم خویش می نهاد و 
با آنها شوخی هی: کر 13:3 روزی در حال نماز, آن دو نوردیده پیامبر بر 


پشت 1 
ص :38 2 
[- جعفر بن محمد بن قولویه, کامل الزیارات؛ مکتبه مر تضویه, نجف؛ 
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حضرتر سوار شدند. چون 1 حضرت سر از سجده برداشت, ایشان را به 
آرامت گرفت و وفتن دوباره به سجده رفت.: , باز بر پشت آن حضرت ت 
شدند. وقتی از نماز فارغ شد, یکی را بر زانوی راست و دیگری را بر 
زانوی چپ خویش نشانید و فرمود: «من احبنی فلیحبٌ هذین؛ هرکس مرا 
دوست می دارد, باید این دو نور دیده را هم دوست بدارد».(1) 


در خبری دیگر آورده اند که: امام حسن و امام حسین علیهماالسلام بر 
پشت پیامبر سوار می شدند و کودکانه طلب حرکت و بازی می کردند و 
آن حضرت نیز می فرمود: «چه خوب مرکبی است مرکب شما».(2) در 
آخرین فرصت های محبّت آمیز میان ایشان, چون لحظات وفات آن حضرت 
زنتنیده. ذو. مبوم دل. ایشان: کربه کنان خود .را بر .سبته ان حضرت: انداخنید: 
امام علی علیه السلام خواست تا آنها را از پیامبر جدا کند. ولی نبی مکرم 
اسلام فرمود: «ای علی ! بگذار تا من ایشان را ببویم و آنان نیز مرا ببویند. 

من از دیدار آنها بهره جویم و ایشان نیز از دیدار من بهره گیرند که اين دو 
۳۱۵ ۲۰ آن گاه سه بار فرمود: «خداوند لعنت کند 
آنانی را که به این دو فرزندم ستم کنند».(3) 


چون که گل رفت و گلستان درگذشت 
نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت 
چون که گل رفت و گلستان شد خراب 
بوی گل را از که جوییم؛ از گلاب 
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مولوی 
در بی کران خسن خسن 


گرچه اوصاف باطنی و کمالات روحی و معنوی امامان دین و اولیای الهی 
10 ولی از آنجا که گفته اند: 


هم به قدر تشنگی باید چشید 


به قطره ای از دریای بی کران فضیلت های حضرت اشاره می رود تا کام 
تشنه مشتاقان حق و حقیة حقیقت و ره جویان طریق سعادت و معرفت را 
شهدی مهنا باشد و ابی گوارا. 


حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که به کریم اهل بیت لقب یافت. 
عابدترین و زاهدترین مردمان زمان خویش بود. هنگام وضو رنگش زرد می 
شد و بدنش می لرزید. چون علت آن را جویا شدند, می فرمود: «کسی 
که می خواهد در برابر پروردگار عرش بایستد. حق دارد که رنگ چهره اش 
پبازد و بدنش به لرزه در آید». آن. کاه که بة فشخد هی رشنید: تنر به لنتوی 
آسمان بلند می کرد و می فرمود: «الهی ضیفک ببابک؛ معبودا میهمان تو 
در آستانه بارگاه توست, ای احسان کننده کریم ! گناهکاری به درگاهت 
امده, پس در برابر زیبایی های خویش, زشتی هایی را که در وجود من 
سراغ داری, عفو فرمای». 


نقل است که 25 مرتبه پیاده به حچ مشرف شد و گاهی نیز با پای برهنه. 
چون یاد مرگ می فرمود یا به قبر و قیامت می انديشید, می گریست و آن 
گاه که ملاقات خود با پروردگار را یادآور می شد, ناله ای می زد و از هوش 


ص:240 


می رفت. هنگام نماز اعضای بدنش می لرزید و هنگام یاد بهشت و دوزخ, 
مضطرب می گردید و از گرفتار شدن در جهنم به خدا پناه می برد. . به تعبیر 
شحاعت. ه سشت ی اسان مد آمام‌منی لاسام مق کرفند: آن 
حضرت. تمام دارایی خویش را دو مرتبه در راه خدا صدقه داد. عظمت 
امام مجتبی علیه السلام به گونه ای بود که وقتی مقابل در خانه خویش 
دز راه بسته می شد و دیگر کسی را توا نا نف کنر از ان زان تتود و 
مردم وقتی می فهمیدند که حضرت داخل خانه شده, از کوچه عبور می 
کردند. حلمی فراوان و صبری حیبرت انگیز داشت. هفت سالگی مصیبت 
شامیز آکوم صلی اه عه و له را تحکل کردو نم شام بسن ارآ رمطعم 
تلخ بی مادری و یتیمی را چشید. بعد از شهادت غریبانه پدر بزرگوارش 
حضرت امام علی علیه السلام نیز که مردم با ایشان بیعت کردند, همواره 
شاهد بی وفایی یاران و اصحابش بود, آن سان که در برابر وی حضرت 
پدرش را ناسزا می گفتند. و او صبر می فرمود. در یکی از سفرها مردی 

به ایشان حمله ور شد در حالی که می گفت: الله اکبر همان گونه که 
پدرت شرک ورزید, تو هم مشرک شدی ! پس چنان با حربه ای که داشت 
بر ران حضرت زد که زخم به استخوان ایشان رسید. در طول زندگانی 
مبارکش به ایشان زهر خورانيدند, تا انکه در مرتبه اخر, ایشان به شهادت 
رسید.(1) 


که تر کنم سرانگشت و صفحه بشمارم 
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1- علی رضا صابری یزدی, الحکم الزاهره, دفتر تبلیغات اسلامی, 1373, 
ج 2, ص 169 سفینه البحار, جح 1 ص 6۵01. 


آنففایی از گوی دوست 


الگویذیری و پیروی از سیره و راه و روش بزرگان اهل معرفت. دستوری 
است که خدای متعال تماهی آدمیان را به آن سفارش فرموده است: «لَ1 
کان لکم فی سول اللهر آتهه کید ی که برای شما مردمان, 
پیامبر اسلام الگوی کامل و جامعی است». (احزاب: 21) بدین ترتیب, 
پیروی از آن حضرت 9 1 واجب گشته و پرواضح است که پس از 
آن رسول رحمت,؛ انا که پیامبر اسلام ایشان را جانشین همه جانبه 
خویش معرفی فرموده و پس از آنان کسانی که از طرف ایشان به عنوان 
نمونه های کامل و شاخص معرفی شده اند. شایستگی الگوبودن و پیروی 
تام و تمام را دارایند. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلامنیز در 
فرمایشی نورانی, به صفات حسنه یکی از یاران خویش اشاره می فرماید 
و با تمجید از این اوصاف. شیعیان خویش را به پیروی از انها تحریک و 
تهییج می فرماید. 


در خبر است که روزی آن حضرت در جمع یاران و اصحاب خویش فرمود: 


ای مردم ! آيا شما را از بهترین دوستانم آگاه نسازم. او بزرگ ترین مردم 
نزد. من بفد و آنجة آورا در نظر .من,بزری.می: ساخت: بستی :دنیا در تنظر 
او و رهایی یافتش از سلطه جهل و نادانی بود. او دست دوستی جز به 
افراد مورد اطمینان نمی داد. هیچ گاه به چیزی از دنیا, اشتهای زیاد نمی 
نمود. هرگز خشمگین نمی شد و در امور دنیوی پافشاری و اصرار نمی 

کرد. را ی و و کر 
کم و گزیده می گفت. هیچ گاه جدال نمی کرد و در دعواهای مردمان 
شرکت نمی نمود و پیش از رفتن نزد قاضی, دلیلی , بر حقانیت خود اقامه 


نمی کرد. هرگز از 
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برادرانش غفلت نمی ورزید و چیزی برای خود به تنهایی اختصاص نمی داد, 
فد آنکه تراد انوا تب در آن ری ی کر و 
ضعیف می نمود, اما در میدان کارزار شیری درنده بود. کسی را به خاطر 
لغزش هايش سرزنش نمی کرد تا آنکه وی پوزش می خواست. 9 
گفت عمل می کرد و آنچه عمل نمی کرد, نمی گفت. چون با دو امر مواجه 
می گردید, هرکدام را که با هوای نفس موافق بود. رها می کرد. هرگز از 
درد خود شکایت و ناله ننمود. مگر نزد کسی که بتواند در درمان و تسکین 
دردش موثر باشد. همواره در کارهایش نزد انسان های خیرخواه مشورت 
می نمود.. . پس بر شما باد که چنین اخلاقی بزرگوارانه داشته باشید اگر 
طاقت و توان ار زا دارید و اگر توانایی عمل به همه آنها را ندارید, عمل 
تة کفی از انها: بهتر از رهاکردن همه آنهاست و لاحول و لا قوه الا بالله.(1) 


برخیز تا طریق تکلف رها کنیم 

دکان معرفت به دو جو پربها کنیم 
بر دیگران نگار قباپوش بگذرد 

ما نیز جامه های صبوری قبا کنیم 
حافطا فا کمی کند ام سست غید 
این پنج روز عمر بیا تا وفا کنیم 
حافظ 

تاک و توت 


زیارت بزرگان و اولیاء امر خیری است که ثواب و اجر آن به خود زیارت 
کننده باز می گردد و دارای برکات فراوان مالای و معنوی است. در حقیقت 
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1- اعلام الدین. ص 113. 


زیارت؛ عمق بخشیدن به ارادت قلبی به پاکان درگاه الهی و در نتیجه, 
تجدید عهد عبودیت و میثاق دوباره بندگی با خدای تعالی و درخواست قرب 
و رضایت اوست. زیارت انبیا و اولیای الهی, در واقع خاکساری درگاه یار 
است و شبیه نمودن جسم 9 به اولیا و مهرورزی با عارفان و عاشقان 
راستین کوی دوست. 

از همین روست که به این عبارت بزرگ بسیار سفارش و توصیه گردیده 
است؛ چنان که در خبر است روزی امام حسن مجتبی علیه السلام سر 
مبارک در دامان پر مهر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله کداشته و آن 
حضرت از جدٌ بزرگوار خویش پرسید: پاداش آنکه پس از رحلت شما به 
زیارتتان بیاید, نزد خدای چه خواهد بود؟ آن حضرت فرمود: 


فرزندم ! کسی که پس از مرگ مرا زیارت کند, بهشت و رضوان الهی, 
پاداش اوست. همین طور کسی که پدر و برادرت را پس از رحلتشان 
زیارت کند و هرکس که تو را پس از دنیا رفتن زیارت کند, خدای متعال 
بهشت را ارزانی او فرماید.(1) 

دز ووداتی. کر از باضو مرخ اسلام صلی اللهغلیه و اله عغل اس که 
فرمود: «در قیامت من به زیارت زائران فرزندم حسن مجتبی خواهم امد 
تا از گناهان رهایشان سازم».(2) 


به جسم ما همه جانی به چشم. همه نور 

به چشم. همه نوری به جسم ما همه جان 

هر آنچه غیر ثنای تو و مدیحه توست 
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1 علی بن موسی بن طاووس. مصباح الزائر, آل البیت, 7 ق ص 
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اگر فرشته تکلم کند بود هذیان 
محمد حسین نادری 
فراق یاران 


نقل است حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در واپسین لحظات عمر 
خویش که آناز زهر در وجود مبارکش نمایان گشته بود, از ِ خداوند 
می گریست. یکی از اطرافیان رو فد آن حضرت کرد و گفت گفت: ای پسر 
رسول خدا! تو در پیشگاه خداوند مقامی بس ارجمند 0 و پیامبر در 
شان.ه.عطظنت خن سار فرمودور. منت بار. باون به مکه. رفتم آوز رو 
سه بار تمامی اموالت را در راه خدا به مستمندان داده ای, چرا گریه می 
کنی؟ حضرت در پاسخ فرمود: 


به دو جهت گریه می کنم: وحشت از قیامت که هرکس به اطراف سر می 
کید تا راه تحاتی.بندا دم و.دیگر به‌خاظر خدایی از کوشتان و -فزان 
یاران.(1) 

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران 

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران 

سعدی 


سخن پایانی 


الهی ! گاهی 7و3 نگرم, گویم از من زارتر کیست؟ گاهی به تو نگرم. 
اس ی ی 
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بر آب, دو دیده و پر آتش, جگرم 

پرباد, دو دستم و پراز خاک, سرم 

چون به لطف الهی و فضل ربانی نگرد, به زبان شادی و نعمت آزادی گوید: 
ی 

چون به دل غاشیه حکم و قضای تو کشم 


الهی ؛ اگر 0 نکردم, دشمنی هم نکردم؛ اگر بر گناه مصرم, اما بر 


الهی ! گرچه گناه من افزون است, اما عفو تو از حد بیرون است. 


الهی ! اگر مجرمم, لهاتم ور کر بد کرده ام. پشیمانم. ای یگانه, ای که 
در آفزینتشن "مقذس اجه شود اکن رم بازیسین. مفلسی را به فریاد 
رسی . 


بی حکم تو چرخ یک زمانی نبود 
بی مر تو خلق را زبانی نبود 
گر بگذری از کرده و ناکرده من 
من سود کنم, تو را زیانی نبود 
خواحه غیذالله: انضارق 
زیرنویس* 
. الْمَصایْبِ مَفاتیخْ الأجُر ؛ مصیبت هاء کلید پاداش و ثواب است 
2 تجهل انعم ما آقامث قاذا ول غرقت؛ ارزش نعمت ها تا وقتی که 


وجود دارند شناخته شده نیست. اما چون نعمت از دست می رود, ارزش 
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دیهان که شتیدی کشت آیره‌ی مردم را شنت آهیه تخود قرار داده, با 
را تفت حتر بکوش که تو را نشناسد ؛ زیر | بدبخت ترین مردم, آشنایان 
اویند. 


4 یک بالفکر قا فا < یاه الب البّصیر ومفاتیخ آبواب الحكُمَه ؛ بر شما باد 
بر فکر کردن *ریوا فک تدکی کش فلت ها آگاه و کید وهای کیت 


است. 


سَعٌّ مایکُونْ الكريم بالمعْفره اذا ضاقت بالمذیب آلمعزره؛ 
ِِ 2 باید‌وو آن کشت وریزز کوارم. کنم و ۰ 
که راه های معذرت خواهی بر روی شخص خطاکار. بسته شود. 


0. صاجب الناس یمثل ما ثحب آن یُصاحبُوک به ؛ با مردم چنان معاشرت کن 
که دس تدای ان جوته با و مضاخیت :تن دوستی وزنو: 
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کتاب نامه 
* قرآن کریم. 
* نهج البلاغه. مترجم: محمد دشتی, انتشارات تهذیب, 1380 ش. 


* صحیفه سجادیه مترجم: فیض الاسلام, قم, انتشارات جامعه مدرسین؛ 
75(. 


1 آقا ملکی تبریزی, میرزا جواد, المراقبات, دارالمثقف المسلم, 1363. 


این اس کیش بون ی شبن العار اارضا عل دام 
موسسه دارالعلم, قم, 117 


دارالکتاب الاسلامیه, 1349. 


الیت احیام ات0 1217 


5 , فلاح السائل, دفتر تبلیغات 
اش من 


0. , مصباح الزاتود تشد خفشسه ال 
الییت لاحاء الترات, ۵1217 ی 


7. ابن فهد الحلی, احمد بن مجمد: ده الداعن؛: موّسسه معارف اسلامی, 
0 ق. 


گ نو قوآویه عفر سن ممی کال ارات ی که ال صفوت: 
56 ق. 


9. بوخنگر, آتو, نقش روزه در درمان بیماری ها, مترجم: مهدی پور 
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0. تحریری, شیخ محمود. سیمای مخبتین, انتشارات مشکوه, 1379. 


12 چهل حدبت قدسی, به خط طاهر خوشنویس, کتاب فروشی اسلامیه, 
2 


دهقان, 1374. 


مقسسه ال البیت, 1415 . ق. 


7 ای سای ما رما رات را اه ان الشفرا.و 


9 ستاد بزررگداشت یکصدمین سال رحلت امام خمینی رحمه الله. امام 
در سنگر نماز, 1378. 


ات سر یراون ار انا ات ام اه 


ت ‏ 1 سرالاسراء, مکتبه التشیع, 
134 


22 1 ظهور نوره انتشارات نشیع, 
0 1. 


اشتاوات ساسا 


4 شمس لدین, سیدمهدی. شنیدنی های تاریخ, انتشارات شفق. چاپ 
دوم . 


5 شیخ مفید, ارشاد, ال البیت, 1314. 

6. شیرازی حسن, کلمه الله. موسسه الوفاء ۰1405 . ق. 

7 صابری یزدی, علیرضا, الحکم الزاهره, دفتر تبلیغات اسلامی, 1373. 
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9 فا اقمی تمه نی نت ی بضان. الور تاش کات .شاه ابیم لاد 


انتشارات بهزاد,1376. 


1. فیض کاشانی. ملا محسن. المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء, تحقیق: 


34 , مفاتیح الجنان, مترجم: مهدی 


اکتا مارالکات الاسا یه رد 1 


7. گلی زواره, غلامرضا, فرازهای فروزان, انتشارات حضور, 1379. 


39. مجلسی. محمدباقر, بحارالانوار, الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار, 
تیرعت:ذاز الاخیاغالتر ات آلعزبی: 1803 و 


9 محدت. جلال الدین؛ فهرست موضوعی غرر و درره دانشگاه تهران 
373 1. 


0 محمدی اشتهاردی. محمد, پندهای جاویدان, انتشارات نبوی, 1379. 
1 محمدی ری شهری. محمد. میزان الحکمه, دفتر تبلیغات اسلامی. 


3 مقدادی اصفهانی, علی: نشان از بی نشان ها, انتشارات سلمان 
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.1 31 


قزوینی, انتشارات بدر. 1361. 


7 نراقی, محمد مهد ی؛ جامع السعادات, مطبعه النجف, 1383 0 . 


یی زا یس ی کب تا ای موه ان ات 
لاحیاءالترات,1408 ه . ق. 


09. نوری. محمد, برگ سبز, چاپ اسوه, 1383. 


0 ورام بن ابی فراس, ابوالحسین, تنبیه الخواطر و نزهه النواظر, قم, 


رک هر لا آلمین لی الق رین فاص الفیفر کته العماان ی مه 
الافوالتاافعا مر وت مسته الرساله جات ویو 0 1 و 
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.1 31 


قزوینی, انتشارات بدر. 1361. 


7 نراقی, محمد مهد ی؛ جامع السعادات, مطبعه النجف, 1383 0 . 


یی زا یس ی کب تا ای موه ان ات 
لاحیاءالترات,1408 ه . ق. 


09. نوری. محمد, برگ سبز, چاپ اسوه, 1383. 


0 ورام بن ابی فراس, ابوالحسین, تنبیه الخواطر و نزهه النواظر, قم, 


رک هر لا آلمین لی الق رین فاص الفیفر کته العماان ی مه 
الافوالتاافعا مر وت مسته الرساله جات ویو 0 1 و 
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.1 31 


قزوینی, انتشارات بدر. 1361. 


7 نراقی, محمد مهد ی؛ جامع السعادات, مطبعه النجف, 1383 0 . 


یی زا یس ی کب تا ای موه ان ات 
لاحیاءالترات,1408 ه . ق. 


09. نوری. محمد, برگ سبز, چاپ اسوه, 1383. 


0 ورام بن ابی فراس, ابوالحسین, تنبیه الخواطر و نزهه النواظر, قم, 


رک هر لا آلمین لی الق رین فاص الفیفر کته العماان ی مه 
الافوالتاافعا مر وت مسته الرساله جات ویو 0 1 و 
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.1 31 


قزوینی, انتشارات بدر. 1361. 


7 نراقی, محمد مهد ی؛ جامع السعادات, مطبعه النجف, 1383 0 . 


یی زا یس ی کب تا ای موه ان ات 
لاحیاءالترات,1408 ه . ق. 


09. نوری. محمد, برگ سبز, چاپ اسوه, 1383. 


0 ورام بن ابی فراس, ابوالحسین, تنبیه الخواطر و نزهه النواظر, قم, 


رک هر لا آلمین لی الق رین فاص الفیفر کته العماان ی مه 
الافوالتاافعا مر وت مسته الرساله جات ویو 0 1 و 
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قزوینی, انتشارات بدر. 1361. 


7 نراقی, محمد مهد ی؛ جامع السعادات, مطبعه النجف, 1383 0 . 


یی زا یس ی کب تا ای موه ان ات 
لاحیاءالترات,1408 ه . ق. 


09. نوری. محمد, برگ سبز, چاپ اسوه, 1383. 


0 ورام بن ابی فراس, ابوالحسین, تنبیه الخواطر و نزهه النواظر, قم, 


رک هر لا آلمین لی الق رین فاص الفیفر کته العماان ی مه 
الافوالتاافعا مر وت مسته الرساله جات ویو 0 1 و 
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.1 31 


قزوینی, انتشارات بدر. 1361. 


7 نراقی, محمد مهد ی؛ جامع السعادات, مطبعه النجف, 1383 0 . 


یی زا یس ی کب تا ای موه ان ات 
لاحیاءالترات,1408 ه . ق. 


09. نوری. محمد, برگ سبز, چاپ اسوه, 1383. 


0 ورام بن ابی فراس, ابوالحسین, تنبیه الخواطر و نزهه النواظر, قم, 


رک هر لا آلمین لی الق رین فاص الفیفر کته العماان ی مه 
الافوالتاافعا مر وت مسته الرساله جات ویو 0 1 و 
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قزوینی, انتشارات بدر. 1361. 


7 نراقی, محمد مهد ی؛ جامع السعادات, مطبعه النجف, 1383 0 . 


یی زا یس ی کب تا ای موه ان ات 
لاحیاءالترات,1408 ه . ق. 


09. نوری. محمد, برگ سبز, چاپ اسوه, 1383. 


0 ورام بن ابی فراس, ابوالحسین, تنبیه الخواطر و نزهه النواظر, قم, 


رک هر لا آلمین لی الق رین فاص الفیفر کته العماان ی مه 
الافوالتاافعا مر وت مسته الرساله جات ویو 0 1 و 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 
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